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 رضا باقري نژاد ، اميرحسين انبارداران

فهرستفهرست

ملت  يك  بيدارى  علامت هاى  از  يكى 
اين است كه لحظه ها را بشناسد و بفهمد 

اهميت اين لحظه چقدر است.

از  آسان تر  خيلى  كارتان  (جوانان)  شما 
ماست. شماها خيلى زودتر و خيلى روشن تر 
پيام الهى را درك مى كنيد. خدا با شما حرف 
اين  شما  و  مى دهد  جواب  شما  به  مى زند، 

جواب را در دل خودتان حس مى كنيد. با كمال تأسف و تأثر، مصيبت وارده را به شما 
و خانواده محترم و داغدارتان تسليت مي گوييم و از 
خداوند متعال براي آن مرحوم رحمت الهي و براي 

بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
مجله جوانان امروز

دبيرسرويس ورزشى:غلامرضا صفايى شاد
دبير سرويس هنرى: مجيد فلاح شجاعى

دبير سرويس گزارش: ارمغان زمان فشمى

همكاران گرامي، آقايان حبيب االله و سعيد نيك نژاد
و آقاى عباس آهنگرى
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پاسخ به نامه هاي مديرمسوول و سردبير
پل ارتباطي با مديرمسئول

را  مطالبش  تمام  و  دارم  دوست  را  جوانان  مجله  نباشيد.  خسته  و  سلام  با 
مي خوانم. نمي دانم اسمش عادت است يا علاقه واقعي يا شايد هم هر دو! من 
خواننده اش  حتماً  باشم  كه  زماني  تا  و  شدم  مجله  دائمي  خواننده  سالگي   13 از 

خواهم ماند.
من نمي توانم و نمي خواهم كه درباره مطالب مجله حرفي بزنم و يا انتقادي 
بكنم. فكر مي كنم خودتان بهتر مي دانيد كه چطور عمل كنيد تا در مجله تنوعي ايجاد 

شود. و اين نامه را بيشتر به خاطر ارتباط با شما نوشتم تا انتقاد از مجله.
بد نيست بدانيد يكي از محدود پل هاي ارتباطي من با دنياي خارج همين نشريه 
است و اگر روزي آن را نخوانم يعني ديگر به طور كامل با اين دنياي... قطع ارتباط 

كرده ام و اين را به خوبي مي فهمم.
سونيا ـ از تهران

ما هم از شما ممنونيم سونيا خانم و به همكاري و همراهي شما افتخار مي كنيم كه با 
دقت نظر و وسواس مطالب مجله را دنبال مي كنيد. زنده باشيد و پايدار.

كنگاور و بي توجهي به آن
خدمت تمامي عزيزان مجله جوانان سلام

نگويم،  گزاف  اگر  كه  دارد  وجود  كهن  و  تاريخي  معبدي  كنگاور،  شهرستان  در 
يكي از مهمترين و قديمي ترين آثار باستاني به شمار مي رود. از سالهاي گذشته، 
حدود نيم قرن پيش، زلزله ها و عوامل مخرب ديگر، باعث تخريب بيش از نيمي از 
بار است كه با مساعدت ميراث فرهنگي و نهادهاي مربوطه،  آن گرديده، چندين 
اقداماتي جهت مرمت و بازسازي معبد آناهيتا، انجام شده، ولي هر بار به مدت 
كوتاهي دست از كار كشيده و كار را موكول به آينده كرده اند، با توجه به اينكه اين 
اثر تاريخي مورد بازديد تعداد بي شماري از هموطنان و حتي گردشگران و سياحان 
انجام  آن  بازسازي  و  ترميم  جهت  عاجل  اقدامي  چرا  دارد،  و  داشته  قرار  خارجي 
و  محروم  واقعاً  شهرهاي  از  يكي  اينكه،  به  توجه  با  كنگاور،  شهرستان  نمي گيرد؟ 
مستضعف مي باشد و جوانان و نسل سومي ها در اين شهر زندگي مي كنند، شهري 
كه فاقد كارخانه و توليدي و يا هر منبعي به جهت امرار معاش و زندگي مي باشد، 

بالاجبار راهي شهرهايي مثل اراك، همدان، تهران و... مي شوند.
البته تاكنون، خيلي اقدامات در مورد شهر كنگاور شده كه جاي تشكر و تقدير از 
بزرگان امر مي باشد، اما كافي نبوده، اين شهر مستحق بيشترين امكانات، بهترين 

كارها و... است.
نعمت رحيمي از شهرستان كنگاور

جناب رحيمي عزيز، نامه شما را چاپ كرديم، منتها همانگونه كه خود مي دانيد، اين 
مسوولين ذي ربط هستند كه بايد پيگيري كنند. البته به جز اين نامه، چندين نامه ديگر 
هم فرستاده بوديد كه چون موضوع خاصي در آنها وجود نداشت، همين يك نامه را به 

زيور طبع آراستيم.
مجله جوانان پيدا نمي شود

با سلام، 3 هفته است كه با مجله شما آشنايي پيدا كردم و انصافاً عاشقش 
شدم. من مطبوعاتي هستم ولي چون مجله شما در تنها دكه روزنامه فروشي گلپايگان 
وجود نداشت، من هم مجله شما را نمي ديدم. اين 3هفته را هم مجله شما را از 

طريق لوازم التحريري كه چند مجله و روزنامه مي آورد تهيه كرده و مي كنم.
ـ جدول مجله خيلي سخت است.
ـ لطفاً اخبار هنري را بيشتر كنيد.

ـ جدول سينمايي طرح كنيد.
ـ مصاحبه با بازيگران مطرح را فراموش نكنيد.

سجاد رمزعلي ـ گلپايگان
خوشحاليم آقاسجاد عزيز كه به جمع خوانندگان مجله پيوسته اي و اميدواريم ما هم 
بتوانيم بيش از پيش نظر شما را جلب و جذب كنيم و مثل بقية مخاطبان عزيز مجله، 
همراه و همدل دائمي ما باشيد. اما اينكه چرا تنها دكه مطبوعاتي گلپايگان مجله جوانان 
را نداشته است، جاي تعجب است. احتمالاً جنابعالي دير مراجعه كرده و مجله را تمام 
كرده اند. لطفاً اين موضوع را پيگيري كنيد و به ما اطلاع دهيد تا مشكل تهيه مجله را 
در گلپايگان حل كنيم. جدول مجله هم اخيراً ساده تر شده است، اما چند بار آن را حل 
كنيد، با فضاي آن آشنا خواهيد شد. جدول سينمايي هم به مناسبت هاي مختلف و البته 

در ويژه نامه ها چاپ خواهد شد.
بشنو از من اين كلام

دارم  را خيلي قبول  اينجانب مجلة خوب شما  نباشيد،  با عرض سلام و خسته 
و به بخش هاي باترانه، خنده جام و چهارستون نامه فرستاده ام ولي هيچ نتيجه اي 
خبرنگاري  كارت  تقاضاي  كنم.  كار  دلشوخي  بخش  با  مي خواهم  حالا  و  نگرفته ام 

كرده ام، مداركم را هم فرستاده ام، كارتم را بفرستيد.
جوانان امروز سلام

بشنو از من اين كلام
با عرض خسته نباشيد

اميدوارم دل شكسته نباشيد
تو از همه مجله ها قديمي تري

با مردم صميمي تري

خيلي معروفي با اين نام
الهي داشته باشي دوام

اميرمحمد دهقان ـ روستاي جوزدر
اميرمحمدآقا، مطمئن باشيد نامه هاي شما بي پاسخ نخواهد ماند. منتها آسياب به نوبت. 
حتي اگر مطلبي از شما قابل چاپ هم نباشد، به شما اطلاع خواهند داد. از شعري كه 
براي مجله سروده ايد بسيار سپاسگزاريم، اما با همين نمونه مي شود قضاوت كرد كه چرا 
تاكنون، ترانه تان در صفحه با ترانه و شعرتان در صفحه خلوت انس چاپ نشده است. 
برادر عزيز، با عرض معذرت بايد خدمتتان بگويم، مطلبي كه شما به عنوان شعر نوشته ايد، 
اصلاً شعر نيست. شعر كه چه بگويم، كلام منظوم هم نيست. حتماً اين را هم مي دانيد كه 
اشعاري در صفحات شعر چاپ مي شود كه در درجه نخست، از قابليت شعري برخوردار 
باشند. موفق باشيد و منتظر آثار بهتر شما هستيم و به وقتش كارت خبرنگاري هم برايتان 

صادر خواهد شد.
سلام بهار چي شد؟

سلام آقاي سردبير، من از شما دو درخواست داشتم، يكي اينكه پي گير برنامه 
سلام بهار شويد كه چرا ديگر هيچ مجري ندارد.

بازيگران  مخصوصاً  باشيد.  داشته  مصاحبه  مادري  ترانه  بازيگران  با  اينكه  دوم 
جواني مثل محسن افشاني و سياوش خيرابي.

با تشكر فراوان
پريسا ـ ماسال

با سلام. در مورد دو سوال شما بايد گفته شود كه برنامه سلام بهار، طبعاً متعلق به 
فصل بهار بود و ديگر اجرا و پخش آن محلي از اعراب ندارد. نكته ديگر اينكه قبلاً با هر 
دو بزرگوار، يعني جنابان افشاني و خيرابي گفتگوهاي مفصلي كرده ايم كه تصاويرشان هم 

روي جلد مجله چاپ شده بود.
AKS عكس در

و  نخودسياه»  دنبال  «به  «بي مقدمه»،  صفحات  از  داشتم  تشكرات  سري  يك 
«كامي نت». اين صفحات كه به تازگي افتتاح شده اند خيلي خوب هستند. صفحه ي 
«حكايت آشنايي» كه ابتدا تشكيل شده بود و خوانندگان مجله سرگذشت هاي خود 
مي نويسد  داستان  نويسنده  يك  كه  وقتي  از  ولي  بود  خوب  خيلي  مي فرستادند  را 
از كيفيت صفحه خيلي كم شده است. صفحه ي «چرا،  ندارد،  واقعيت  داستان ها  و 
چگونه» خيلي از گذشته بهتر شده. مخصوصاً مطلب (نفرين موميايي) خيلي خوب 

بود.
يك انتقادي هم دارم كه (باز هم از نظر خودم) خيلي مهم است و آن هم صفحه ي 
روزنه است. من هيچ وقت نتوانستم احساس كساني را كه عكس خودشان را براي 
اين صفحه مي فرستند درك كنم. هر كدام از دوستانم كه مجله ي من را مي بينند با 
نگاهي به اين صفحه از من مي پرسند: «اينها بازيگرند؟» مي گويم: «نه!» مي پرسند: 
«هنرمندند؟» مي گويم: «نه!» مي گويند: «خب چيكاره اند كه عكسشان را اينجا چاپ 

كرده اند؟؟!»... لطفاً ماهيت اين صفحه را براي من تعريف كنيد.
در انتها تشكر مي كنم از مجله تان كه نسبت به قبل خيلي بهتر شده است.

از ساري: بچه ها
از شما دوست بزرگوار كه با نام مستعار «بچه ها» ميل فرستاده ايد، ممنونيم و سپاسگزار 
كرده ايد،  كه  انتقاداتي  مورد  در  اما  مي پسنديد.  را  مجله  مطالب  اكثر  كه  خوشحاليم  و 
بايد بگوييم كه اولاً «حكايت آشنايي» همواره با استفاده از مطالبي كه خوانندگان عزيز 
مي فرستند، تهيه و تنظيم مي شود، منتها چون مطالب ارسالي خوانندگان بعضاً خشك و 
بي روح است و از ويژگي هاي نوشتاري و جذابيت كافي برخوردار نيستند، مسئول صفحه 
مربوطه، همان مطالب را به بي كم و كاست ـ مدنظر قرار مي دهد و براساس اتفاق واقعي، 
شكل داستاني به آن مي دهد. اما اينكه گاه چند شماره اي مي شود، بستگي به اتفاقات و 
رخدادهاي حكايت آشنايي دارد. حتماً شما با موضوع پاورقي آشنا هستيد. گاهي يك 
پاورقي ممكن است تا 30، 40 شماره يا بيشتر هم ادامه داشته باشد. منتها ما براي اينكه 
بتوانيم از حكايت هاي آشنايي بيشتري استفاده كنيم، گاهي اوقات مطالب مطروحه را در 
بايد گفته شود كه خيلي ها  پايان مي بريم. درخصوص صفحه روزنه هم  به  چند شماره 
دوست دارند عكسشان در مجله چاپ شود به خصوص نوجوانان، كودكان و... تا به عنوان 
يادگاري براي خودشان نگه دارند. اين مطلب، ايرادي هم ندارد. حتي اگر براي مطرح 
شدن هم باشد، جاي اشكال نيست؛ چون همه ما دوست داريم به نوعي مطرح باشيم. يكي 
با موفقيت در كنكور، يكي با اختراع و اكتشاف، و يكي هم با هنرپيشه شدن و... يكي هم 

با چاپ عكسش در مجله جوانان!
سركار خانم توحيدي از تبريز

از لطف شما سپاسگزاريم. نامه تان رسيد.
سركار خانم مرجان الف. ـ دزفول

همت و تلاش شما را مي ستاييم و خوشحاليم كه خوانندگان مجله جوانان و همراهان 
ما، انسانهايي غيرتمند و فعال هستند. تلاش هايي كه شما مي كنيد و توجهي كه به خانواده 
بزرگوارتان داريد، حتماً باعث افتخار خودتان هم خواهد بود ضمن آنكه خداوند اجرش 
را هم به شما عطا خواهد كرد. سختي هايي كه تحمل مي كنيد، مطمئناً راحتي هم در پيش 
خواهد داشت و اميد داريم هرچه زودتر به ياري حضرت حق، گره از كار شما هم باز 

شود و... موفق باشيد

سخن شما
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مكتوب هفته 

هر  از  اول  مي شوم،  اتوبوس  سوار  هروقت 
چيز، ذوق مي كنم كه توانسته ام از شرق تا غرب را 
با يك 20 توماني طي كنم، ولي به محض اينكه 
مابين مسافران، دست و پايم را گم مي كنم و 
نمي دانم از ميان آن همه دست و پا كه تعدادي 
از آنها مرا جاي دستگيره و ميله اتوبوس اشتباه گرفته  اند كدام يكي 

دست و پاي خودم است.
با اين وجود، حاضر به تحمل هرگونه مشقات داخل اتوبوس 
كه  مسافر  همه  آن  ميان  تيمور  قيافه  كردن  تحمل  لكن  هستم 
غيرمنتظره مي باشد، برايم بسيار سخت است، مخصوصاً وقتي كه 
استاد،  فرياد مي زند،  اين همه مسافر  ميان  اتوبوس،  از آن سوي 
خيلي چاكريم، يك نگاهي هم به زيرپايتان بيندازيد و ما را تحويل 
بگيريد...، با سر به نشانه عليك سلام گفتن، سعي مي كنم از توجه 
مسافرين به خودم و تيمور جلوگيري كنم و سروته قضيه را به 
و  نيست  بردار  دست  اينكه  مثل  ولي  كنم  جور  و  جمع  شكلي 

دوباره فرياد مي زند، استاد جان، يك طرح جديد دارم،...
وقتي  بدهيد  اجازه  شنيدم،  را  تيمورجان، صدايت  مي گويم، 
پياده شديم در يك فضاي مناسبتر به گفتگو بپردازيم كه ناگهان 
و  تراكم  بابت  از  و  نشسته  صندلي  روي  كه  مسافران  از  يكي 
فشارهاي گوناگون هيچ گونه مشكلي را احساس نمي كند مي گويد، 
چرا جاي ديگر؟ مگر اينجا چه اشكالي دارد؟، شايد طرح اين آقا 
كه  است  حمايت ها  همين  مي گويد:  و  بخورد...،  هم  ما  درد  به 
باعث تحول و ترقي مي شود، بنده هم اميدوارم كه بتوانم زحمات 
صداي  و  سر  تيمور،  حرفهاي  شنيدن  با  كنم...،  جبران  را  شما 
عجيبي داخل اتوبوس مي پيچد و براي لحظه اي انگار راننده هم 

فرمان و گاز و ترمز را رها كرده و به تيمور نگاه مي كند.
فرياد  ايستاده  اند مي آيد كه  آنهايي كه در جلو  چون صداي 
مي زنند مواظب باش آقاي راننده، داري مي ري توي پياده رو. پس 
از چندين بار لنگر انداختن و موج خوردن اتوبوس و انتقال اين 
موج به مسافران كه بي شباهت به موج مكزيكي نمي باشد، راننده 
موفق مي شود كنترل اتوبوس را به دست گرفته و به حالت عادي 
برگرداند، تيمور هم كه بسيار ذوق زده نشان مي دهد با صداي بلند 
ادامه مي دهد اگر به آگهي روزنامه ها توجه كنيد متوجه مي شويد 
كه چقدر آگهي براي خريد و فروش زمينهاي جنگلي و ساحلي و 
كوهستاني و كشاورزي چاپ مي شود و آنهايي كه پولشان را به 
اين كار زده  اند توانسته  اند با خريدن يك قطعه زمين كشاورزي به 
قيمت مفت و ساختن يك ويلا و يا مجتمع داخل آن، كلي پول به 
جيب بزنند، خلاصه اينكه اين كار نه تراكم مي شناسد نه دنگ و 
فنگ، همه اش استفاده خالص است، چيزي كه فراوان است زمين 

كشاوزي مفت است.
... تيمور رو به من كرده و فرياد مي زند، استادجان، البته اين 
به  و  بكشيد  اگر زحمت  و  است  اجرا  قابل  شما  با كمك  طرح 
مادر بزرگتان كه در روستا هستند اطلاع بدهيد و بگوييد براي ما 
از طريق روستائيان و آشنايان خودشان زمين تهيه كنند، هم پول 
خوبي از اين بابت به ايشان مي دهيم، هم اينكه حق كميسيون شما 

سرجايش محفوظ است.
در همين اوضاع و احوال تعدادي از مسافران به حمايت از 
تيمور مي گويند، استاد، چرا حرف تيمور را گوش نمي كني؟، چه 

كاري بهتر از اين؟
به زور خودم را از ميان مسافران بيرون مي كشم و در اولين 

ايستگاه از اتوبوس خارج مي شوم.
راستي، اگر تيمور موفق شود و به جاي من با يك مسافر ديگر 
به توافق برسد و زمين هاي كشاورزي را از روستائيان بخرد و به 
جاي كشت برنج و گندم داخل آن ويلا و شهرك بكارد، نه، حتي 
فكر كردنش هم عذاب آور است. مگر مي شود به جاي برنج و نان، 
ويلا خورد؟، امان از اين تراكم كه بعضي از نان ها را آجر مي كند 

و بعضي ديگر را روغن دار!

هر از  اول  مي شوم،  اتوبوس  سسوار  هروقت 
چيز، ذوق ميي كنم كه توانسته ام از شرق تا غرب ر
20 توماني طي كنم، ولي به محض اينكه با يك

ك گ ا ا ا ااف ا

ويلاي كاري!ويلاي كاري! خزان در خزان خزان در خزان 
بيست و يكم آبان ماه همه ساله يادآور خزاني مضاعف براي دانش آموختگان مكتب علوي است. 
در چنين روزي در سال 1352، صبحگاهان كه به مدرسه پاي نهاديم، در و ديوار را آكنده از غم و 
اندوه يافتيم. برگريز خزان آن روز بار غم رحلت استاد رضا روزبه را نيز غمگنانه بر دوش نشانده 
بود. در يك چشم ديديم كه آن قامت نستوه اگرچه آرام گرفته است، چه تلاطم و تموجّي را در 
همه ي آفاق برانگيخته است؛ طمأنينه ي صداي پرجوهرش هرچند به خاموشي گرائيده، چه پژواكي را 
در سرسراي زمانه و گيتي در افكنده است؛ برق نگاهي كه هرچند بي فروغ شده، چه شعله هايي را در 

دل ها به هيمه ي عمري مجاهدت و تربيت به التهاب و لهيب كشانده است...
نقل مرحوم علامه كرباسچيان در چگونگي يافتن مرحوم استاد رضا روزبه براي تصدي مديريت 
مدرسه، هرچند بارقه هايي از امداد و مسببّات غيبي را در ذهن متبادر مي كند، انگيزه مندي و تلاشگري 
وي را در يافتن همفكراني دين مدار نيز سخت متجلي مي سازد. در آن روزگاران، يافتن افرادي كه به 
ظاهر، صلاحيتّ چنين مسئوليتي را داشته باشند چندان دشوار نبود و شناسايي چنين افرادي كه فقط 
ويژگي هاي مديريت آموزشي را احراز كرده باشند در توان جست وجوگري علامه بسيار سهل و آسان 
مي نمود. نگاهي به تاريخ فعاليت مدرسه داري در آن روزگار صحت اين ادعا را به اثبات مي رساند. 
ليك وسواس و بلكه همه ي هدف علامه آن بود تا بستري را كه براي مدرسه مي گسترد جز به زفاف 

عفاف و طهارت تربيت  ديني حجله نپردازد. 
هرچند اين قلم سرشكسته تر از آن مي نمايد تا از روزبه (ره) بسرايد، و نيز صاحب اين رقم توفيق 
بلندي در درك نزديك آن شاهد قدسي نداشته است، بايد گفت كه حضور و وجود روزبه، خود 
هيمه اي گرمي بخش و جان فروز براي سركشيدن هرچه پر لهيب تر آتش خلوص ديني علامه بود. 
مرحوم روزبه به حق وجودي پيچيده در هاله اي از قدس بود و حضوري سراپا مراقبانه در پيشگاه 
پروردگار خود داشت. تعبير «سلمان» در مورد او، كه بازآفريده اي از ذوق برخي همكاران و شاگردان 
اوست، الحق دشواري درك مقام صاحب اصلي اين اسم را آسان مي كند. عنايت و حساسيت عجيب 
استاد روزبه (ره) بر خلوص فهم ديني و مباني شريعت جاي گفت و گو نداشت؛ همان شخصيتي كه 
هيمنه ي علمي او در بسياري از رشته ها همچون رياضي و فيزيك و نجوم و طبيعيات حيرت آور و 
اعجاب انگيز مي نمود. روزبه ذوب در قرآن و عترت بود. همچنين در طريقت تعبد شريعت در اوج 
ادب بندگي مي زيست. نشانه هاي صدق آميز شريعت، كه در وجود روحانيان راستين متجلي بود، براي 
روزبه از هر سنگ نشاني براي ره كشيدن به كعبه ي مقصود، درخشان تر و حجت آورتر مي نمود. يكي 
از شاگردان وي مي گفت: «در فاصله ي اندكي پس از فارغ التحصيلي از دبيرستان، به كسوت روحانيت 
درآمدم. برخورد مرحوم استاد روزبه را با خودم در فرسنگ ها فاصله، نسبت به اندك زمان پيش تر 
كه شاگردش بودم، يافتم. با ديدن من به تمام قامت بر مي خاست، دست بر سينه ي ادب مي گذاشت و 
چشم حيا بر زمين فرو مي فكند و من، شاگرد همين ديروز و بلكه هم امروز روزبه، شگفتي مي كردم 

و شرم مي بردم.»
روزبه در دولت درويشي و عزّ قناعت منزل گزيده بود و نشان داد كه در اوج علم و دين مي توان 

ساده زيست و سوداي دنيا را به سود آخرت وانهاد. 
در اين بازار اگر سودي است با درويش خرسند است 

خدايا منعمم گردان به درويشي و خرسندي1
مديريت مدرسه را به طمطراق فضل فروشي هاي رايج زمانه ترجيح داد و گمنامي و بي نشاني را به 
مذبح منزلت خواهي زودگذر دنيا نكشاند. خانه اي داشت زير بازارچه اي نزديك امام زاده يحيي. آنها 
كه بدان بارگاه بار حضور يافته بودند مي گويند كه در آن خانه هيچ نبود جز دولت استغنا و بي نيازي. 
آن شب كه سحرگاهش موعد عروج وي بود، عيادت كنندگان در آن خانه، نيمي بر خاك نشسته بودند 

و نيمي ديگر بر چادر شبي كهنه و مندرس، كه:
ما آبروي فقر و قناعت نمي بريم 

با پادشه بگوي كه روزي مقدّر است2
جمله ي تاريخي وي كه همچون بيت الغزلي ماندگار در واپسين روزهاي حياتش سرود، همچنان 
بر تارك تاريخ مكتب علوي جاودانه خواهد ماند: «اگر به روزگار ابتداي جواني ام بازگردم، همين 
راهي را خواهم رفت كه تاكنون رفته ام.» علامه ي بزرگ نيز دو هفته پيش از عروج در بستر ارتحال 
چنين سرود: «پدر شما عازم يك سفر شيرين الهي است.» به راستي اينان كه بودند؟ و از كدام رحيق 
به  ترجيع بند سخنانش،  در  مرحوم علامه،  بودند؟  نوشيده  موعود،  ختام مسك  آن  از  پيش  مختوم، 
خصوص در دهه ي پاياني عمر خود همواره از روزبه مي گفت و حلقه ي اشك بر دريچة چشمانش 
كوبه مي كرد و آنگاه مخاطبان را به قضاوت فرا مي خواند كه: «آيا روزبه، كه در شدت زهد و اوج 
بصيرت و انتهاي طهارت زيست، امروز بلند اختر و سعيد و جاودانه است يا آنان كه حطام دنيا را در 

ترازوي وارستگي و آزادمردي، به زر قلب آلودند و به تراز ناراست، زندگي به پايان بردند؟»
چه تصادف ميمون و خوش پيامي بود كه علامه نيز پس از سي سال، در پي وفات روزبه در كنار 

او آرميد و در برزخ نوراني روزبه نيز وي را جز در كنار خويش نپسنديد. 
بودند در اين جهان به يك عهد 
خفتند در آن جهان به يك مهد3

پي نويس:
1 و2ـ ديوان حافظ 

3ـ خمسه ي نظامي، مثنوي ليلي و مجنون 
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اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با 
سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند اينك 
دوران ميان سالي يا پيري را پشت سر مي گذارند، اما مطالعه خاطرات 
آنها  از  نامي  يا  دارند  اين چهره ها آشنايي  با  كه  جواناني  براي  آنان 

شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده و در سال 1386 

توسط انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران 

جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.
تلفن هاى  شماره  با  توانند  مى  كتاب  تهيه  براى  مندان  علاقه 

29993265 و 29993306 تماس بگيرند.

ا گفتگ ن ن گ ت ا كتا ا ن

احمد احمد 
ناطق ناطق 
نورىنورى

سياستمداران جوانسياستمداران جوان

اشاره:
بسيار ساده و صميمى برخورد مى كند. گويى تو را سالهاست كه مى شناسد. 
اصفهانى بودن تو را بهانه مى كند و باب مزاح و خنده را مى گشايد. موضوع را كه 
مطرح مى كنم، بلند مى خندد و مى گويد: «برو با پيرمردها مصاحبه كن. هر وقت 

جوان كم آوردى بيا سراغ من»!
بگويد.  پركن  كلمات دهن  تا  نمى كند  و شفاف حرف مى زند. تلاش  صريح 
و  قديم  خانوادگى  نام  گفتن  از  حتى  مى زند.  حرف  صادقانه  ندارد.  هم  ادعايى 
برادر و خواهرهايش هم ترسى ندارد. در نوجوانى و جوانى پهلوان محله  تعداد 

بوده و اجازه نمى داده اند تا غريبه ها، مردم محل را اذيت كنند. دعوا هم 
را به حساب نادانى و غفلت آن دوران مى گذارد.  مى كرده كه آن 

جوانى كردن را، اشتباه كردن مى داند و مى گويد: من هم جوانى 
كرده ام.

* از كودكى تان بگوييد.
نام  به  روستايى  هستم.  نور  ييلاقى  منطقه  از  اصالتاً   **
تابستانها  تهران.  بازار   8 منطقه  تهران.  شده  بزرگ  اوزكلاغ. 
كوچه  شده  بزرگ  تهران.  در  زمستانها  در  اما  ييلاق.  مى رفتيم 

حمام چاه، زيرگذر لوطى صالح. بچه آنجا هستم. دبستان را به 
مدرسه خسروى رفتم. مديرمان هم آقاى جبار بود. از آنجا رفتيم 

تكيه ملك آباد. سيدنصرالدين. تا يك سال بعد از ازدواجم هم آنجا 

نام پدر: ابوالقاسم
تاريخ تولد:9 بهمن  1316

صادره از: نور
ميزان تحصيلات: ديپلم و تحصيلات حوزوى

شغل پدر:  روحانى
شغل مادر:  خانه دار

شغل همسر:  خانه دار
فرزندان: دو پسر و يك دختر

بودم. سال 46 رفتم شرق تهران يك خانه 70 مترى خريدم.
* حاج آقا، خيلى تند رفتيد. الآن ديگر 30 ساله هستيد! بايد برويم ديگر. 

تمام شد!
دوران  خلاصه  گذشت.  سرعت  با  هم  من  جوانى  جداً  آخه  [مى خندد]   **
ابتدايى ام را بعد از اينكه خانه مان جابجا شد،در مدرسه ثريا سپرى كردم. بعد از پايان 

دوران ابتدايى وارد عرصه كار شدم. كار آزاد را شروع كردم.
* فرزند چندم بوديد؟

** عرض كنم... فكر كنم پانزدهم  شانزدهم! پدر ما 12 بچه داشتند كه نهايتاً 
7تاى آنها زنده ماند. همه فوت شدند.

* شما فرزند پانزدهم بوديد!
** همين حدودها. زياد فرقى نمى كند. [مى خندد]. 

* خوشحال مى شديم از خصوصيات پدر هم بگوييد.
** ايشان از منبريهاى بسيار فعال بودند. آخر فاميل ما از ابتدا ناطق نورى نبود...

* چه بود؟
** نورى جمشيدى بود. پدرمان چون ناطق خوبى بود، شخصيت هاى بزرگ آن 
دوره، چون آيت االله كاشانى يا مرحوم بهبهانى، به ايشان ناطق نورى گفتند. خلاصه 
بعد از اينكه وارد كار شديم، استادكارمان، آدم فهميده مبارز سياسى بود. به واسطه او 

آشنايى ما بيشتر شد. من 30 تير 1331 اولين جهش سياسى ام شكل گرفت.
* از چه زمانى با مفهوم سياست آشنا شديد؟

موقع  آن  ماه.  تير   30 بود.  كاشانى  آيت االله  مبارزات  اوج  سالگى.   15 از   **
اطلاعيه هاى آيت االله كاشانى را پخش مى كردم. تا ميدان بهارستان رفتم. همانجا رفتار 
بودم،  ورزشكار  من چون  بستند.  گلوله  به  را  مردم  كه  ديدم  را  سربازان حكومتى 

مشكلى برايم پيش نيامد.
* چه ورزشى؟

آندره كه  استاد  نظر  زير  و  بود  بزرگترم  برادر  تأثير  البته  ** كشتى مى گرفتم. 
مسيحى بود و از مربيان خوب كشور  خدا رحمتش كند  كشتى را ياد گرفتم. بعد 
از مدتى پدرم مانع شد. گوشمان دوسه بار شكست. پدرم نگذاشت و من به بوكس 

روى آوردم.
* از همان زمان!

** آره. بدنسازى هم مى كردم. آن موقع مى گفتند زيبايى اندام. تا سال 40 كه 
رفتم بوكس. زير نظر پتروس نظربيگيان تمرين كردم. وسط پارك شهر با تيم ملى 
بود و  ميرزا رضا  تا دوست هم داشتم. يكى آقاى حسن  تمرين مى كردم. دو  سه 
ديگرى آقاى گذرى و يكى هم آقاى خشوعى. من وگذرى و خشوعى هميشه با هم 
بوديم. به ما مى گفتند سه تفنگدار. هميشه در كوچه پس كوچه هاى محله حكومت 

دست ما بود. اجازه نمى داديم غريب در محله مان پيدا شود و مزاحمت ايجاد كند.
* محل دارى مى كرديد!

** آره ديگه. نواميس مردم زير چتر حمايت ما بودند.
* زيردست و كمك هم داشتيد؟

** با هم بوديم ديگر. بيگانه ها را شل و پل مى كرديم.
* با محله هاى ديگر هم رقابتى مى كرديد؟ اهل كركرى هم بوديد؟

** گاهى هم مسابقه مى گذاشتيم. واليبال و اينها. آخرش هم هميشه دعوا بود. 
بچه بوديم ديگر.

بوكس را از سال 40 شروع كردم تا 15 خرداد 42 كه وقتى پارك شهر را آتش 
زدند لوازم بوكس من هم همانجا بود و سوخت. مجروح هم شدم. بوكس را هم كنار 
گذاشتم. اين را هم بگويم در سال 35، گروههاى مؤتلفه اول كه شكل گرفت، ما 
هيأت مذهبى داشتيم و بعد عضو مؤتلفه اول شديم. بعد از فوت آيت االله بروجردى، 
امام(ره) دستور دادند كه هيأتهاى اسلامى با هم ائتلاف كنند و متحد شوند. بعد از 
حادثه ترور منصور اين هيأتها متلاشى شد و عده اى دستگير شدند. ما هم چون دو 
برادر بوديم به ما نوريها مى گفتند و ساواك به دنبال يك آدم به نام نوريها مى گشت و 
پيدايش هم نكرد. ما قرار بود بعد از ترور منصور كار بزرگترى انجام دهيم كه نشد.

* چه بود؟
** ترور شاه بود. مقدماتش هم فراهم شد ولى نشد. گروه اول متلاشى 
آن  مفيد  عناصر  از  يكى  شد.  آغاز  تازه  انقلابى،  حركتهاى  ولى  شد 
او،  بود.  امام  به نظر من او كاشف  بود.  زمان، آقاى عسگراولادى 

امام (ره) را به ما و بچه ها معرفى كرد.
* كى ازدواج كرديد؟

** 19 سالم بود كه ازدواج كردم. آن موقع در 15 خرداد 
42 كه آسيب ديدم، حميد، فرزند اولم را داشتم.
* ازدواج هم به طريق معمول آن زمان؟

** بله. با دختر عمه ام ازدواج كردم. آنها هم بچه هاى تهران 
بودند.

پدر ما 12 بچه 
داشتند كه نهايتاً 
7تاى آنها زنده 

ماند

ه: اشا



7

 20
52

ره 
شما

 13
87

ان
 آب

27
به

شن
دو

* در تهران بجز مبارزه چه كار مى كرديد؟
** در سال 46، به استخدام وزارت بهداشت و درمان درآمدم. 

در بيمارستان طرفه در دروازه شميران شبانه هم درس مى خواندم. 
تا پيروزى انقلاب در همان بهدارى بودم.

* قبل از استخدام، چه مى كرديد؟
** كار آزاد مى كردم. 18 سال كار آزاد كردم. 18 سال هم 

در بهدارى بودم و الآن 18 سال است كه در مجلس هستم.
* 18 سال چهارم را چه خواهيد كرد؟

** تا يار كه را خواهد و ميلش به كه باشد.
* از دوران جوانى تان اصلاً خاطره اى داريد؟!

** دوران جوانى ما خيلى سالم گذشت. چون يا ورزش مى كرديم يا 
مبارزه. چند بار ساواك بازداشتم كرد. يك بار در خيابان شريعتى، يك بار در دهكده 
يا بلوار كشاورز، يك بار هم در خيابان خليلى تجريش. عرض شود كه زندگى ما 

هم به اين صورت گذشت.
انحراف  به  اين دوران  بوديد.  پهلوان محله  اشاره كرديد در دورانى   *

كشيده نشد؟
** نه. تيم ورزشى بوديم. پهلوان بازى به آن معناى «بابا شمل» نبوديم. اجازه 
يكه تازى به بعضى عناصر نامطلوب را نمى داديم. آنجا اين آلودگى هاى امروز نبود. 
امروز،  به  تا  بود. دوستان ما  بود. محيطهاى ما محيطهاى پاكى  اينها كمتر  اعتياد و 
هيچكدامشان اهل سيگار نيستند. هميشه درحال ورزش بوديم. يادم هست سال 46 
اولين كارى كه در بهدارى كردم، يك تيم ورزشى تشكيل دادم. الآن همان تيم با 
فرزندانشان مى آيند سرزمين. بعد از ورزش، شب مى رفتيم جلسه. هم جلسه قرائت 
قرآن داشتيم هم جلسه مذهبى. من تعداد زيادى از جلسات مذهبى را در شرق تهران 

اداره مى كردم. انديشه شناسى اسلامى...
* با كدام روش؟

اصول  به  راجع  بوديم.  مذهبى  موقع  همان  اصلاً  مطهرى.  استاد  روش  با   **
اعتقادات، مثل امروز نبود كه بچه ها استدلالى، بلد نباشند. ما كليه اصول و اعتقاداتمان 
مى رفتيم.  هم  را  ديگران  جلسات  را.  معراج  حتى  بوديم.  بلد  استدلال  براساس  را 

جلسات وهابى ها، بهايى ها را هم مى رفتيم و بحث مى كرديم.
* دعوا كه نمى كرديد؟

**  نه. در عوض يك بار كتك خوردم. يك بار رفتيم جلسه بهايى ها را به هم 
ريختيم ما را زدند. هميشه بحث مى كرديم. هر كسى كه كم مى آورد دعوا مى كرد. 
ما هم كه هيچوقت كم نمى آورديم. بعد از فوت آيت االله بروجردى هم من اولين نفر 
در خانه مان هستم كه مقلد امام شدم. جالب است بدانيد كه بعد از فوت حضرت 

امام(ره) هم مستقيم رفتم پيش مقام معظم رهبرى و بيعت كردم.
* يك سؤال ديگر اينكه با آن عقايد مذهبى كه شما داشتيد، چرا به سراغ 

بوكس رفتيد؟
** آن موقع هم بوكس ممنوع نبود. هيچكس هم حرام نكرد.

* اما من شنيده ام كه نظر دين اسلام نسبت به اين رشته مثبت نيست.
** نه. هيچكس تا حالا نگفته فقط آقاى منتظرى، خونين و مالين كردن را حرام 

كرده كه اين هم در ورزش بوكس نيست. من استفتاء همه مراجع را دارم.
* شما مشكل نسل امروز را در چه مى بينيد؟

**  نداشتن كلاسهاى متعدد براى اسلام شناسى، انديشه شناسى و...
* برخى مى گويند بى هويتى است!

عدم  يعنى  بى هويتى  نكرديم.  كار  فرهنگيان  روى  ما  اينكه  يعنى  بى هويتى   **
شناخت فرهنگ انقلاب. به قرآن اشاره مى كنم: «قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا 
الله مثنى و فرادى، ثم تتفكروا.» هر كارى، اولش فكر مى خواهد ولى در اينجا قرآن 

مى گويد بعدش فكر كنيد. اول برخيزيد، بعد فكر كنيد. خيلى مهم است.
* اگر اين انقلاب اشتباه باشد آن وقت چه؟

** انقلاب؛ قيام عليه طاغوت است. انقلاب كردن مذموم نيست.
* ولى هميشه هم كه كارى صحيح نيست!

**  شما هميشه بايد درحال انقلاب باشيد. توبه كردن، خود 
بايد  هميشه  انقلابها  اما  عليه خودمان.  است،  انقلاب  يك 
ما  كنند.  باور  را  آن  و  كنند  فكر  اهدافشان  مورد  در 
دچار  نشناسيم  را  فرهنگمان  اگر  و  كرديم  انقلاب 

آفت خواهيم شد.
* به نظر شما جوانى كردن يعنى چه؟

نكردن.  استفاده  خوب  ادراك،  از  يعنى   **
از قدرت تعقل استفاده نكردن. جوانى پيروى از 

نفس است، پيروى از عقل نيست.
* پس به تعبير شما همان انقلاب است!

** يعنى اينكه اول جوانى كنيد، بعد فكر كنيد؟
* تقريباً.

**  عيبى ندارد. تجربه مى شود.
* با اين حساب، كار خوبى است يا بد؟

** شما كار خود را بكنيد، بعدش فكر كنيد، اگر خود را 
سرزنش كرديد يعنى كار بدى كرده ايد. و اگر اين تجربه را به 
ديگران انتقال دهيد آنها ديگر خطاى شما را تكرار نمى كنند. به 

همين دليل به بچه ها مى گويم: بچه ها جوانى نكنيد.
* مگر جوانى كردن يك نياز دوران جوانى نيست؟

بالاتر  مراحل  به  و  با سيگار شروع مى شود  اول  ولى  ** چرا. 
مى رسد. از راه حق جدا شدن، كار ناصواب كردن، جوانى است ديگر. 
اصلاً هركارى كه آسيب وارد كند جوانى است ديگر. جوانى را حتماً نبايد در جوانى 
انجام داد. پيرها هم ممكن است جوانى كنند. پيرها مى گويند، آقا اشتباه كرديم. ياد 
هر  به  نه  يا  نمى دانم شنيده اى  اشتباه كرديم.  افتاديم، جوانى كرديم،  جوانى هايمان 
كارى كه بدون تعقل باشد جوانى كردن مى گويند. در تعبير عام اشتباه را مى گويند 

جوانى. يك اصطلاح شده است. درست و غلطش را نمى دانم.
** جوانى كرديد؟

* بالاخره آدم در زندگى اش اشتباه مى كند. گاهى شيطنت مى كند، دعوا مى كند 
كه بعد هم با خودم مى گفتم اگر نمى كردم بهتر بود. جوانى است ديگر. الآنش هم 
همين طور است. گاهى از حد تعادل خارج مى شوم. براى هر كسى پيش مى آيد. مگر 

كسانى كه اهل ذكرند. آنها اشتباه نمى كنند.
جوانى  مثل  الآن  جوانى هاى  با  را  خودتان  جوانى  دوران  كه  الآن   *

فرزندان مقايسه مى كنيد...
**  خيلى فرق مى كند. زياد...

* كدام بهتر است؟
**  ما، مال خودمان را بيشتر مى پسنديديم. ما ادب داشتيم. تا زمانى كه پدرم 
زنده بود من، سرم را جلوى او شانه نمى كردم، پاهايم را دراز نمى كردم. الآن بچه ها، 
به  احترام  و  احساسات  عواطف،  موقع  آن  مى خوابند.  مى كشند،  دراز  آدم  جلوى 
بزرگترها بيشتر مرسوم بود. يعنى سنت ما اين بود فرهنگ ما اين بود. ولى الآن تغيير 
كرده. مخلوط شدن فرهنگ بيگانگان با فرهنگ ما. ديدن بعضى از تصاوير و فيلمها 

اثرگذار بوده و اينها تعادل جامعه را بر هم ريخته است.
* چرا به اينجا رسيديم؟

** چون از اصل خودمان جدا شديم. از اصل خودمان دور افتاديم. فرزندان 
من مثل جوانى من نيستند. وقتى كه ما ازدواج كرديم، پدرم تلاش مى كرد تا دستش 
را از پشت ما بردارد تا ماخودمان زندگى را اداره كنيم ولى از دور نظارت و كنترل 

مى كرد. حتى بعد از ازدواج كتك هم خوردم...
* جدا؟ً

اصلاً  ولى  آره.   **
كسى  اصلاً  نشدم.  ناراحت 
داشته  دوست  را  آدم  كه 
را  آدم  بيخودى  باشد؛ 
آدم  پدر  نمى دهد.  آزار 
نيست.  آدم  هرگزدشمن 
شايد نتواند خوب تشخيص 
در  تشخيصش  ولى  دهد، 
بچه اش  با  دشمنى  جهت 

نيست. دلسوزى است.
*  و حرف آخر؟

** راه سعادت يك راه 
انااليه  و  اناالله  نيست.  بيشتر 
انسان  بايد  انسان  راجعون. 
باشد.  داشته  كرامت  باشد 
من هم كارگرى كرده ام، هم 
كارمندى و هم وكالت مردم، 
تجربه اين 4050 سال كار به 
من نشان داد كه هيچ چيزى 
كند.  عوض  را  انسان  نبايد 
نشوم.  عوض  كرده ام  سعى 
آدم بايد سعى كند تنها آدم 
باشد. خدا هم همين آدم را 
مى خواهد. بياييد آدم باشيم.

به ما مى گفتند سه 
تفنگدار. هميشه 

در كوچه پس 
كوچه هاى محله 

حكومت دست ما 
بود

جوانى را حتماً نبايد 
در جوانى انجام 
داد. پيرها هم 

ممكن است جوانى 
كنند
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زهرا جهانشاهي

اشاره: 
«علي  شعباني» متولد 1356،  ساكن 
فارغ التحصيل  كاريكاتوريست؛  اراك 
(آموزش  تجسمي  هنرهاي  كارشناسي 
آموزش  دبير  تهران)،  مكه  شهداء  عالي 
متأهل  دانشگاه،  مدرس  و  پرورش  و 
مشكلات  با  ساله،و  چهار  فرزند  داراي  و 
جوانان شهرستاني آشناست، لذا به عنوان 
شهر  در  هنري  حوزه  مسؤول  و  كارشناس 
گفتگويي  است.  فعاليت  مشغول  خود 
كوتاه با وي انجام داديم تا بيشتر با كارها 

و آثار او آشنا شويد. 
* از آخرين مسابقه و جشنواره اي كه 

شركت داشتيد بگوييد.
ـ سال گذشته مسابقه بين المللي غزه در 
برگزيده  اثر  بنده،  اثر  و  برگزار  قزوين  شهر 
جشنواره شناخته شد و تنديس و لوح تقدير 
كردم.  دريافت  نقدي  جايزه  يورو   100 و 
موضوع در خصوص شهر غزه بود. هدف از برگزاري مسابقه محكوم كردن جنايات 

صهيونيست ها در شهر غزه بود. 
* فكر مي كنيد چه افرادي براي تحصيل در رشته كاريكاتور موفق ترند؟

بيان طنز، 2ـ  به  فاكتور را دارا هستند: 1ـ علاقه زياد  اين چند  ـ آن هايي كه 
صاحب انديشه و فكر، 3ـ ميل زياد به تفكر و ايده هاي نو، 4ـ آگاهي و آشنايي كامل 

به مباني هنرهاي تجسمي و طراحي، 5 ـ كسب تجربه و تحصيل در اين رشته. 
* تاكنون چه مقام هايي كسب كرده ايد؟

ـ در جشنواره هنرهاي تجسمي معلمان ـ سال 82 ـ رتبه دوم آوردم كه علاوه بر 
جوايز، به همراه همسرم به حج عمره مشرف شدم. فراخوان پرسش مهر 4 پاسخ به 
رئيس جمهور سال 84 (رتبه دوم كشوري)، برگزيده جشنواره سراسري عدالتخواهي 
كاريكاتور با عنوان «حرفي از جنس زمان» (اثر برگزيده)، جشنواره بين المللي سوريه 
با موضوع «ناجي علي» ـ كاريكاتوريست فلسطيني كه ترور شد ـ (دريافت لوح 
موفقيت و چاپ اثر در كتاب جشنواره)، راهيابي آثارم به نمايشگاه بين المللي در 
كشور اسپانيا با موضوع «زمين در خطر است» و چاپ اثر در كتاب جشنواره، راهيابي 
اثر به بيست و چهارمين جشنواره بين المللي آيدين دوغان تركيه و چاپ اثر در كتاب 
نقاشي گرافيك در  انفرادي كاريكاتور طراحي و  نمايشگاه  برگزاري سه  جشنواره، 

سال هاي 83 تا 86.
* حيطه ي فعاليت خودتان را بفرماييد. 

ـ مؤسس و مسؤول خانه كاريكاتور اراك وابسته به حوزه هنري، دبير مسابقه 
كشوري كاريكاتور فرياد قلم سال 85 
در حوزه هنري استان، مدرس هنرهاي 
و  كارشناس  و  آموزشي  ـ  تجسمي 

مسؤول حوزه هنري هستم. 
* چرا هنرستان را برگزيديد؟

زمينه  در  شدم  متوجه  چون  ـ 
به  هم  ديگران  و  دارم  استعداد  هنر 
توجه  با  مي كردند.  اشاره  نكته  اين 
رشته ها  تمام  مي توانستم  كه  اين  به 
را انتخاب كنم رشته هنر را برگزيدم 
و از اين مسأله بسيار خوشحالم. اين 
دنياي  وارد  مرا  كه  بود  قدمي  اولين 

هنر كرد. 
نشان  واكنشي  خانواده    *

ندادند؟
خانواده  اعضاي  همه  اينكه  با  ـ 
اعتقاد  والدينم  اما  هستند،  غيرهنري 

و  كند  دنبال  را  آن  دارد،  دوست  كه  را  رشته اي  هر  فرزند  كه  دارند  و  داشتند 
سخت گيري در اين زمينه نكردند. 

* فكر مي كنيد فرزندتان در اين زمينه استعداد دارد؟
ـ خانمم دانشجوي هنر است و شرايط خانه بسيار مساعد است (قلم مو، رنگ 
و....) از الآن نمي شود قضاوت كرد، وليكن با توجه به فعاليت هايي كه از خودش 
را  هنر  رشته  نيستم  مصر  است.  زمينه  اين  در  پويايي  و  فعال  بچه ي  مي دهد  نشان 

برگزيند، انتخاب را برعهده خودش مي گذارم. 
* اولين مسابقه ي بين المللي كه مقام كسب كرديد؟

ـ دقيقاً خاطرم نيست، فكر مي كنم مقام رسمي مربوط به مسابقه بين المللي سوريه 
سال 86 باشد.

ورود  از  قبل  كه  بود  هماني  دانشجويي  دوران  در  تصورتان   *
مي انديشيديد؟

با  ـ فكر مى كردم دانشگاه قفسي است كه پرواز كردن را آموزش مي دهد. و 
آنچه فكر مي كردم فاصله داشت. دانشگاه ما فقط دانشكده هنر نبود بنابراين در حد 
بسيار خوب بود نه عالي. در حقيقت موفقيت دانشجو در دانشگاه به ويژه در رشته 

هنر بستگي به تلاش خود فرد دارد نه استاد. 
* كاريكاتوري كه توانست روح شما را اقناع كند چه كاريكاتوري بود؟

ـ يك كاريكاتور ساده و دوست داشتني، حرف هاي قشنگي براي گفتن دارد. دو 
چهره طراحي كرده ام در كنار همديگر كه ترازوي عدالت همان چشم هاي آنهاست و 
وقتي عدالت وجود دارد چهره خندان است و جايي كه عدالت وجود ندارد چشم ها 

بالا و پايين و جهره هم غمگين است. 
* جوانان براي كشيدن كاريكاتور چه نكاتي را رعايت كنند؟

ـ جوانان بايد نگاه عميق، ظريف، دقيق و موشكافانه نسبت به پيرامونشان داشته 
باشند؛ مطالعه ي زياد آثار كاريكاتوريست هاي بزرگ جهان با نگاه موشكافانه (مطالعه 
بيان مي كند تا شايد  انساني دردمند است كه دردها را  تصويري). كاريكاتوريست  
تيغ جراحي در دست دارد كه عقده ها و دمل هاي  به عبارتي  مشكلات حل شود. 

چركي را به هدف مداوا و بهبودي به كار مي برد نه جهت خونريزي. 
* مهمترين خبري كه دوست داريد درباره كاريكاتور بشنويد؟

ـ نيازي نباشد درباره ي بي عدالتي كاريكاتوري كشيده شود. 
* مشكل جوانان كاريكاتوريست اراك چيست؟

كه  حالي  در  نيامده  عمل  به  تجليل  كاريكاتوريست  هنرمندان  از  هيچ وقت 
قهرماني  هنر  متأسفانه  ما  هست.  و  بوده  مدنظر  ورزشي  قهرمانان  قدم  كوچكترين 
عنوان  به  من  باشيم.  داشته  كه  نخواسته اند  يعني  نداريم،  هنري  فدراسيون  نداريم، 
فردي كه در مسابقه بين المللي غزه بين 52 كشور و 2500 اثر كارش در سطح جهان 
مطرح شد هيچ امتيازي نگرفتم. اين موفقيت ها شانسي و تصادفي نيست و همين امر 

مرا نااميد مي كند. 
جوانهايي  براي  توصيه اي  چه   *
ادامه  اين رشته را  كه دوست دارند 

دهند داريد؟
ـ اولاً رشته هنري بخوانند، رشته هنر 
را رشته ي تفريحي ندانند بلكه به عنوان 
رشته اي تأثيرگذار در آينده به آن بنگرند 
هنري،  اطلاعات  نظر  از  كنند  تلاش  و 
اطلاعات شان را بالا ببرند و هيچ وقت از 

كار كردن در اين رشته خسته نشوند. 
* سؤال خاصي مدنظر حضرتعالي 

بوده كه نپرسيده باشم؟
چرا  مي پرسند  خبرنگاران  معمولاً  ـ 
كاريكاتور مي كشيد و من پاسخ مي دهم 
و  مي انديشم  چون  مي كشم  «كاريكاتور 

چون مي انديشم؛ پس هستم.»

«علي شعباني» كاريكاتوريست و مقام آور در مسابقات بين المللي:

اشاره:ه:
«علي  شعباني»اني» متولد 1356،  ساكن
فارغ التحصيل كاريكاتوريستست؛  اراك 
(آموزش تجسمتجسمي  هنرهاي  كارشناسي 
آموزش دبير  دبي  تهران)،  مكه  شهداء  عالي 
متأهل دانشگاه، ه،  مدرس  و  پرورش  و 
مشكلاشكلات با  ساله،و  چهار  فرزند  داراي  و 
جوانان شهرستاني آشناست، لذا به عنوانوان
شهرر در هنري حوزه مسؤول و كارشناس

كه دارند  و  داشتند 
سخت گيري در اين

* فكر مي كنيد
ـ خانمم دانشجو
و....) از الآن نمي شو

مم

بچه ي مي دهد  نشان 

كاريكاتور مى كشمكاريكاتور مى كشم
چون مى انديشم
چون مى انديشم

جوانان موفق
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معصومه پاكروانآقاى سرخوش

اگر ارتباط مستقيم و تنگاتنگ اندازه بيني و ميزان اعتماد به نفسي را نمي دانيد، اگر 
تمايل داريد همواره خوب ظاهر شويد و اگر براي شما مهم است كه ديگران درباره 

ظاهر شما چه نظري دارند صحبت هاي «آقاي سرخوش» را تا انتها بخوانيد:
آقاي «سرخوش» كه بنده باشم، از بچگي هر جا قدم مي ذاشتم، مي شنيدم همه 
مي گن ماشاءاالله هزار ماشاءاالله از هم سن و سالهاش بيشتر مي فهمد و حرفاي گنده تر 
از دهنش مي زند، گاهي هم حين گفتن اين جمله چشاشونو بزرگ مي كردن و آقام 
هم گوشامو مي كشيد كه به قول خودش ادبم كند، اما  ننه كلثوم هميشه بعد از رفتن 
قوم و تبار پدري، اسفند رو آتيش مي ريخت و مي گفت: بتركه چشم حسود، دود 
اسفندبره تا 7 تا در كه چشمي نبينه و گوشي نشنوه كه پسر يكي يه دونه ما لنگه 
نداره» بعد هم كلي قربون صدقه ام مي رفت و دور سرم مي چرخيد و اين جوري 
بود كه اعتماد به نفس من همينطوري هي بالا مي رفت: ننه ام مي گفت نه فقط حرفات 
گنده تر از دهنت بود كه قد و هيكلت هم از همه گنده تر بود و لباساي آقات از همون 
بچگي اندازه تنت بود! و البته و صد البته كه انصافاً صداي خوبي هم داشتم (لطفاً بعد 
از خواندن خصوصيات ريز و درشت بنده دستتان را محكم به تخته بزنيد) خلاصه 
حكايت زيبايي من همه جا پيچيده بود، وقتي دنيا اومدم چشمام اندازه 2 تا كاسه 
آبگوشت بود و گوشام آويزون اما دماغم نمي ذاشت كه بقيه اعضاي صورتم به چشم 
بياد! قد كه كشيدم دماغم از نظر عرضي بيشتر از خودم قد كشيد، اما آقام مي گفت: 
مرد بايد دماغش بزرگ باشه، تازه روي نوك بيني اش هم يه جوش سرسياه باشه كه 
نشونه  مردونگيه، جد اندر جد ما دماغاي بزرگ داشتن، و اينطوري بود كه آقام به 
حضور پرافتخار من در كنار خودش مي باليد و من هم به حضور پررنگ دماغم در 

وسط صورتم افتخار مي كردم!
اما تاريخ زماني كه دماغ براي من كابوس شد، برمي گرده به اون روزي كه ننه ام 
كلي قربون صدقه  من رفت و از صداي زيبام تعريف كرد و خواست كه يه دهن 
آواز بخونم. منم لبخند برلب، چشمي به ننه گفتم و چشامو بستم و شروع كردم به 
به نفسي هم  اعتماد  «با اون دماغش عجب  «ها، ها، ها» گفتن كه شنيدم يكي گفت: 
داره» و اون موقع بود كه من دريافتم اعتماد به نفس بالا ارتباط مستقيمي با اندازه  دماغ 

به داره؛ يعني طبق فرمول هرچه از ميزان بلندي و بزرگي دماغ كاسته شود 
بالا رفتن اعتماد به نفس كمك مي شود و من از اون روز بود 

كه به مشكلات دماغي ام بيشتر آشنا شدم و اينكه 
چرا هميشه بايد فاصله  مسافتي رو با ديگران 

مردمك  مثل  مبادا  كه  مي كردم  رعايت 
چشم آقابزرگم پس از برخورد 

با بيني من آسيب نبينه يا 
چرا بايد هميشه 

با آينه فاصله  20 سانتي متري رو رعايت مي كردم، بعد از اون توي خيابونها به جاي 
زمين به دماغ هاي مردم زل مي زدم و مي ديدم اونهايي كه روي دماغشون چسب هست، 
پاهاشون رو محكمتر روي زمين مي ذارن و فرمول جديدي كشف كردم و خلاصه 
اينطوري بود كه من سنت شكني كردم و تصميم گرفتم با ميراث پدري خداحافظي 
كنم و اونو به تيغ جراحي بسپرم، اما طرح عمل بيني من باز خوردهاي متفاوتي داشت 
و از همه بدتر، آقام بود كه تهديد كرد مرگ بهتر از اين قانون شكنيه و هرگز منو با 
دماغ عملي نمي پذيره! اما مبارزه من آغاز شده بود و برخلاف مخالفت هاي خانواده  
پدري، تحت يك عمليات جراحي سرسختانه بيني ام رو به 1/5 سانتي متر تبديل كردم 
و تونستم مقدار زيادي از اون رو اهدا كنم! پس از بازگشت پيروزمندانه ام به منزل 
و باز كردن گچ بتوني بيني ام، درست زماني كه قرار بود فرمول اعتماد به نفس رو 
پياده كنم، ديدم احساس سبكي زيادي در سر دارم و اين سبكي زياد باعث مي شد 
كه نتونم تعادل رو در سرم حفظ كنم و سرم روي گردنم كج مي شد و درد گردن به 
درد بيني اضافه شد، مردم بيشتر از قبل از من فاصله مي گرفتن كه مبادا دستهاشون به 
دماغ آكبند من اصابت كنه، توي محل دماغ چسبي صدام مي كردن و مي خنديدن و 
كاسباي محل هم موقع دادن جنس زيرلب يه چيزايي مي گفتن! تازه بعد از باز كردن 
چسب بيني، انتقادات و پيشنهادات جديدي به من وارد شد مثل اينكه چقدر صورتت 
اينكه اندازه اصلي اش همينه يا  لاغر شده و يا دماغ قبلي ات بيشتر بهت مي اومد يا 
هنوز ورم داره؟ اگه بيشتر پول مي دادي يا دكتر بهتري مي رفتي روي دماغت بهتر كار 
مي شد! و خلاصه اينطوري بود كه روز به روز اعتماد به نفس من تحليل مي رفت و 
از رفتن توي جمع مي ترسيدم كه دماغم سوژه  جمع بود و تازه درباره  گوش و چشمم 
هم نظر مي دادن كه اينها رم ببر عمل كن! اما از همه بدتر زماني بود كه ننه ام همه  
فاميلو جمع كرد و حالا از دماغ جديدم تعريف كرد و بعد هم خواست آواز بخونم، 
من هم طبق عادت چشمامو بستم تا همون يه آهنگي كه حفظ بودم رو بخونم تا گفتم 
«هاهاها، ها» شنيدم يكي گفت: با اون صداش عجب اعتماد به نفسي هم داره و من 
تازه فهميدم كه تيغ جراحي، حنجره  مبارك بنده رو هم جراحي كرده بود و صداي 
زيبايي كه از دالان دماغم بيرون مي اومده رو از بين برده و اينطوري بود كه حتي 
موقع حرف زدن هم ناچار بودم گلوم رو بارها صاف كنم، چه برسد به آواز خوندن! 
با اندازه  دماغم  ارتباط معكوسي  به نفس من  اعتماد  و من دريافتم كه 
داشت و يا شايد اصلاً هيچ ارتباطي با هم نداشتند. حالام اگه 
با عمل كردن دماغتون مي تونيد  شما فكر مي كنيد 
سرتون رو بالا نگهداريد، دست نگهداريد! 
اول مثل من به عواقبش فكر كنيد بعد 
آينه اندازه  جلوي  رو  اون 
از من  بگيريد! خلاصه 

گفتن!

پاي صحبت هاي آقاي سرخوش 

وشود د  ببه داره؛ يعني طبق فرمول هرچه از ميزان بلندي و بزرگي دماغ كاسته 
بوبود  بالا رفتن اعتماد به نفس كمك مي شود و من از اون روروز ز

كنكه ه  كه به مشكلات دماغي ام بيشتر آشنا شدم و اي
بابا دييگرران ن  چرا هميشه بايد فاصله  مسافتي ر رو و

م م

رمردم ك  مثل ل  مبادا  كه  مي كردم  رعايت 
چشم آقابزرگم پس از برخورورد د

م

ي يي ا ا هنه با بيني من آسيب نبي
م م

چرا بايد هميش ه 

موقع حرف زدن هم ناچار بودم گلوم رو بارها صاف كنم، چه برسد به آواز خوندن!
با اندازه  دماغم ارتباط معكوسي  به نفس من  اعتماد  وو من دريافتم كه 
دداشت و يا شايد اصلا هيچ ارتباطي با هم نداشتند. حالام اگه
م ب ي و ب ن س ب بم ي و ب ن س

با عمل كردن دماغتون مي تونيد ششما فكر مي كنيد 
سرتون رو بالا نگهداريد، دست نگهداريد!
واول مثل من به عواقبش فكر كنيد بعد
آينه اندازه جلوي  رو  واون 

از من  بگيريد! خلاصه 
گفتن!
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دكتر عباس محمدي اصل

يكي از احتياجات بشري، نياز به نمايش جسماني 
است كه اين كار در دو بعد ديدن و ظاهر آرائي تجلي 
براي  جامعه  تربيتي  نظام  اگر  ميان  اين  در  مي كند. 
سالم سازي نمايش ظاهر اقدام نكند و تناسب آن را با 
رشد آرمان هاي فكري و معنوي برقرار نسازد؛ استفاده 
انتخاب  امكان  عدم  لحاظ  به  پديده  اين  از  واكنشي 

جلوه هاي ظاهري بالا مي گيرد. 
در اين ميان، نتايج يكي از آخرين نظرسنجي هاي 
انجام شده در كشور نشان مي دهد 90 درصد زنان و 
را  يا جوارح خود  اندام  از  مردان قسمتي  30 درصد 
به  آن هستند.  يا اصلاح  تغيير  و خواهان  نمي پسندند 
و  زيبايي ظاهر  به  افزون جوانان  علاوه، گرايش روز 
روي آوردن به جراحي هاي پلاستيك طي دهه گذشته، 
منجر به رشد 83 درصدي تعداد جراحي هاي پلاستيك 
در كشور شده است. ضمناً 95 درصد از متقاضيان را 
زنان و دختران بين 15 تا 50 سال براي جراحي بيني 
و اندام و 10 درصد را مردان براي انجام جراحي بيني 
و كاشت مو تشكيل مي دهند؛ به طوري كه تقاضا براي 
مقام  در  اندام  جراحي  و  اول  مقام  در  بيني  جراحي 
سوم  مقام  در  صورت  چروك  و  چين  حذف  و  دوم 
كه  است  وجودي  با  اين،  است.  زيبايي  جراحي هاي 
فعلاً تعداد كلينيك هاي تخصصي زيبايي تنها 20 واحد 
است؛ در حالي كه روزانه در بيش از 100 مطب عمل 

جراحي زيبايي صورت مي گيرد.  
از ورود  قرني كه  نيم  توجه است در طي  شايان 
متقاضيان  مي گذرد،  ايران  به  پلاستيك  جراحي 
جراحي هاي زيبايي در چهار دهه اول ورود جراحي 
طبقه  دختران  و  زنان  به  محدود  ايران،  به  پلاستيك 
متوسط و بالاي جامعه بودند؛ اما در طول دهه گذشته، 
صرف  و  زيبايي  جراحي  متقاضيان  تعداد  افزايش 
هزينه هايي تا سقف 3 ميليون تومان براي جراحي بيني 
و 4 ميليون تومان براي زيبايي اندام از سوي متقاضيان 
و تعارض چنين هزينه هايي با سطح درآمد طبقه متوسط 

و مرفه جامعه، سؤال برانگيز شده است. 
چهره  زيبايي  مي كنند  گمان  جوانان  روزها  اين 
ازآنان  بسياري  لذا  و  مي شود  كامل  جراحي  عمل  با 
اينگونه  انجام  به  سنگين  نسبتاً  هزينه هايي  صرف  با 
تغيير  تنها  نه  حال  اين  با  مي كنند.  افدام  جراحي ها 
بلكه  نمي شود؛  پيدا  شان  قيافه  و  شكل  در  چنداني 
نيز در  در مواردي زيبايي اوليه و حتي جان خود را 
اعلام  آمارهاي  طبق  مثلا  مي دهند.  دست  از  راه  اين 
چربي  برداشتن  به  اقدام  خانمي كه   100 هر  از  شده، 
از بدن خود مي كند، معمولاً 3 تا 5 نفر دچار مشكل 
تا 50  بين 30  اين در حالي است كه روزانه  شده و 
مي كنند.  مراجعه  كلينيك ها  به  عملي  چنين  براي  نفر 
در  زن  دو  ميانگين،  طور  به  روز  هر  اين،  از  گذشته 
ايران زير تيغ جراحي هاي زيبايي جان خود را از دست 
ايران رتبه اول  بر آن است كه  اين علاوه  مي دهند و 
شمار جراحي هاي زيبايي را در جهان دارد. از سوي 
نظر دور داشت كه در  از  اين واقعيت را  نبايد  ديگر 
سال نزديك به 120 نفر قرباني اين عمل ها مي شوند و 
از آنجا كه بسياري از اين بيماران با عناوين ديگر در 
به اطاق عمل مي روند،  بيمارستان بستري مي شوند و 
بنابراين علت مرگ نيز عامل ديگري قيد شده و جزو 

آمار مرگ و مير عمل هاي زيبايي به حساب نمي آيد. 

هزار   10 تعداد  گذشته  سال  طي  حال  همين  در 
پرونده مربوط به قصور پزشكي از سوي مراجع قضايي 
به سازمان هاي نظام پزشكي  و پزشكي قانوني ارجاع 
وارده  اتهام  از  پزشكي  كادر  موارد  شدكه 50 درصد 
تبرئه و 17 پرونده منجر به فوت محروميت از طبابت 
در  موجود  پرونده هاي  درصد   50 داشت.  پي  در  را 
بوده و 15 درصد  زيبايي  به عمل هاي  مربوط  دادسرا 
پرونده هاي مذكور، شكايت از افرادي است كه پزشك 
نيستند و با تبليغات گمراه كننده اقدام به جذب مشتري 

و عمل هاي زيبايي مي كنند. 
و  دادسرها  ميز  كشوي  كه  است  شرايط  اين  در 
انباشته  اكنون  قانوني هم  كميسيون تخصصي پزشكي 
از پرونده هايي از همين دست است. در واقع يكي از 
متقاضيان  تعداد  رويه  بي  افزايش  عوارض  مهمترين 
پزشكان  اقدام  براي  زمينه  ايجاد  زيبايي،  جراحي 
به  است؛  زيبايي  جراحي هاي  انجام  به  غيرمتخصص 
پلاستيك  جراحان  محدود  تعداد  رغم  به  كه  گونه اي 
در كشور ( 150 نفر ) بيش از 3 هزار نفر با عناوين 
مختلف به انجام عمل هاي متعدد زيبايي اقدام مي كنند 
و بيشترين خطاهاي پزشكي توسط اين افراد صورت 

مي گيرد.  
به  جوانان  گرايش  دلايل  از  يكي  شناسان  روان 
جمله  از  رواني  مشكلات  را  زيبايي  جراحي هاي 
افسردگي و اعتماد به نفس پايين آنان مي دانند. اين در 
حالي است كه گرچه 80 درصد از زنان و 60 درصد 
از مردان تمايل به انجام اعمال جراحي دارند؛ اما تنها 
هستند  راضي  خود  جديد  چهره  از  آنها  درصد   10
مي كشد.  دوباره  عمل  به  نيز  آنها  درصد   50 كار  و 
درصد   75 مي شوند حدود  متذكر  روان شناسان  همين 
بعد  و  دارند  رواني  زيبايي، مشكل  متقاضيان جراحي 
از عمل زيبايي، كانديداهاي اين عمل ها به اعتماد به 
اگر  حال  اين  در  نكرده اند.  پيدا  دست  بيشتري  نفس 
دفتر سلامت  گزارش  رسمي و  اعلام  اساس  بر  بدانيم 
روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، هم 
اكنون 15 ميليون نفر در ايران با مسائل رواني درگير 
هستند؛ آنگاه اين سؤال پيش مي آيد كه ريشه مشترك 
بروز بيماري هاي رواني و تمايل به جراحي زيبائي در 

كجا قابل جستجو است؟  
جامعه شناسان براي اين سؤال، پاسخ ديگر دارند. 
نتيجه زندگي بي ارزش  آنان بي ارزشي زندگي  نظر  به 
است و تا هنگامي كه فرديت و تشخص جوانان حفظ 
نشود و مشاركت آنان در برنامه ريزي و پيشبرد اهداف 
جمعي جدي گرفته نشود، ايزوله سازي خويشتن تنهاي 
در  ظاهر  به  صرف  پرداختن  از  سر  ناگهان  خويش، 

مي آورد. 
در اين صورت بازنگري در تعريف انسان و ارزش 
او، بدون دخالت قدرت در حريم خصوصي و فكر و 
برنامه هاي آحاد جامعه ضرورت مي يابد تا از اين طريق، 
متمايل  واقع گريزي  و  آرمان گرايي  به  هويت ها  تزلزل 
نفس  به  اعتماد  مايه  دست  ظاهر آرايي،  بلكه  نشود، 
حضور در جريانات اجتماعي و زندگي واقعي باشد. 
بنابراين ريشه مشترك تمايل افراطي به ظاهرآرايي در 
فقدان برنامه ريزي مناسب براي جلب مشاركت جوانان 
در زندگي نهفته است و همين امر است كه پاسخگوي 

بروز مسائل رواني آنان نيز به شمار مي رود.   

يكي از احتياجات بشري، نياز به نمايش جسماني 
است كه اين كار در دو بعد ديدن و ظاهر آرائي تجلي 
براي  جامعه  تربيتي  نظام  اگر  ميان  اين  در  مي كند. 
سالم سازي نمايش ظاهر اقدام نكند و تناسب آن را با 

م

رشد آرمان هاي فكري و معنوي برقرار نسازد؛ استفاده 
م م

انتخاب  امكان  عدم  لحاظ  به  پديده  اين  از  واكنشي 
جلوه هاي ظاهري بالا مي گيرد.

هزار   10 تعداد  گذشته  سال  طي  حال  همين  در 
پرونده مربوط به قصور پزشكي از سوي مراجع قضايي 
به سازمان هاي نظام پزشكي  و پزشكي قانوني ارجاع 

وار اتهام  از  پزشكي  كادر  موارد  رده  درصد  شدكه 50
بت  پرونده منجر به فوت محروميت از طبا تبرئه و 17
موجود پرونده هاي  در درصد   50 داشت.  پي  در  را 

صد درص بوده و 15 زيبايي  به عمل هاي  مربوط  دادسرا 

جوانان و جراحي زيباييجوانان و جراحي زيبايي
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ناهيد نواري كورايمتلنگر

كتاب «كيمياگر» پائولوكوئيلو را خوانده ايد؟
اين كتاب در مورد چوپان جواني است كه در پي يافتن گنجي كه در خواب 

ديده، خانه و زندگي اش را رها كرده و سالها آواره ي سرزمين هاي دور مي شود.
آنچه در اين كتاب دوست تر مي دارم و البته الهام بهش تهيه ي اين گزارش است، 

جمله اي است كه در صفحه ي 31 نوشته شده:
كه  را  مسيري  خداوند  باشي.  علائم  مراقب  بايد  تو  گنجينه،  به  رسيدن  «براي 
براي تو نوشته است  بايد آنچه را كه  بايد طي كند، در دنيا نوشته.  از ما  هر يك 

بخواني.»
كار  كامپيوتري  شركت  يك  در  كنم،  ازدواج  اينكه  از  قبل  پيش،  سال  چند 
مي كردم. همسرم هم (البته قبل از اينكه همسرم بشود) در واحد ديگري با من همكار 
بود و دورادور يكديگر را مي شناختيم. مدتي بعد از من خواستگاري كرد. من كه او 
را پسر خوب، متين و مؤمني مي ديدم، به شرط جلب رضايت و موافقت پدرم، قبول 

كردم. قرار شد رسماً بيايند خواستگاري.

اما مدام اتفاقات مختلف و بعضاً بدي مي افتاد كه باعث مي شد اين قضيه عقب 
بيفتد آخري اش بيماري پدرم بود.

من كه از بلاتكليفي خسته شده بودم، يكدفعه خواستگارم را صدا زدم و با او 
شروع كردم به بحث و مرافعه كه لابد مصلحت نيست و ما براي هم ساخته نشده ايم 
و خدا نمي خواهد و از اين حرفها. او هم بيچاره در تمام مدت سكوت كرده بود و 
نمي دانست در برابر حرفهاي من چه عكس العملي را بايد از خود نشان بدهد. از داد و 
فرياد كه خسته شدم، جلوي يك فروشگاه ايستادم و زل زدم به ويترين آن كه پرُ بود 
از كارت هاي دعوت عروسي. اين توقف كاملاً ناخودآگاه و از روي پريشاني بود. 
من داشتم به كارت هاي عروسي نگاه مي كردم و آنجا، درست روبرويم عجيب ترين 
منظره ي عمرم را ديدم. آنجا، درست روبرويم يك كارت عروسي زيبا و سفيد بود 
كه روي آن با خطوط طلايي نام كوچك من و همسرم حك شده بود و زير آن با 

خطوطي ريزتر آدرس تالار عروسي سركوچه مان را نوشته بودند!
از تعجب و شگفتي نمي دانستم چه كنم. همسرم بدون مكث رفت و از صاحب 
فروشگاه خواست تا آن كارت را به ما بدهد و ما زودتر از موعد، صاحب كارت 

عروسي مان كه از طرف خداوند فرستاده شده بود، شديم!
دختر خانمي گفت: چند وقت پيش بعد از مردودي در كنكور و از دست دادن 
صميمي ترين دوستش، وقتي كه ناچار خانه نشين و منزوي شده بود، در يك شب 
طولاني و تاريك در اتاقش نشست و ساعتها گريست. مي گفت: فكر مي كردم تمام 
دنيا و از همه مهمتر خداوند مرا فراموش كرده اند. دلم خيلي گرفته بود. ساعت سه 
نيمه شب، ناگهان موبايلم صدا كرد. برايم پيامك آمده بود با اين مضمون: زيباترين 
عكس ها در اتاقهاي تاريك ظاهر مي شوند، پس هر وقت در قسمت تاريك زندگي ات 
واقع شدي، بدان كه خدا مي خواهد زيباترين تصوير را از تو بسازد. با خواندن اين 
جمله، در آن اتاق تاريك و سرد، احساس كردم نوري به قلبم تابيد. پيامك از دوستي 
قديمي بود كه مدتها بود خبري از او نداشتم، اما من مطمئن بودم كه اين پيامك از 

طرف خداست و از اينكه او برايم پيامي فرستاده بسيار شاد شدم.
مينا مي گويد: من به نشانه ها خيلي اعتقاد دارم و فكر مي كنم كه اگر ما آدمها 
از روزمرگي هايمان فاصله بگيريم و با دقت تر مسائل و اتفاقات پيرامونمان را نگاه 
كنيم، حتماً نشانه ها را مي بينيم و درمي يابيم. آن وقت مطمئناً ضريب اشتباهاتمان به 

صفر خواهد رسيد.
امين مي گويد: حتي تصور اينكه خداوند در همه ي كارهايت تو را زير نظر دارد 
و مدام برايت پيام مي فرستد، لذت بخش است. حتي اگر نتواني پيامهايش را دريافت 
كني. ما آدمها گاهي فكر مي كنيم كه در انجام امورمان تنهاييم. اغلب از روبرو شدن 
با مشكلات بزرگ هراس داريم و نمي دانيم در مواجهه با آنها چه تدبيري را بايد 
بينديشيم. اما حتي تصور اينكه خداوند در آن لحظه و در تقابل با آن مشكل همراه 
ماست و در كنار ماست، انگار باري بزرگ را از دوشمان برداشته و تصميم گيري مان 

را راحت تر مي كند.
و اما «طاهره» تجربه جالبي دارد، او مي گويد: نزديك عيد بود. ديوار خانه مان 
كمي ترك برداشته بود. سالها بود دلم مي خواست داخل آپارتمان را بازسازي كنم و 
فكر كردم حالا بهترين موقع است. النگوهايم را فروختم و شروع كردم. اما هزينه ي 
كار بيش از آني بود كه تصورش را كرده بودم. نشسته بودم، مستأصل و نمي دانستم 
چكار كنم؟ حسابي گرفتار و ناراحت بودم. همسرم مدام غر مي زد و گله مي كرد 
كه نشسته بوديم و داشتيم زندگي مان را مي كرديم، اين چه كاري بود كه دستمان 

دادي؟
دخترم، موبايلش را جا گذاشته بود. همان موقع برايش پيامك آمد. من اصلاً مادر 
فضول و حتي كنجكاوي نيستم. اما نمي دانم چرا در آن لحظه تلفن را برداشتم و پيام 
را باز كردم. قسم مي خورم كه اين كار كاملاً غيرارادي و غيرعمد بود و اميدوارم 

دخترم مرا به خاطر اين كار ببخشد. اما من پيام را باز كردم، نوشته بود:
خدا  به  چون  ولي  نمي رسيم  خدا  به  گرفتاريم،  چون  مي كردم  فكر  هميشه 
نمي رسيم، گرفتاريم. حالم بد شد و فكر كردم اين پيامي از طرف خداست و قرار 
بوده هرجور شده به من برسد. خدا خواسته دخترم گوشي اش را جا بگذارد و خدا 

خواسته اينطوري با من حرف بزند!
همان موقع وضو گرفتم و نماز خواندم و از خدا كمك خواستم. او هم مرا نااميد 
نكرد و مشكلم حل شد. حالا همسرم از ديدن تميزي و زيبايي خانه لذت مي برد و 
مرا تحسين مي كند و من هم خداي خودم را تحسين مي كنم. به او قول داده ام ديگر 

هيچ وقت نااميد نشوم.
از اين دست نمونه ها در زندگي و پيرامونمان بسيارند. كافي ست چشمهايمان را 

بازتر و با دقت تر نگاه كنيم.
و  مي خوانند  و  مي بينند  را  خداوند  نشانه هاي  و  پيامها  كه  آنها  چه خوشبختند 

پيش مي روند.
بي لغزش...

پيامكي از سوي 
خداوند!
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تازگي بي گدار مي خندم 

روز و شب بي مهار مي خندم 
سوژه اي را اگر ببينم تا 

نيمه شب بي وقار مي خندم
في المثل در ميان گلخانه 
گر ببينم خيار مي خندم! 

گاه مانند پسته گاهي هم 
بيخودي چون انار مي خندم! 

چون كسي برزمين مي افتد هم 
بنده با افتخار مي خندم 

گر ببينم جدال و دعوايي 
گوشه اي بي بخار مي خندم! 

از سياست اگرچه بيزارم
برگروه فشار مي خندم 

گر ببينم وزير و مسؤولي 
مي شود بركنار مي خندم 

گر بگويد كسي گراني را 
مي نمايد مهار مي خندم! 

بنده گاهي به كار زن ها تا 
نقطه  انفجار مي خندم! 

چون ببينم كه دختري گشته
روي اسبي سوار مي خندم 

هم به آن زن كه با اتوبوسش 
مي زند برچنار مي خندم! 

من به آن دختري كه از خانه 
مي نمايد فرار مي خندم 
مي شود با كمال ناداني 

عنصري نابكار مي خندم 
گريه دارد تمام ابياتم 

بنده با اضطرار مي خندم! 
* رضا الهامي ـ بجنورد

ـ من به اين بي خيالي ات اما 
بعد از اين زار زار مي خندم! 

الهي به پر حرفي  اين و آن 
به دلگرمي عده اي نوجوان 

به بازاريان تقلب شعار 
به اجناس بد مانده در هر كنار 

به خون دل تاجري معتبر 
كه جز سود هرگز نبيند ضرر(!)

به حال نزار بدهكارها 
به دارنده پول خروارها 

كه بهر من مفلس آس و پاس 
رسان از كرم يك بغل اسكناس! 

نجف امير عضدي ـ كازرون

جانا، سر تو به طاق بايد بزنم 
پيوسته بر آن چماق بايد بزنم 

ناگفته نماند به همين زودي نيز 
با تو سخن از طلاق بايد بزنم! 

***

مرد در طول عمر كوتاهش 
درد بسيار در جهان دارد 

يك سري درد را تو مي بيني 
يك سري درد در نهان دارد 
بنده روشن كنم كه يك آقا 

فرق بسيار با زنان دارد 
مرد اگر مزدوج شود بي شك 
روزگاري چو بي كسان دارد 

بس كه زحمت كشد در اين وادي 
سرنوشتي چو يك ژيان دارد 

بر لبانش نمي رسد لبخند 
زين سبب عشق زعفران دارد 
زجر بسيار مي كشد، زين رو 

عزم رفتن به آسمان دارد 
مي رود سوي فقر و بي پولي 
هر چه هم ثروتي كلان دارد!
خرج همسر كه مي رود بالا 
سومين پيشه را نشان دارد 

يا مسافر كشي كند در شهر 
يا كه شغلي چو آن شبان دارد

بس كه او قسط مي دهد طفلك 
صد مريضي به جسم و جان دارد 

بعد كارش كه مي رود خانه 
همسرش شكوه بر زبان دارد 

خانه را ريخت و پاش و ژوليده 
ديده و رنگي از خزان دارد 
مي دهد كار خانه را انجام 

چون كه مهمان ز اصفهان دارد 
كار در خانه هم وظيفة او 

گرچه يك همسر جوان دارد 
روي دوشش تمام سختي ها 

او مگر تا چه حد توان دارد؟! 
صبح فردا كه مي شود بيدار 
جوش و تبخال برلبان دارد

اين همه درد مال مردان شد 
كاين چنين ناله در ميان دارد 

منتها زن براي يك شوهر 
صد بغل غصه ارمغان دارد! 

تازه در هر كجا گذارد پا 
عدل و انصاف را بيان دارد 

رو كه رو نيست سنگ پا باشد 
اشك هم روز و شب روان دارد 

من كه گويم خوشا به حالش چون 
زن فقط درد زايمان دارد! 

* طاهر منعمي (كما) ـ ساوه 

خنده 

طلاق 

حسادت 

پاسآس و 

 
 

 وادي 
 

د

رد
ك 

ندم 

م

دم!
د هم 

 
م! 

 

مرد! درد 
خنده جام

هر لحظه به يك شيوه عذابت دادم 
آن گونه كه دل خواست جوابت دادم 

وقتي كه شدي دسته گلي در نظرم 
از فرط حسادتم به آبت دادم! 

منصور عليزاده ـ اميديه 
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كرم اينترنتي!كرم اينترنتي!
همه از ويروس و كرم اينترنتي وحشت دارند و مثل جن بو داده از آن مي گريزند، 
به جز من كه دربه در دنبال يك عدد از آن خوشگل هاي ويرانگر، مخرب و بد ذات 
درجه يكش بودم. درحالي كه از اين مغازه فروش كامپيوتر و نرم افزار به آن مغازه 

مي رفتم، در دل مي گفتم:
ـ «پسرك لجباز! نشونت مي دم يك من ماست چقدر كره داره. حالا هي برو و 

چت بزن.»
پسركم، كه حالا به سن بيست و اندي سالگي رسيده، بعد از خرج كردن آن 
همه پول نازنين براي كلاس هاي رنگارنگ كنكور و استفاده از استادهاي خصوصي 
جورواجور، در هيچ رشته اي قبول نشده بود. دلم خوش بود همين روزهاست كه 
از وجود  سال  دو  براي  هم حداقل  مي شود،  بنده  آدم  و  مي برند  سربازي  به  را  او 
ذي قيمت! او راحت مي گردم اما قانون چاقي و لاغري مفرط به داد او رسيد و به 
علت لاغري شديد از خدمت سربازي معاف گرديد. بنده خدا از بس درس خوانده و 
قبول نشده بود، با ني قليان هيچ تفاوتي نداشت. بعد از آن براي به دست آوردن كار 
همه جا را گشت و چون هيچ كجا يك ديپلمه پشت ميزنشين و اتو زده نمي خواستند، 
بي كار و بي عار كنج دل بنده و مامانش، ماسيد. سپس رفت تو نخ مادر و با استفاده از 
محبت مادرانه او زيرگوشش خواند كه الا و بلا كامپيوتر مي خواهم، امروزه هركس 
نداشته باشد بي سواد است. مادرش هم زيرگوش بنده پچ وپچ كردند كه بعله جوان 
است و بي كار، بهتر است سرش گرم بشود تا دنبال مواد و اعتياد و رفيق بد و هزاران 
دام و بلا كه بر سر جوان ها گسترده شده نرود. وقتي مادر و پسر و همچنين دختر 
آدم در يك صف باشند و تو تك و تنها در صف ديگر و هيچ ميمنه و ميسره اي هم 
بار قرض  با رفتن زير  باشي، چاره كار چيست جز تسليم بي قيد و شرط؟  نداشته 
و قوله، يك كامپيوتر قسطي خريدم. اوايل سرگرم آموزش و بازي هاي آن بود، اما 
كم كم به توصيه دوستانش تصميم گرفت وارد اينترنت شود. وارد آن شدن همان و 
دمار از روزگار بنده درآوردن همان. از صبح تا نيمه هاي شب پاي كامپيوتر بود و 
چت مي كرد. هر لحظه هم دل به يكي مي بست و تا ديگري مي آمد فارغ مي شد. به او 
مي  گفتم: «تو كه طرف را نه ديده اي و نه صدايش را شنيده اي چگونه يك دل نه صد 
دل عاشقش مي شوي و در فراق او اين همه سوزوگداز مي كني؟» نگاهش را به گوشه 
اتاق مي دوخت و با حالتي شاعرانه جواب مي  داد: «اين يك رابطه سمپاتيك از راه 
دور است كه با امواج و كلمات به وجود مي آيد و وصف شدني نيست. اين كار دل 
است، گناه من چيست؟» گاهي كه عشقش خيلي شديد بود از سر شب تا اول صبح 
پاي كامپيوتر بود و نمي گذاشت ما چشم روي هم بگذاريم. خواهرش را هم وارد 
چت و اينترنت كرده و اخلاق او هم عوض شده بود. همه اينها بماند، قبض نجومي 
تلفن و برق، برق سه فاز از مغز بنده مي پراند. هرچه او را نصيحت كردم كه زياد با 
كامپيوتر كار نكن، گوش نمي كرد. تازگي ها وارد كار برنامه و برنامه نويسي هم شده 
بود. كم كم پاي پسركم به چشم پزشك، روانپزشك، و حتي اورژانس هم باز شد. از 
بس پاي كامپيوتر مي نشست و چيپس و تنقلات ميل مي فرمود وزنش از دويست كيلو 
هم بالا زد! ديدم اگر دست روي دست بگذارم طفلك بيست و چند ساله  ام، از دست 
مي رود. با دوستان خود مشورت كردم كه چه كنم تا او را نجات دهم؟ و سرانجام 
با مشورت آنها، تنها راه را در وارد كردن يك عدد كرم اينترنتي زبل و بدجنس به 
داخل دستگاه او يافتم، از آن كرم هاي شيطان كه تا عمق جگر دستگاه و سي پي يو را 
بسوزاند بلكه كامپيوتر از چشم پسركم بيفتد و آرامش از دست رفته را بازيابد. اين 

بود كه وارد مغازه فروش كامپيوتر و نرم افزاري شدم و گفتم:
ـ «آقا كرم دارين؟»

نگاه چپ چپ فروشنده بنده را به خود آورد كه گفتمان خوبي نداشته ام و منظور 
اصلي را بد بيان كرده ام! لذا فوري اصلاح كردم:

ـ «منظورم كرم اينترنتي است!»
جواب  و  فرمودند  بنده  سيماي  به  سفيهي  اندر  عاقل  نگاه  فروشنده  مرتبه  اين 

دادند:
فروش»  «كرم  ما  آقا  نه  كرم!  مشتري  جز  به  داشتيم  مشتري  همه جور  «والا  ـ 

نيستيم!»
اما من نااميد نشدم و به جست وجوي خود ادامه دادم. از بخت بد من، اين يك 
قلم جنس ناياب شده بود. سرانجام رسيدم به مغازه اي كه چند خيابان بالاتر از خانه 

خودمان بود. صاحب مغازه لبخند مخصوصي زد و گفت:
ـ «الان نداريم ولي يه مهندس باسواد و فوق متخصص را مي شناسم كه استاد 
ساختن كرم هاي اينترنتي است. به او مي گويم يك عدد كرم اعلا و درجه يك براي 

شما بسازد و روي سي دي بريزد. چند روز ديگه بيا و كرمت را تحويل بگير. در 
ضمن چون اين يك فرآورده تخصصي است، قيمتش خيلي بالاست.»

ـ «اشكالي ندارد. فقط درجه «كرم ريزي»اش خيلي خيلي بالا باشه!»
ـ «مطمئن باشيد. چنان كرمي بريزد كه در تاريخ بماند!»

سپس سرش را پايين آورد و با لحن خفه و ترسناكي گفت:
ـ «از ما خاطرت جمع باشه. دهن ما قرص و محكمه. چيزميز ديگه هم خواستي 

داريم!»
ـ «خيلي ممنون. چيز ديگه اي نمي خوام.»

چند روز بعد با خوشحالي سي دي حاوي كرم را خريدم و در يك روز مرموز 
با خوشحالي متوجه شدم كه فروشنده  و خلوت آن را وارد كامپيوتر پسرم كردم. 
راست مي گفته، درجه كرم ريزي آن قدر زياد بود كه در همان لحظه سه چهار عدد 
كرم چاق و چله را كنار دستگاه پسرم ديدم. از ترس بلند شدم تا فرار كنم كه نگاهم 
به چند عدد سيب نيم خورده و فاسد كنار دستگاه افتاد و متوجه شدم اين كرم ها از 
روي آن سيب هاي گنديده مي آيند و كرم اينترنتي نيستند. با ين حال محض احتياط و 
خاطرجمعي، چند عدد از آن كرم ها را هم از سوراخ سنبه هاي دستگاه وارد كامپيوتر 
كامپيوتر خاكستر  دستگاه  تا  مي كشيدم  انتظار  بعد،  به  لحظه  آن  از  نمودم! خلاصه 
شود و من صداي آه و ناله طفلم را بشنوم، جگرم حال بيايد. اما برخلاف انتظارم 
صداي قهقهه مستانه و شاد او را شنيدم. چند دقيقه اي از شدت خنده ريسه مي رفت 

و نمي توانست حرف بزند. كنارش رفتم و گفتم:
به  هم  باز  نخوردي،  قرص هاتو  نكنه  مي خندي؟  قدر  اين  چرا  شده؟  «چي  ـ 

كله ات زده؟»
ـ «نه بابا. به بازي روزگار مي خندم، آخه يه بنده خدايي از اون كرم هاي اينترنتي 
كه مي سازم، براي خودم فرستاده! بيچاره نمي دونه كه خودم سازنده اونم و سه سوته 

نابودش مي كنم!»
خشكم زد و باورم نشد. فكر كردم قپي مي آيد و چاخان مي كند لذا با لب و لوچه 
آويزان و اعصابي درب و داغان به فروشنده كرم مراجعه كردم. سرم را تنگ گوش 

چرب و چيلي او بردم و با حالتي خفه و مرموز گفتم:
ـ «كرم خوبي بود ولي من بايد با خود سازنده اش صحبت كنم تا تغييراتي را كه 

مي خواهم با نظر خودم به وجود بياورد.»
مهندس  آقاي  شخص  با  مي خواهند  ما  مشتري هاي  بعضي  خوبيه.  ايده  «بله  ـ 

رودررو شوند ولي خرجش زياده. محل ملاقات هم مغازه بنده است.»
ـ «قبوله،  هرچي باشه مي پردازم.»

روز ملاقات با آقاي مهندس و متخصص كرم اينترنتي، يك روز تاريخي و به ياد 
ماندني بود. در واقع جناب مهندس كرم اينترنتي، كسي جز پسر زبل و ناقلاي خودم 
نبود كه در اين مدت كه با استفاده از اطلاعات دنياي وب و گشت وگذار در جهان 
بي كران «دبليو دات كام» تبديل به يك غول توليد كرم(!) گشته بود و من ويروس 

خودش را وارد كامپيوتر خودش كرده بودم!
محمدرضا عباس زاده ـ كاشان

دلشوخى
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آمريكاي  د ر  «اينكا»  امپراتوري  كه  هنگامي 
مي برد ،  به سر  اوج شكوفايي خود   د ر  جنوبي 
خرابه هايي د ر آن جا وجود  د اشت كه باقيماند ة 
را  آن  «اينكا»ها  و  بود   باستاني  شهر  يك 
مي ناميد ند . كشف  مرد ه»  «شهر  يا  «تياهواناكو» 
اين  از  د يگر  اشياء ساخته شد ة  و  آثار سفالين 
باستاني  شهر  اين  كه  بود   آن  نشانة  خرابه ها، 
و  د ارد   قد مت  سال   2000 حد ود   د ر  احتمالاً 
ساكنان ناشناختة آن، از فرهنگ و تمد ني بسيار 

پيشرفته برخورد ار بود ه اند .
براي  كه  اند كي  مد ارك  روي  از  كارشناسان، 

مطالعه د ر اختيار د اشتند  اعلام كرد ند  

اسكلت سؤال برانگيز!
د ر سال 1964 ميلاد ي، پروفسور «فرد ريك انگل» و د ستيارانش د ر «پرو» موفق به 
د اشت.  قد مت  باستاني شد ند  كه د ست كم 9000 سال  كشف خرابه هاي يك شهر 
هنگامي كه بقاياي اسكلت پيشينيان را از زير خاك بيرون آورد ند  متوجه شد ند  كه 
آن مرد مان، بلند قامت تر از مرد م قبايل كنوني د ر آن منطقه بود ند . ولي اين بار نيز 
همان سؤال هميشگي - كه از لحاظ انسان شناسي د ر شمار پد يد ه هاي اسرار آميز قرار 

د ارد  - مطرح شد . اين مرد مان د قيقاً چه كساني بود ند ؟
د ر ايالات «ايند يانا» نيز گروهي از پژوهند گان غيرحرفه اي ضمن انجام حفّاري د ر 
يك خاكريز متعلق به سرخپوستان، اسكلت هشت انسان غول آساي ما قبل تاريخ را 
از زير خاك بيرون كشيد ند  كه قد  و قواره آنها بين 240 تا 270 سانتيمتر بود ، يعني 
چيزي نزد يك به سه متر! جالب اين كه تمامي آنان، زره و پوششي از جنس مس به 
تن د اشتند . اما متأسفانه همة اين مد ارك، بر اثر سهل انگاري آن پژوهند گان ناوارد ، 

پخش و پلا و مفقود  گرد يد !
اين موضوع كه آمريكاييان باستان، زره  مسين به تن د اشته باشند  چند ان تعجب آور 
نيست. زيرا د ر اطراف د رياچة «سوپيرير» د ر نزد يكي مرز كاناد ا، معاد ن مس وجود  

د اشت كه مورد  بهره برد اري ساكنان اولية آمريكا قرار مي گرفت.
موضوع معاد ن عظيم مس د رياچة «سوپيرير» هم خود  معماي بزرگي به شمار مي رود . 
چه كساني و با چه وسايلي د ر گذشته هاي د ور موفق به استخراج اين معد ن عظيم 
از  بود ه اند  كه  ماهري  بسيار  معد نچيان  بود ه اند ، بي شك  آنان هر كه  مس شد ه اند ؟ 
مي د انيم  كه  حالي  د ر  د اشته اند .  آگاهي  امروزي  به صورت  فلزات  استخراج  فنون 
و  نشان  هيچ گونه  بد شانسي،  از  ند ارند .  محلي سرخپوست چنين سررشته اي  قبايل 
مد ركي، حتي يك استخوان د ر رابطه با اين معاد ن بر جاي نماند ه تا بتوان فهميد  كه 
اين معد نچيان ماقبل تاريخ چه كساني بود ه اند . شگفت آن كه معلوم نيست بر سر 
كارگران و كارگزارانشان چه آمد ه و به كجا غيبشان زد ه است كه هيچ اثري از آنها 
وجود  ند ارد ؟ و اين رازي است كه تا به امروز فاش نشد ه است! آيا آن سكه هاي 
مسي اسرارآميز كه به طور تصاد في د ر حوالي آمريكا از زير خاك پيد ا شد  به د ستِ 
همين افراد  ناشناخته ساخته شد ه است و آيا مس مورد  نياز براي ضرب آن سكه ها 

را از همين معد ن استخراج كرد ه اند ؟

معاد ن باستاني!
د ر سال 1953 ميلاد ي، هنگامي كه كارگران معد ن زغال سنگ «واتيس» د ر ايالت 
«يوتا» سرگرم كار بود ند  ناگهان به شبكه تونل هاي عظيم د ست يافتند  كه متعلق به 
د وران باستان بود . زغال سنگ موجود  د ر حفره هاي د رون اين تونل هاي عجيب بر اثر 
گذشت زمان چنان اكسيد ه شد ه بود  كه با د ست مي شد  آن را كند  و خرد  كرد . اين 
كارگران، ضمن كاوش، اتاق هايي كشف كرد ند  كه زغال سنگ د ر آن اتاق ها مورد  

تغيير و تبد يل قرار مي گرفت.
نيز معد ني كشف شد   د ر سال 1961 ميلاد ي، د ر صحراي «موهاوي» د ر كاليفرنيا 
كه گمان مي رفت قد يمي ترين معد ن گمشد ه د ر آمريكاي شمالي باشد . كاشف اين 
با  تاريخ،  ماقبل  «مايا»هاي  كه  است  باور  اين  بر  استورم»  «بري  آقاي  يعني  معد ن، 
مهارت و استاد ي تمام، اين معاد ن را مورد  بهره برد اري قرار د اد ه اند . «ماهايا» نژاد ي 
د ر  و  مي زيستند   مركزي  آمريكاي  و  مكزيك  د ر جنوب  كه  بود ند   از سرخپوستان 
به  از جامعه اي پيشرفته برخورد ار بود ند . «ماهايا»  تا د هم ميلاد ي  سد ه هاي چهارم 

خاطر بناهاي خود  نيز، به ويژه اهرامي كه ساخته اند ، شهرت د ارند .
آقاي «استورم» مي افزايد  كه زماني، صحراي «موهاوي» از د ره هاي باصفا و پرآبي 
تشكيل شد ه بود  و د ر همان زمان «مايا»هاي باستان كه د ر جستجوي سنگ يشم بود ند ، 
اين مكان را مورد  حفاري قرار د اد ه و معاد ن آن را استخراج كرد ند . آزمايش هاي 
«كاربن راد يواكتيو» نشان د اد  كه اين معد ن متعلق به 1500 سال قبل از ميلاد  مسيح 
بود ه و د ر آن زمان مورد  بهره برد اري قرار مي گرفته است. اما بعيد  به نظر مي رسد  
كه همان «مايا»ها براي يافتن معاد ن زغال سنگ، راه د ور و د رازي را تا ايالت «يوتا» 

پيمود ه و آن تونل هاي عجيب را كه به آن اشاره كرد يم، احد اث كرد ه باشند .
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شهر عجيب د ر عمق 6000 پايي 
اقيانوس!

باستاني، د ر آبهاي مجاور ساحل «ليما»  بقاياي يك شهر  د ر حد ود  پنج سال بعد ، 
پايتخت كشور «پرو» و د ر عمق 6000 پايي سطح اقيانوس به توسط د كتر «رابرت 
منزيز» كشف شد . د كتر «منزيز» به د نبال شهر گمشد ة د يگري مي گشت و براي اين 
منظور، بعضي نقاط د رياها را تا عمق 19000 پايي حفر كرد ه بود ، ولي بر حسب 

تصاد ف، اين شهر باستاني از زير بستر اقيانوس بيرون آمد .
و  مي شود   كشف  ساحل  نزد يكي  د ر  گله  به  گله  قد يم،  اينكاي  باستاني  آثار 
از  نيز  قد يمي تر  تمد ن هاي حتي  بقاياي  آيند ه  د ر  كه  باورند   اين  بر  باستان شناسان 
اعماق اقيانوس ها كشف خواهد  شد . به هر حال د كتر «منزيز» كشف يك چنين شهر 
باستاني را كه د ر ژرفاي 6000 پايي آب پنهان شد ه بود ، هيجان انگيزترين اكتشاف 
قرن حاضر مي پند ارد . يك چنين يافته هايي، خواه ناخواه، انسان را به ياد  قارة گمشد ة 
«آتلانتيس» - كه كم كم به افسانه پيوسته است- مي اند ازد . آيا آن چه تاكنون د ربارة 
اين قاره بحث انگيز گفته شد ه واقعيت د ارد ؟ به طوري كه د ر متون قد يمي يونان 
آمد ه است، د ر غرب جبل الطارق، يك قارة جزيره مانند  وجود  د اشته كه به زير آبهاي 

اقيانوس اطلس فرو رفته است!
قاره  اين  د ربارة  «گالانوپولوس»  پروفسور  نام  به  يوناني  زلزله شناس  د انشمند   يك 
نام  به  افسانه اي  كه  است  باور  اين  بر  او  مي د هد .  ارائه  خاصي  نظريه  گمشد ه 
«آتلانتيس» از ويران شد ن شهر باستانيِ بزرگي د ر جزيره «تيرا» واقع د ر د رياي «اژه» 

سرچشمه گرفته است.
او عقيد ه د ارد  كه يك كوه آتشفشان، با چنان شد تي آتش فشاني كرد ه كه نزد يك به 

د و سوم جزيره را نابود  ساخته است.

راز تمد ن هاي گمشد ه
قسمت دوم

اسلكت هاي سه متري متعلق به 
چه كساني بود ؟
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گمشد ه اي به نام «مو» به رشته نگارش د رآورد ه بود  كه د انشمند ان و متفكران زمان، 
اين  د رباره  او  اظهارات  كه  كرد ند   ثابت  و  بي اساس خواند ند   را  او  نظريه  همگي 
قاره گمشد ه، چيزي جز يك شوخي نيرنگ آميز نيست. د ر چنين اوضاع و احوالي، 
د كتر «اسميت» كه يك د انشمند  گياه شناس بود ، نظريه خود  را عنوان كرد  و گفت 
كه مد ارك و شواهد  تازه اي د ر اختيار د ارد  كه ثابت مي كند  جزاير واقع د ر جنوب 
باختري اقيانوس آرام، قطعات پراكند ه اي از يك قاره باستاني به نام «ملانزي» هستند . 
به سخني د يگر، او بر اين باور بود  كه جزاير «ملانزي» واقع د ر اقيانوس آرام، د ر 

گذشته به يكد يگر چسبيد ه بود ه و قاره واحد ي را تشكيل مي د اد ند .
اگر يك نقشه جغرافيا كنار د ست خود  بگذاريد  و به آبهاي شمالي استراليا نگاه كنيد  

اين جزاير را مي بينيد . د كتر «اسميت» افزود :
-  مطالعه و تجزيه و تحليل آماري بر روي گياهان جزيره «فيجي» نشان مي د هد  كه 
نباتات اين سرزمين، شباهت و نزد يكي عجيبي با گياهان «مالزي» به ويژه گياهاني كه 

د ر گينة نو، جزاير سليمان و «هبريد  جد يد » (وانوآتو) مي رويند  د ارد .
به طوري كه د كتر «اسميت» و تعد اد  د يگري از انسان شناسان و باستان شناسان تخمين 
مي زنند ، مد ارك موجود ، كاملاً مؤيد  اين نظريه است كه د ر گذشته، خشكي بسيار 

بزرگي د ر اقيانوس آرام وجود  د اشته كه امروزه از آن خبري نيست.
د ر سال 1965 ميلاد ي، پروفسور «سريوويچ» استاد  د انشگاه «بلگراد » د ر يوگسلاوي، 
«نيوليتيك»  د وره  د ر  مي د اد   نشان  كه  كرد   كشف  خاك  زير  از  را  شهري  بقاياي 
(نوسنگي) د ر بالكان، تمد ني پيشرفته تر از خاورميانه وجود  د اشته است. د ر امتد اد  
سواحل رود  «د انوب» د ر نقطه اي به نام «لپينسكي وير» كه د ر 60 مايلي «بلگراد » واقع 
است، چهره هاي سنگي غول آسايي از زير خاك بيرون آمد  كه باستان شناسان، حد س 
زد ند  ممكن است بت هاي خانگي بود ه باشد و مرد م آن زمان، اين بت ها را د ر خانة 
خود  نگهد اري مي  كرد ند . د ر حفاريهاي بعد ي، بقاياي يك شهر از زير خاك بيرون 
آمد  كه باستان شناسان به كمك روش «راد يو كاربن» يا «كاربن راد يواكتيو» قد مت 

آن را د ر حد ود  7000 سال قبل از ميلاد  مسيح تخمين زد ند .
پروفسور «سريوويچ» گفت:

به  آنان  هنري  آثار  بود ند .  مذهبي  و  هنرمند   مرد ماني  باستاني  شهر  اين  ساكنان    -
صورت نقاشي هايي د ر يكي از غارهاي مربوط به د وره «پاليوتيك» (د يرينه سنگي) 
بسيار  طرح  ولي  است،  ماند ه  باقي  فرانسه)  غربي  جنوب  د ر  (واقع  «لاسكو»  د ر 
پيچيد ه شهرشان نشان مي د هد  كه د ست كم مرد ماني مربوط به د وره قبل از «نوسنگي» 

بود ه اند .

محل د قيق قارة آتلانتيس!
گروهي از د انشمند ان آمريكايي كه بايك كشتي پژوهشي موسوم به «چين» (زنجير) 
د ر آبهاي آن منطقه به كاوش پرد اخته بود ند ، اوايل سال 1967 ميلاد ي، د ر خرابه هاي 
شهر غرق شد ة «تيرا» (كه امروزه آن را بيشتر به نام «سنتورين» مي شناسند ) موفق به 
يافتن خند ق بزرگي شد ند . اين موضوع بيش از بيش، پروفسور «گالانوپولوس» را 
خوشحال ساخت و جان تازه اي د ر او د ميد ، زيرا با اين كشف، نظرية او يك قد م به 
واقعيت نزد يك تر شد ه بود . د ر همان زمان، روزنامة «نيويورك تايمز» چاپ آمريكا با 

اين د انشمند  مصاحبه اي انجام د اد  و به نقل از او نوشت:
«افلاطون، فيلسوف نامد ار يوناني كه «آتلانتيس» را به كامل ترين وجه توصيف كرد ه 
است نوشته است كه د ر وسط اين جزيره بزرگ، تپه اي قرار د اشت كه د ر اطراف 
آن، خند قي حفر شد ه بود  و از اين بابت، مكان امني به شمار مي رفت. اين خند ق 
كه قلاع جزيره را احاطه كرد ه بود  يكي از مشخصات اصلي «آتلانتيس» محسوب 
مي شد . اينك يك چنين خند قي كشف شد ه است و اين اكتشاف جالب، محلِ واقعيِ 

شهر افسانه اي آتلانتيس را ثابت مي كند .»
مكان  كه  د ارند   وجود   نيز  د يگري  ولي صاحبنظران  باشد ،  طور  اين  شايد   خوب، 
واقعي «آتلانتيس» را د ر نقاط د يگري ذكر كرد ه اند . آنها نيز به نوبة خود ، مد ارك 
و شواهد  متقاعد كنند ه اي د ر د ست د ارند . به طوري كه از همه نوشته ها و تعاريف 
موجود  د ر متون باستاني برمي آيد ، جزيرة كوچكي د ر د رياي «اژه» ظاهراً از چنان 
ابعاد  قابل توجهي برخورد ار نيست كه بتوان آن را قارة «آتلانتيس» به حساب آورد .

كشف يك قارة افسانه اي د يگر!
توجه  بار  د يگر  گرفت،  انجام  اسميت»  «آلبرت  د كتر  سوي  از  كه  تازه اي  كشف 
د انشمند ان را به يك قارة افسانه اي د يگر - كه تقريباً به فراموشي سپرد ه شد ه بود  
- جلب كرد . قبلاً پژوهشگر د يگري به نام «جيمز چرچ وارد » كتابهايي د رباره قاره 



16

 20
52

ره 
شما

 13
87

ان
 آب

27
به

شن
دو

دكتر ابوالفضل شعبانپور     توجه:
خوانندگان عزيز مي توانند سوالات خود را درخصوص مشاوره ، ازدواج،مشكلات خانوادگى و ...

به آدرس مجله بفرستند يا همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعدازظهر با تلفن 29993346 يا 29993203 
تماس گرفته و سوالات خود را مطرح نمايند تا كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم راهگشاي مشكلاتشان باشند.

زندگيم  كنم  احساس مي  خوبم،  به همراز  با سلام 
پوچ شده، اصلاً زندگي برايم معنايي نداره اتفاقي كه در 
كوچة ما افتاد، به اين حالم دامن زد. پسر جواني بسيار 
بچة خوب و مهربون خودكشي كرد. اما زندگيم يه جوري 
شده با اينكه تو كلاس هاي زيادي شركت كردم حتي به 
تشويق دوستم تو كلاس كاراته ثبت نام كردم و استاد 
خيلي ازم راضيه حتي اون دوستم كه از رشت براي بازديد 
اومده بود ازم خيلي تعريف كرد و گفت اگر تو مسابقات 
تو  مي بره.  خودشون  تيم  به  منو  بيارم  مقام  استاني 
باشگاه حريف ندارم، حتي تو خونه شاگرد  «قالي بافي 
بودنم  بي انگيزه  كنم  فكر  اما  دارم»  هم  گليم بافي  و 
قبول نشدن تو كنكور باشه، احساس بدي دارم. احساس 
بشم.  دانشگاه  وارد  نمي تونم  هيچ وقت  ديگه  مي كنم 
تصميم گرفتم ديگه كنكور امتحان ندم. شايد باور نكني 

اما كم مونده بود پا بذارم رو آرزوهام و  ازدواج كنم.
از زندگي كردن خسته شدم. يه چيزي هم كه بيشتر 
از دانشگاه هم  اذيتم مي كنه، حتي  از هر چيزي تو دنيا 
بيشتر پدرمه. اصلاً دوستش ندارم، راستش كاراش اذيتم 
باهاش  ماهه   2 از  بيشتر  كني  باور  نمي توني  مي كنه. 
حرف نزدم. نمي دونم چرا با پدرم بد شدم شايد دليلش 
از  از خواهرش است. پدر اصلاً  از حد پدر  طرفداري بيش 
خونواده اش طرفداري نمي كند اگر مشكلي برام پيش بياد 
مي گه بعداً، اما اگر مشكل كوچكي براي خواهرزاده اش 
اتفاق بيفته همه كار مي كنه غصه هام زياده. نمي خوام 
ناراحتي هام رو برات بنويسم اما مجبور بودم دلم داشت 

مي تركيد. از دستم ناراحت نشو. دوستت دارم.
فردين ـ تالش

پسر خوبم، معمولاً پس از يك سانحه يا واقعه ناگوار، 
مي شوند  اضطرابي  مشكلات  از  خاصي  انواع  دچار  افراد 
نظر  به  مشكل  كمي  تنهايي  به  آنها  حل  و  رويارويي  كه 
بوده ايد  دليل واقعه اي كه شما شاهد آن  به همين  مي رسد 
ضربة روحي به شما وارد كرده كه بعدها به صورت نوعي 
از مشكلات اضطرابي خود را نشان داده است و اين حالاتي 
شده  ذكر  مسأله  بروجود  گواهي  مي كنيد  تجربه  شما  كه 
است. پيشنهاد مي كنم براي حل آن حتماً با يك روانشناس 

مشورت كنيد و تحت درمان قرار بگيريد.
گفتي به دلايلي نتوانستي وارد دانشگاه شوي، فراموش 
نكن كه تحصيلات عالي تنها راه موفقيت در زندگي نيست 
ضمن اينكه براي ورود به دانشگاه هيچ زماني دير نيست، 
شما مي توانيد با برنامه ريزي صحيح و در زمان مناسب كه 
شرايط فراهم شد، براي ورود به  دانشگاه و ادامة تحصيل 

اقدام كنيد.
اوقات  گاهي  مي شود  باعث  نسل ها  بين  تفاوت هاي 
والدين و فرزندان با يكديگر دچار مشكل شوند، ولي نبايد 
و  بيمار جسمي  اگر  حتي  والدين  به  احترام  كرد  فراموش 
رواني هم باشند براي ما واجب، انساني و شرعي است و در 
دين و فرهنگ ما به اين مسأله خيلي تأكيد شده، لذا از تو 
خواهش مي كنم روابط خود با پدرت را تصحيح كن حتي 

اگر حق با تو باشد.
در مورد روابط با جنس مخالفت كمي، كم تجربه به نظر 
مي رسي به تو پيشنهاد مي كنم آگاهانه، عاقلانه و با اطلاع 

والدين و هدفمند، روابط داشته باش.
از من درخواستي كردي كه انجام آن امكان پذير نيست، 
عذرخواهي  خودت  كن  سعي  مي كني،  اشتباهي  اگر  زيرا 
كني و از ديگران كمك يا وساطت نگيري، زيرا هيچ كس 
و  كند  بيان  دل  ته  از  را  واقعيت  نمي تواند  فرد  خود  مثل 

تأثيرگذار باشد.

همسرم 32 ساله و من 23 ساله ام.دو سال قبل زندگي مشترك را شروع كرديم. 
اما  دارد،  ديپلم  كرد  بيان  گفت.  به من  را شوهرم  دروغ  اولين  خواستگاري  روز  همان 
بعداً فهميدم تحصيلاتش زير ديپلم است در حالي كه من تحصيلات عاليه دارم. هرچه 
به شوهرم گفتم از دروغ گفتن خوشم نمي آيد، اصلاً اهميتي نمي دهد. خانواده اش هم 
همينطور هستند. يك بار سر همين قضيه با او دعوايم شد و قهر كردم و مادرش سراغم 
آمد و قضيه تمام شد و ناراحتي و گلايه ام بر همسرم تاثيري نداشت. اخلاق خاصي دارد 
با او بسيار سخت است. مثلاً فقط اهل خوردن و گشتن است و هيچ  كه كنار آمدن 
پس اندازي نمي كند. همراز خوبم، معيارهاي من و همسرم باهم خيلي متفاوت است. 
ازدواج ما يك ازدواج سنتي بود كه از طريق صاحبخانه مان به خواستگاري آمدند  همسرم 
كنترل شديد و دقيق در امور خانه دارد و اين مساله مرا عصبي مي كند. او چيزهايي را 
كتمان مي كند كه بارز و مشخص است، از جمله اين كه مي گويد: در جايي كه مشغول 
كار است بابت كار كردن هيچ نوع فيش و مدركي نمي گيرد. در حالي كه مي دانم فيش 

حقوقي دارد. از شما كمك مي خواهم.
؟ ـ تهران

خانم محترم، صداقت؛ اصلي اساسي و بسيار مهم در زندگي زناشويي است، افرادي 
كه دروغ بسيار مي گويند براساس مشكلات و مسائلي كه در گذشتة آنها وجود دارد 
به طور غيرارادي دست به اين كار مي زنند، شما بايستي همسر خود را به خاطر دروغ هايي 
كه تاكنون گفته ببخشيد و سعي كنيد با كمك يك روانشناس باليني اين ويژگي ناپسند 
را كه در شخصيت ايشان وجود دارد از بين ببريد كه حتماً نتيجه خواهيد گرفت، ضمناً 
مشاوره با يك متخصص خانواده مي تواند به تصحيح روابط زناشويي شما كمك فراواني 

نمايد. حل اين مسأله بدون كمك مشاور و روانشناس مشكل به نظر مي رسد.

از مردها 
متنفرم

كند
مي 

ي ن
دار

طرف
اش 

اده 
انو

ز خ
م ا

پدر

از مردها و جنس مذكر متنفر  از بچگي  دختري دانشجو هستم. 
بوده و هستم. از كسي كه به خواستگاري ام مي آيد تا آقاياني كه در 
داستان و شعر وجود دارند، بدم مي آيد، حتي از پدر و برادرم. وقتي 
پسري در كلاس دانشگاه درس جواب مي دهد و من نظاره گر جواب 
دادنش هستم، حالت تهوع به من دست مي دهد. نمي دانم چطور و 
به چه نحو مشكلم را برطرف كنم، حتي نمي دانم چگونه مساله را با 

خانواده در ميان بگذارم. منتظر راهنمايي شما هستم.
سحر ـ الف، كيش 22 ساله

مدام 
دروغ 
مي گويد

همراز
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به  مخالف  جنس  از  تنفر  خوبم،  دختر 
برمي گردد  آسيب هايي  و  مشكلات  مسائل، 
به وجود  نظام فكري و شخصيتي فرد  كه در 
روش   مادر،  و  پدر  خشن  روابط  است،  آمده 
و  جسمي  آسيب هاي  انواع  والدين،   تربيتي 
روحي كه از طرف جنس مخالف در دورانهاي 
مختلف زندگي ايجاد مي شود، تبعيض هايي كه 
بين دو جنس در نظام خانواده  وجود دارد و 
چنين  مسبب  مي تواند  ديگر  عوامل  بسياري 
اين  حل  لذا  باشد،  ديدگاه هايي  و  احساسات 
گونه مشكلات نياز به بررسي تخصصي و علمي 
دقيق در افكار، احساسات و گذشتة فرد دارد 
يافت  را  تنفري  اين چنين  بتوان دليل اصلي  تا 
از  پيش  كه  پرداخت،  آن  حل  به  دقت  با  و 
هر اقدامي پيشنهاد مي كنم با يك روانشناس 
متخصص مشاوره نماييد، زيرا ارتباط با جنس 
مخالف و يا ازدواج راه حل اصلي و اساسي اين 
با  ارتباط  هرگونه  از  قبل  شما  نيست،  مسأله 
برطرف  را  مسأله  اين  بايستي  مخالف  جنس 

نماييد.
موفق باشيد

نمي توانم 
تصميم بگيرم

پسري شانزده ساله، سال اول دبيرستان و فرزند يكي 
يك دانه  خانواده هستم. از كودكي پدرم مرا مي زد و اين 
زندگي و چه دركارم استرس و  در  باعث شد كه چه  امر 
و هفتاد سال سن  بيكار  پدرم  ايجاد شود.  در من  ترس 
دارد و هنوز هم مرا مي زند. خيلي دچار استرس و اضطراب 
هستم، حتي موقع كار دستم مي لرزد ضمن اينكه بسيار 
ساده و سر به زير هستم و اين سادگي باعث شده زود 
تصميم  درست  زندگي ام  براي  نمي توانم  بخورم.  گول 
بگيرم. مي ترسم وقتي بزرگ شدم نتوانم تصميم درست 

و حسابي بگيرم و زندگي خوبي داشته باشم.
به نظر شما اگر قرص ضد اضطراب استفاده كنم بهتر 
بي فايده  ولي  رفتم  پيش مشاور  بار هم  يك  مي شوم؟ 
پدرم  مي آوريم.  در  مادرم  و  من  را  زندگي  خرج  بود. 
سالم است و هرچه به او مي گوييم برو سركار مي گويد 
رفتن  مهماني  و  گرفتن  مهماني  از  حتي  پدر  نمي روم. 
تا  راهنمايي كنيد  خوشش نمي آيد. اميدوارم شما مرا 

در زندگي خود دچار اضطراب نشوم.
ر.م ـ گرگان
پسر خوبم، تنبيه و سركوب كودك در دوران رشد مي تواند موجب اشكالاتي در 
نظام شخصيتي و عزت نفس فرد گردد. پيشنهاد مي كنم از كتابها و متن هايي كه در 
زمينة عزت نفس و راه هاي افزايش و گسترش آن مي شود، استفاده كنيد. مطالعه در 
اين زمينه روش بسيار مناسبي است. اكثر روانشناس ها با معرفي كتاب به مراجعان 
خود باعث رشد و تغييرات در عزت نفس مراجعين مي شوند. نزديكي به خداوند و 
ارتباط الهي نيز مي تواند در اين زمينه كمك زيادي به شما نمايد، زيرا تكيه به منبع 
بي نياز الهي مي تواند به انسان احساس قدرت و توانمندي زيادي را تزريق نمايد؟ 
بنابراين تكيه به درگاه الهي و مددجويي از خداوند متعال، كمك زيادي به آرامش و 
افزايش عزت نفس شما خواهد كرد. بهتر است بدون نظر پزشك از داروهاي اعصاب 
به هر شكل و هر مقدار استفاده خودسرانه نكنيد چون مشخص نيست كه دارويي 
كه مصرف مي كنيد مناسب با مشكل فعلي شما و يا راه حل مناسبي براي آن باشد. 
اگر مي خواهيد مسائل و مشكلات شما به طور عميق و جدي برطرف گردد، پيشنهاد 
مي كنم از يك روانشناس كمك بگيريد، فرموديد كه قبلاً  از مشاوره نتيجه نگرفته ايد، 
به نظر من يا تعداد جلسات مشاوره محدود بوده و يا تخصص مشاور شما به مشكل 

شما مربوط نبوده است.

نمي خواهم 
ازدواج كنم

دختري 13 ساله ام و در روستا زندگي مي كنم. مامانم مي خواهد 
مرا شوهر دهد، زيرا پدر ندارم و مي خواهد خيالش راحت باشد.

دو سه سال است كه حرف ازدواج را مي زند. در روستاي ما معمولاً 
تازه دوست  ازدواج مي كنند، اما من 13 سالمه و  دخترها 15 سالگي 
دارم درس بخوانم. خواستگارم از اقوام است و 18ـ17 سال سن دارد و 
پدرش مرا رسماً براي پسرش خواستگاري كرده است. چطور مي  توانم 

مشكلم را حل كنم؟
امضا محفوظ

دختر خوبم، در شرايط  امروزي سن ازدواج با گذشته تفاوت مي كند 
با  اما  مي رسد،  نظر  به  زود  كمي  شما  دوي  هر  ازدواج  براي  اين سن  و 
توجه به سادگي زندگي مشترك در روستاها و فرهنگ منطقه مي توان  سن 
ازدواج را پايين تر از عرف جامعه در نظر گرفت، بهتر است ابتدا با مادرتان 
صحبت كنيد و او را قانع نماييد كه مدتي صبر كند، اگر نتيجه اي نگرفتيد 
با خواستگار خود يا پدر او مشورت كنيد، اگر نتيجه حاصل شد و لازم 
شد ازدواج نماييد، نگران نباشيد زيرا بسياري از افراد بوده اند كه بعد از 
ازدواج ادامة تحصيل داده اند و به مدارج بالاي علمي  رسيده اند كه بهتر 
است شما و خواستگارتان بر سر اين موضوع به توافق برسيد و هر دو ادامه 
براي  امكاناتي  چه  شما  روستاي  منطقة  در  نمي دانم  البته  بدهيد،  تحصيل 
ادامة تحصيل متأهلين وجود دارد. به هرحال با دقت و مشورت قضيه را 
ختم به خير كنيد و در صورت عدم علاقه به ازدواج، مسأله را صريح با 

خانواده خواستگار مطرح كنيد.
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هر از گاهي اخباري مربوط به زلزله از گوشه و كنار دنيا مي شنويم، حوادثي كه 
جان افراد بسياري را گرفته و تعداد بيشماري را بي خانمان كرده است.

هميشه فكر مي كنيم كه روي زمين سفت و محكم ايستاده ايم، اما وقتي طبيعت 
بهم  ثانيه همه چيز  نشان مي دهد، در عرض چند  ما  به  نيز  را  آن روي ديگر خود 

مي ريزد.
تاكنون دانشمندان در مورد علل مختلف زلزله بررسي هايي نموده اند و به نتايجي 

نيز دست يافته اند، اما بسياري از اسرار آن همچنان در پرده ابهام است.
دانشمندان نيروهايي كه موجب زمين لرزه مي شوند را شناسايي كرده و منشاء 
و بزرگي آن را تعيين مي كنند و اكنون در تلاش پيداكردن راهي براي پيش بيني آن 

هستند.
زمين لرزه

زمين لرزه نوعي ارتعاش است كه از روي پوسته زمين عبور مي كند.
حركت يك كاميون روي خيابان را درنظر بگيريد؛ از نظر فني مي توانيم بگوييم 
از  متفاوتي  انواع  است.  شده  كوچك  لرزه هاي  زمين  موجب  مربوطه  كاميون  كه 

حوادث مي توانند موجب زمين لرزه شوند، از جمله:
* فوران هاي آتشفشاني

* برخورد شهاب سنگ به زمين
* انفجارهاي زيرزميني (مثل آزمايش هاي هسته اي)

* فروريختن ساختارها (مثل ريزش معدن)
اما بيشتر زلزله ها به واسطه جابه جايي صفحات زمين به وجود مي آيند.

طي تحقيقي كه مركز زمين شناسي ايالات متحده به عمل آورده است، هر ساله 
زلزله   11 ثانيه  هر  يا   80000 روزانه  كه  مي دهد  رخ  لرزه  زمين  ميليون   3 از  بيش 

محسوب مي شود.
البته اكثريت اين 3 ميليون زمين لرزه بسيار ضعيف هستند و خوشبختانه بسياري 
از زلزله هاي شديد آن در اماكن غيرمسكوني رخ مي دهد و به اين علت هم توجه 
ما را به خود جلب نمي كنند و تنها آن دسته از زلزله هايي كه قرباني بسيار مي گيرند 

موردتوجه واقع مي شوند.
در صد سال گذشته بيش از يك و نيم ميليون زلزله كه جان بسياري را گرفت، 

رخ داده است.
علت رخ دادن زلزله در مكان هاي خاص

بزرگترين موفقيت دانشمندان در زلزله شناسي، شناخت صفحات زمين ساز بوده 
است. آنها با اين علم و آگاهي تازه شان توانستند علت بروز زمين لرزه هاي متعدد در 
يك منطقه را توضيح دهند. در واقع جابه جايي آشكار اين صفحات (براي اثبات اين 
مسأله مي توان به جابه جايي قاره ها در طول ميليون ها سال اشاره كرد) و فعاليت هاي 
آتشفشاني در برخي نواحي خاص و وجود شيارهاي بزرگ در ته اقيانوس، موجب 

اين زلزله ها مي شوند.
گسل ها

دانشمندان چهار نوع گسل  ـ منظور همان شكست هاي موجود در صخره ها كه 
باعث جابه جايي در صخره مي شود ـ تشخيص داده اند.

به سمت  ديواره  فرا  و  است  تقريباً عمودي  1 ـ گسل معمولي: صفحه گسل 
پايين حركت مي كند.

ي و ويم ي ي ر و و ز ز ز ب ربو ري ب ي ز هر از گاهي اخباري مربوط به زلزله از گوشه و كنار دنيا مي شنويم، حوادثي كه ر
جان افراد بسياري را گرفته و تعداد بيشماري را بي خانمان كرده است.

هميشه فكر مي كنيم كه روي زمين سفت و محكم ايستاده ايم، اما وقتي طبيعت 
بهم  ثانيه همه چيز  نشان مي دهد، در عرض چند  ما  به  نيز  را  آن روي ديگر خود 

م م م

مي ريزد.

زمين لرزه چگونه زمين لرزه چگونه 
به وجود مي آيد؟به وجود مي آيد؟
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خطر!خطر!
دردر

جدا  ديگر  اتاق  از  را  اتاقي  كه  مي آيند  ساده  تقسيم كننده هايي  نظر  به  درها 
مي سازند. اما مراقب باشيد آنها هم آسيب مي رسانند! حتي شخصيت هاي برجسته نيز 
از گزند آنها در امان نمانده اند. مثلاً «هري» شاهزاده انگلستان در سال 2001 وقتي 
داشت از درگاهي عبور مي كرد و در عين حال در شيشه اي آن را مي بست، قبل از 
اينكه كاملاً خارج شود در محكم بسته شد و به پاي «هري» اصابت كرد و تكه هاي 

خرد شده شيشه، پايش را بريد به طوري كه چندين بخيه خورد.
درها براي عامه مردم نيز تهديدي محسوب مي شوند و آمار مجروحهاي ناشي از 
برخورد با در، سرسام آور است. طي تخميني كه در انگلستان زده شد، ساليانه 92620 
نفر به وسيله درهاي داخل خانه زخمي مي شوند و 41674 نفر توسط درهايي كه 
فرد را به بيرون از خانه هدايت مي كنند، صدمه مي بينند. البته اين ارقام شامل درهاي 

خودكار و چرخان در اماكن عمومي نمي شود.
سوانح مربوط به درهاي خودكار به ندرت پيش مي آيند، اما اگر رخ دهند بسيار 
شديد خواهند بود. خطرات اين گونه درها بيشتر گريبان افراد كهنسال را مي گيرد؛ 
كساني كه نمي توانند به سرعت حركت كرده و از درگاه بگذرند يا كساني گرفتار 
مي شوند كه هنگام رد شدن تازه متوجه مي شوند اشتباه آمده اند و سعي مي كنند همان 

لحظه اشتباه خود را تصحيح كنند كه لاي در گير مي كنند.
اما يكي از غيرمعمول ترين مرگهاي ناشي از حوادث مربوط به در كه تا مدتي تيتر 
درشت روزنامه ها شد، مربوط به زني 18 ساله اهل سين سيناتي اوهايو بود. او وقتي 

در هتل مي خواست وارد اتاقش شود دچار برق گرفتگي شد و جان سپرد.
او پابرهنه و لباس هايش خيس از باراني سيل آسا بود و زماني كه كليد الكتريكي 

را درون قفل در لغزاند دچار برق گرفتگي مهلكي شد.

وقتي از حوادث مربوط به در سخن مي گوييم بيشتر منظور ما جراحاتي است 
كه از گيركردن دست بين در يا انگشتان ميان لولاي در ناشي مي شود. اگر چه اين 
حوادث ظاهراً كم اهميت هستند اما گاهي اوقات شديد بوده و حتي منجر به قطع 
عضو مي شوند. درهاي شيشه اي نيز خطرات خاص خود را دارند؛ به طور مثال اكثر 
شيشه هاي  خرده  اثر  بر  پايشان  يا  دست  كه  هستند  كساني  بيمارستاني  مجروحان 

شكسته شده درها زخمي شده است.

چه بايد كرد؟
هر وقت خواستيد وارد اتاق يا از اتاق خارج شويد با صداي بلند بگوييد: «من 
دارم در را باز مي كنم!» تا اين كه اگر كسي پشت در است، به سرش ضربه نخورد 
يا او با بازكردن در به شما ضربه نزند و خطر خاص اين مواقع خود به خود حذف 

شود.
سانحه ديگري كه به راحتي مي شود از آن اجتناب كرد اين است كه سازندگان 
را  نردبان  بزنند: «هشدار!  اين مضمون  با  برچسبي  نردبان هاي خود  بر روي  نردبان 
مقابل درهاي قفل نشده قرار ندهيد.» زيرا بسياري از افراد، اين گونه دچار جراحت 
شده اند و بالاخره اگر درهاي شيشه اي داريد، مطمئن باشيد كه شيشه هاي به كار برده 
شده طبق استانداردهاي ايمني رايج ساخته شده باشند. به طور عمده دو نوع شيشه 
وجود دارد: يكي، شيشه هاي روكش دار كه شامل دو ورقه شيشه و يك لايه پلاستيك 
بين آنهاست؛ بدين ترتيب زماني كه شيشه بر اثر ضربه بشكند، خرده هايش پخش 
نمي شود. ديگري شيشه هايي هستند كه آبديده اند و در برابر ضربه بسيار مقاوم هستند 

و اگر هم بشكنند به قطعات نسبتاً بي خطري تبديل مي شوند.

 ـ گسل معكوس: گسلي است كه در آن   2
فراديواره به طرف بالا حركت مي كند.

از  3 ـ گسل معكوسي كه شيب آن كمتر 
45 درجه و بيشتر از 10 درجه باشد را گسل 
راندگي مي گويند و خط اين گسل تقريباً افقي 
رو  باشد  درجه   10 از  كمتر  اگر  اما  و  است 

رانده ناميده مي شود.
كلي  جابه جايي  لغز:  امتداد  گسل  ـ   4
لغزش  يعني  است،  گسل  امتداد  راستاي  در 
امتدادي بر لغزش شيبي برتري دارد و داراي 

دو نوع راست لغزش و چپ لغزش است.
باعث  فوق  شده  شناخته  گسله هاي 
جابه جايي تخته سنگ ها و لايه هاي زمين شده 

و زمين لرزه را موجب مي شوند.
امواج زمين لرزه اي

وقتي به طور ناگهاني شكستي روي پوسته زمين رخ مي دهد مقداري انرژي از 
آن محدوده خارج مي شود كه به آن امواج زمين لرزه اي مي گويند. انواع متفاوتي از 

اين نوع امواج وجود دارد:
امواج اصلي: اين نوع از امواج از درون زمين حركت كرده و خود را به سطح 

مي رسانند.

امواج سطحى: اين نوع موج از 
درون زمين به روي سطح آمده و از 
و  مي كند  حركت  زمين  سطح  روي 
بيشترين خسارات را به بار مي  آورند.
دو نوع موج اصلي وجود دارد:

حدود  اوليه:  اصلي  موج  ـ   1
تا 8 كيلومتر) در  تا 5 مايل (1/6   1
ثانيه حركت مي كند كه البته سرعت 
آن به نوع موادي كه از آن ها مي گذرد 
بستگي دارد. سرعت موج اصلي اوليه 

از امواج ديگر بيشتر است.
ثانويه:  موج  سرعت  ـ   2

بالا جابه جا مي كند  به سمت  را  است. ذرات صخره  اوليه كمتر  از موج  سرعتش 
و آنها را عمود بر مسير امواج به جلو مي راند. اين موج از درون مواد جامد عبور 

مي كند نه مايع. شدت خسارت آن مانند موج اصلي اوليه هم نيست.
دانشمندان در حال حاضر مشغول تحقيق و بررسي در مورد يافتن راهي براي 

پيش بيني زلزله هستند تا بتوانند جلوي مرگ و مير بيشتر را بگيرند.

اين خطرها در كمين من و شماست

نويسنده: لورالي
ترجمه: ناديا زكالوند

وقتي از حوادث مربوط به در سخن مي گوييم بيشتر منظور ما جراحاتي است 
ا اگ ش ناش لا ل ان ان انگش ا ن ك گ ز

م

(5)
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مامانم گفت:
ـ زودتر بيا تا برات بگم، نمي دوني چه هماي سعادتي بر سرت نشسته! 

دلشوره امانم را بريده بود. با همان حال گفتم:
ـ نمي شه حالا بگي چي شده، من كه تا برسم خونه، دلم هزار راه مي ره! مامان كه 

از لحن خوشش معلوم بود خيلي خوشحال است، خنده كنان گفت:
ـ يه دختر جوون از خدا چي مي خواد؟!

چند لحظه اي مكث كرد و ادامه داد:
ـ يه شوهر خوب، درسته؟!

نگذاشتم مادر به حرفش ادامه بدهد، معترضانه گفتم:
ـ خبه مامان. يه باره بگيد از دست من سير شديد ديگه!... بگيد به فكر خلوت 

كردن خونه باشم، ديگه چرا هي برام خواستگار دست و پا مي كنيد...
مادر نمي خواست از خوشحالي و شادابي اش كم كند، چرا كه باز با همان لحن گفت: 

ـ اگه بدوني خواستگارت كيه، همين الان از پشت گوشي «بله» رو مي گي! 
شاخك هاي كنجكاوي ام تحريك شده بود. علي  رغم اين كه نمي خواستم به چيزي 
غير از كار و تحصيلم فكر كنم اما حرف هاي مادر طوري بود كه نمي شد به سادگي 

فراموشش كنم، به همين خاطر با لحني پر از بي اعتنايي گفتم:
ـ حالا كي هست اين تحفه، كه اين همه دل شما رو برده؟

مادر بي توجه به لحن و كلامم، باز با همان شادي فراوان لحظه هاي قبل تاكيد 
كرد:

ـ بايد بياي خونه، تا برات بگم، تلفني نمي شه...
و اين گونه احساسات دخترانه ي  من تحريك شد تا قرار كلاس خصوصي يكي 

از شاگردانم را لغو كنم و به سوي خانه مان راهي شوم.
تا برسم خانه، هزار و يك فكر مختلف به انديشه ام رسيد. اين كه خواستگار جديد 
چه خصوصياتي داشته كه مادر را اين گونه خوشحال و بي قرار كرده، نكته ي اصلي 

انديشه ي مشوشم بود.
بالاخره رسيدم خانه. رسيدنم همان و، قربان صدقه رفتن هاي مادر، همان. داشتم 

از تعجب، با نگاهي خيره مادر را مي نگريستم، شادي مادر بي حد و حصر بود!
لحظاتي گذشت. مادر آرامتر كه شد با غمزه اي مادرانه گفت:

ـ دست خالي اومدي؟
بعد هم خودش را انداخت توي آشپزخانه و از همان جا با صداي بلند گفت:

گفت: مانم

داستان زندگي: 
مژگان ـ س 

ـ تا يه جعبه شيريني خوشمزه نخري يه كلام حرف هم نمي زنم!
رفتم سراغش و خودم را چسباندم به آغوشش و گفتم:

ـ باج مادرانه مي خواي؟!
مادر با همان حس و حال خوش جواب داد:

ـ من باج و ماج و كاج حاليم نيست! يا شيريني يا...
نمي خواستم جلو مادر و شوخي قشنگش كه البته اضطراب مرا بيشتر مي كرد، كم 

بياورم، به همين خاطر خودم را زدم به بي خيالي و زمزمه كردم:
ـ حالا كه اينطوره من اصلاً قصد ازدواج ندارم، البته اگه يه شام چرب و چيلي 

مهمونم كني شايد دلم سوخت و براي مذاكره آماده شدم...
مادر كه حربه ي دخترانه مرا فهميده بود از توي آشپزخانه بيرون آمد و نشست 

كنارم و در حالي كه پنجه هايش را ميان موهايم مي كشيد گفت:
ـ مادر جون! من خودم سن و سال تو رو تجربه كردم. مي دونم كه هر دختري 
نزديك بيست و چهار و پنج سالگي كه مي رسه بدش نمي آد سروكله ي يه خواستگار 
پولدار براش پيدا بشه، حالا شانس و اقبال در خونه ي تو رو زده، طرف هم پولداره 

و هم...
شاخك هايم تيز شده بود براي شنيدن «هم» دوم مادر، اما او زرنگتر از من بود كه 

ادامه بدهد. به قول خودش، خيالم را گذاشت توي پوست گردو...
باشم،  شوهر  محتاج  خيلي  كه  اين  نه  مي شد،  بيشتر  لحظه  به  لحظه  اضطرابم 
نه، به هر حال كنجكاوي ام توسط مادر تحريك شده بود و سن و سال و جواني ام 
اقتضا مي كرد كه پاسخي بر نياز فكري ام بيابم. مادر هم كه رگ خواب مرا خوب 
مي شناخت چنان از «نامبروان» بودن خواستگارم مي گفت كه ظاهراً چاره اي نداشتم 

جز خريدن شيريني.
بيرون مي رفتم، مادر، مادرانه نگاهم  وقتي داشتم براي خريدن شيريني از خانه 

مي كرد. نگاهي مملو از مهر و محبت و تحسين.
لحظه هاي قشنگي بود. مادر چاي خوشمزه اش را آورد، شيريني را هم گذاشتم 
كنارش و مهماني دو نفره كوچكي ترتيب داديم كه از بس باصفا شد من فراموش 
كردم قصه ي خواستگار را از مادر بپرسم و اين خود مادر بود كه موضوع را پيش 

كشيد و گفت:
ـ همسايه ي بالايي مون كه ديشب اين جا بود رو كه ديدي؟ همون كه هميشه 
تو،  نخ  توي  بود  رفته  بدجوري  ديشب.  مثل   ... مي آره  انار  برامون  وقت سال  اين 
بستگان دورشون خارج كشور زندگي مي كنه، مي گفت مي خوان  از  مي گفت يكي 
واسه پسرشون زن بگيرن، خيلي هم اصرار دارن كه از ايران براش يه دختر خوب 

پيدا كنن...
مادر همچنان حرف مي زد و من غرق در فكر بودم. اگر قرار بود بروم خارج 

زندگي كنم...
اين مادر بود كه رشته ي افكارم را بريد و گفت:

ـ حواست به من هست مژگان؟!
انگار از خواب پريدم. مادر هنوز داشت از محسنات خواستگارم مي گفت كه 
خودش هم از همسايه مان شنيده بود. داشتم فكر مي كردم كه اين بار چه سرنوشتي 
در انتظارم خواهد بود؟ مرتبه هاي قبلي و خواستگارهاي قبلي كه هر كدام به شكلي 
باب دلم درنيامده بود و به هم خورده بود اما اين بار كه خواستگار هم مي خواست 

از آن طرف دنيا بيايد...
فكرهاي بسياري انديشه ام را در خود گرفت كه اصلي ترين آن اين بود؛ او كه 
حتماً چند سال در آن طرف آب زندگي كرده چه فرهنگ و اخلاقي خواهد داشت؟

همين انديشه را با مادرم مطرح كردم. مادركه انگار فكر همه جا را كرده بود، 
تند جواب داد:

بود،  اون موقع ده ساله  ـ خونواده اش حدود سي سال مي شه كه رفتن، پسره 
حالا چهل سال داره.

با تعجب از مادر پرسيدم:
ـ يعني شونزده سال بزرگتر از منه؟!

مادر باز هم آماده ي جواب بود، چرا كه گفت:
ـ مگه چيه؟ خب من و بابات هم ده ـ دوازده سال اختلاف سني مون بود!

سرم را تكان دادم و با لحني پر از افسوس گفتم:
از حالا س، الان روان شناسي  اون مال سي چهل سال پيش  مامان جون من!  ـ 
زندگي مشترك ثابت كرده كه يه زوج موفق دو سه سال بيشتر تفاوت سني ندارن، 

حالا شما...
مادر اندكي درهم شد و جواب داد:

ـ من و باباتون كه ده ـ دوازده سال اختلاف سني داريم با هم بديم؟ نديدي 
همه ي دوست و آشنا زندگي مارو مثال مي زنن؟!
دوباره سرم را به افسوس تكان دادم و گفتم:

ـ مامان جون، اون موقع ها روزگار اين همه تغييرات نداشت، اما حالا از بس 
از  خيلي  ماهواره س  و  تكنولوژي  قرن  قرن،  امروزي ها  قول  به  و  اومده  تغييرات 

سرگذشت من 
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زندگي ها به سختي اداره مي شه، حالا...
مادر حرفم را بريد و گفت:

ـ ببين دخترم، مشكل اصلي هر زندگي مشتركي پوله، اگه پول باشه يه زندگي به 
خوبي جلو مي ره اما اگه پول نباشه...

اين بار نوبت من بود كه حرف مادر را قطع كنم و با قيافه و لحن حق به جانبي 
بگويم:

ـ مگه دختر خاله  ي بابا رو يادت نيست، هم اون دكتر بود و هم شوهرش. اما 
آخرش چي؟ با دو تا بچه از هم جدا شدن، اونا مشكل پولي 

داشتن؟ نه به خدا...
مادر باز آمد ميان حرفم:

بايد  ومرد  زن  نداشتن،  گذشت  تاشون  دو  هر  اونا  ـ 
گذشت داشته باشن، اگه يكي زور گفت اون يكي بايد كوتاه 

بياد وگرنه سنگ روي سنگ بند نمي شه...
مچ مادر را گرفته بودم، به همين خاطر تند پريدم وسط 

حرفش:
ـ خب! از كجا مي دوني كه من و همين يارو كه قراره از 

خارج بياد خواستگاري من، اهل گذشتيم؟!
مادر سرم را در آغوش گرفت و بوسه اي از موهايم برداشت 

و نجواكنان زمزمه كرد:
ـ من دخترم رو از خودش بهتر مي شناسم. مي دونم كه هر مردي رو خوشبخت 
مي كنه. به همين خاطر اگرم آقا سياوش سخت بگيره، مژگان خانم راحت مي گيره كه 

آب از آب تكون نخوره...
چشم و ابرويي بالا انداختم و طوري كه مادر خوشش بيايد، گفتم:

ـ پس اسمش رو هم مي دوني؟
مادر با كف دست به سينه اش زد و انگار از شوق گريه هم كرد، با لحني مادرانه گفت:

ـ چه حسرت ها كه برات ندارم مادر...
غمخواري اش را كه ديدم شيطنتم گل كرد و گفتم:

ببره خارج شما چيكار  با خودش  رو  من  سياوشت  آقا  باشه  قرار  اگه  ـ حالا 
مي كني با دوري دختر گلت؟!

مادر كه از شدت خوشحالي متوجه شيطنت دخترانه ام نشده بود، خيلي جدي و 
قاطعانه به حرف آمد و گفت:

ـ فكرام رو كردم، باهاش شرط و شروط مي گذارم، من عقلم مي رسه كه اونجا 
خيلي با اين جا فاصله داره و نمي شه زود به زود همديگه رو ببينيم، اما اين قول 
رو ازش مي گيرم كه سالي دوبار ديدارها تازه بشه، يا تو رو مي فرسته اين جا يا من 

مي آم اون جا!
داشتم لذت مي بردم از آن همه خوشحالي مادر. دست هايم را به نشانه تحسين 

به هم كوبيدم و گفتم:
ـ براوو... براوو... به شما مي گن يه مادر زن هشيار...

مادر كه حسابي جوگير شده بود، اين بار قاطعانه تر از قبل گفت:
ـ معلومه هنوز مادرت رو نشناختي، به من مي گن ننه مژگان!

مادر اين را گفت و افتاديم توي آغوش هم و حسابي خنديديم. مادر لابه لاي 
خنده اش نوازشم مي كرد و مي گفت:

كه  بكشم  حجله اش  جلو  رو  گربه  طوري  مي خوام  ـ 
همونجا وقتي اسم من رو مي شنوه بلرزه... اين طوري...

لرزاند و چنان مرا خنداند كه  بعد هم هيكل خودش را 
دلم درد گرفت.

خيال  با  من  و  شد  شب  و  گذشت  غروب  و  عصر  آن 
همسايه  كشيدم.  نفس  آب ها  سوي  آن  در  مشترك  زندگي 

بالايي مان به مادر گفته بود:
ـ فقط كافيه خبرشون كنم كه يه تيكه جواهر پيدا كردم، 
مطمئن باشيد به سرعت برق خودشون رو مي رسونن اين جا 

كه مژگان جون رو قاپ بزنن!
از فرداي آن شب من و مادر چشم انتظار بوديم تا آقا سياوش و خانواده اش بيايند 

خواستگاري. همسايه مان گفته بود:
ـ بليت كه بگيرن واسه ايران، خبرتون مي كنم...

روزها پشت سر هم گذشت و هفته شد، مادرم رفت سراغ همسايه مان كه بپرسد 
چرا خبري نشد. همسايه مان گفته بود:

بيام خدمت تون، خونواده آقاسياوش خيلي دلشون  ـ راستش خجالت كشيدم 
مي خواد خدمت برسن اما انگار يه كمي مي ترسن. نه اين كه قبل از انقلاب رفتن، 

حالا مي ترسن كه اگه بيان يه وقت براشون مشكل پيش بياد.
مادر اين خبر را براي من آورد و من كه مي دانستم اين تصور دور از واقعيت 

است و تمامي ايرانيان مقيم خارج كشور مي توانند راحت و آزادانه به كشور تردد 
كنند، گفتم:

ـ نه مامان جون، بهشون بگو اگه جرم و جنايتي مرتكب نشده باشن، هيچ كس 
ما هم  به درد  باشن  اگه جرم و جنايتي مرتكب شده  البته  مزاحمشون نمي شه، كه 

نمي خورن!
مادر پيغامم را داده بود و اين بار جواب شنيده بود:

ـ اومدن و برگشتن اونا چيزي حدود ده ـ دوازده ميليون براشون آب مي خوره، 
گفتن اگه مي شه عروس خانم عكس آقاسياوش رو ببينه و اگه 
پسنديد. تلفني خواستگاري كنن، عوضش اون ده ـ دوازده 
ميليون رو مي دن به خودش كه قبل از رفتن هر طور خواست 

ازش استفاده كنه...
آنها گفت و عكسي نشانم داد،  از قول  مادر حرفش را 
جواني معمولي بود با قيافه اي ايرانيِ، اروپايي. شايد خوب 
واقعيت  يك  اين  اما  آمد  خوشم  قيافه اش  از  بگويم  نباشد 
بود، احساس كردم مي توانم قيافه او را در مقام يك همسر 

بپذيرم.
هر  مثل  مي خواست  دلش  او  بود،  دلگير  اندكي  مادر 
مادري بالاي سر دختر عروسش خوشحالي كند و او را در 

لباس سفيد عروسي ببيند. اين را به همسايه مان  هم گفته بود و از او شنيده بود:
ـ مي تونم يه كاري بكنم كه شما و باباش هم بريد باهاش، كه مژگان جون توي 

مراسمش غريب نباشه...
اين وعده مادر را اندكي نرم كرده بود. داماد را هم كه همگي پسنديده بوديم و 

خواستگاري و عقد و بقيه آداب و رسوم تلفني انجام شد و ...
هفده روز بعد وقتي ويزاي من و مادر و پدرم رسيد، با بليت هايي كه براي مان 
را  سياوش  خانواده  اهدايي  ميليون  دوازده  و  هواپيما شديم  بر  بودند سوار  خريده 
هم با خودمان برديم كه پدر و مادرم همان جا براي خواهر كوچكترم خرده ريزهاي 

جهيزيه اش را بخرند...
به همين  بيايند سراغ مان.  فرودگاه مقصد  توي  بود سياوش و خانواده اش  قرار 
خاطر پس از پروازي طولاني وقتي به مقصد رسيديم از توي پله هاي هواپيما چشم 

مي گرداندم كه سياوش را براساس آن چه در عكس او ديده بودم ببينم، اما...
توي سالن فرودگاه روي تكه كاغذي به فارسي نام خانوادگي ما نوشته شده بود 
و آن نوشته در دست دختركي خارجي بود. ما كه متوجه شديم به سراغ دخترك 
سالن  سوي  آن  صندلي هاي  روي  از  مرد  و  زن  چند  رسيديم  كه  كنارش  و  رفتيم 
برخاستند و شادي كنان و با هيجان به طرفمان آمدند و در طرفه العيني زني سالمند 

دست به گردنم انداخت و مرا بوسيد و با لحني فارسي اما با لهجه اي غربي گفت:
ـ خوش آمدي عروس گلم مژگان جان...
سپس مرد بدقواره اي را نشان داد و گفت:

ـ معرفي مي كنم... پسر گلم سياوش!
هم نگاهم روي سياوش خشكيد و هم نفسم داشت بند مي آمد. باورم نمي شد آن 
لندهور سياوش باشد. عكسي را كه از او داشتم از توي جيبم درآوردم و نگاهي به 
هر دوشان انداختم. نه! عكس سياوش با خودش از زمين تا آسمان تفاوت داشت. 

سياوش كه حيرت و بهت مرا ديد گفت:
ـ چيزي شده مژگان؟!

مثل آدمي كه در حال سكته كردن است عكس را نشانش 
دادم و گفتم:

ـ اين شمايي؟!
سياوش لندهور قهقهه اي زد و گفت:

ـ آخيش... يادش به خير... اين مال ده پونزده سال قبل 
بوده، اين رو از كجا پيدا كردي...

 *
را  سنگيني  شكست  زندگي تان  در  حال  به  تا  نمي دانم 

تجربه كرده ايد يا نه؟!
حس و حال آن لحظه هاي من حس و حال يك انسان شكست خورده بود.

سياوش  خانواده  اهدايي  ميليون  دوازده  كه  آورديم  شانس  ندهم.  دردسرتان 
همراهمان بود كه بتوانيم سريع برگرديم ايران وگرنه...

 *
شكستي را كه من در زندگي تجربه كردم به قيمت افسرده شدنم تمام شد. پدر و 

مادرم را كه نگو! يك شبه چندين سال پير شدند.
 *

اين قصه براي من سراسر تلخي و عذاب بود اما شايد براي خيلي از دخترهايي 
كه در آرزوي زندگي مشترك در خارج از كشور به سر مي برند يك تجربه خوب 

باشد كه چشم شان را خوب باز كنند.

هم نگاهم روي سياوش 
خشكيد و هم نفسم داشت 
بند مي آمد. باورم نمي شد 

آن لندهور سياوش باشد

داشتم لذت مي بردم از 
آن همه خوشحالي مادر. 
دست هايم را به نشانه 
تحسين به هم كوبيدم
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دوست  خيلي  كه  را  كارهايي  از  برخي  ماه  اين  در 
داريد بالاخره مي توانيد انجام دهيد و همين مسأله به شما 
توصيه  مي دهد.  شادماني  نتيجه  در  و  مثبت  انرژي  كلي 
روحيه  بخشيدن  ارتقاء  براي  روزها  اين  از  كه  مي كنم 
خانواده تان نيز استفاده كنيد، زيرا در حال حاضر توانايي آن 
را داريد. اگر با كسي قهر هستيد با او آشتي كنيد تا تمام وجودتان 

از كينه و نفرت پاك شود و به حداكثر آرامش دست يابيد.
اگر در كاري سرمايه گذاري كرده ايد سود نسبتاً قابل توجهي نصيب تان 
مي شود. چنانچه متأهل هستيد، همسرتان بيش از پيش به شما نياز دارد، وقت 
بيشتري به او اختصاص دهيد. اگر هم مجرد هستيد زياد نگران نباشيد بالاخره 

يار دلخواه تان را مي يابيد.

حوادث تازه اي در زندگي تان رخ خواهد داد كه ابتدا 
مدتي شما را به خود مشغول مي كنند، اما اصلاً خودتان را 
نبازيد زيرا ختم به خير خواهند شد. بايد خوب بينديشيد 
و به خطاها و اشتباهات خود اعتراف كنيد تا با ديد صحيح 
مناسب  و  دلخواه  نتايج  به  بتوانيد  كارهايتان  از  درست  و 

دست پيدا كنيد.
اگر با دقت و درايت رفتار كنيد، مسلماً شانس هم به شما لبخند خواهد 

زد و اوضاع تان روبه راه خواهد شد.
زيرا  كنيد،  حفظ  دوستان تان  ويژه  به  اطرافيان  با  را  خود  مثبت  ارتباط 
گاه  و  مي دهد  افزايش  را  فهم  و  درك  ديگران  با  مناسب  روابط  داشتن 
مي توانيد راه هاي بهتري براي كارهايتان بيابيد. در هيچ زمينه اي فعلاً ريسك 

نكنيد كه به نفع تان نيست.

كاري را شروع كرده ايد كه در اين ماه آن را به بهترين 
ماوراء  نيرويي  خود  در  شما  مي رسانيد.  پايان  به  وجه 
بشر حس مي كنيد؛ بنابراين تا مي توانيد اين احساس كه 
در  كند  هدايت  بسياري  موفقيت هاي  به  را  شما  مي تواند 
خود حفظ كنيد و مدام به آن نيرو ببخشيد. در انتهاي اين ماه 
كار پردرآمدي به شما پيشنهاد مي شود كه اگر آن را بپذيريد و با 

تلاشي پيگير به انجام برسانيد حتماً به نفع تان خواهد بود.
فردي به شما ابراز علاقه مي كند، قبل از هر نوع تصميمي سعي كنيد ابتدا 
او را به خوبي بشناسيد سپس جواب نهايي تان را بدهيد. يكي از دوستان تان در 

اين زمينه به شما كمك بسياري خواهد كرد. بايد قدردان محبت او باشيد.

و  انباشته شده  هم  روي  بر  كارهايتان  ندهيد  اجازه 
شما را زير فشار خود له كنند. هر كار بزرگي را مي توان 
آهسته و ذره ذره انجام داد. چنانچه صبوري هم به خرج 
بدهيد مطمئن باشيد نتيجه مثبت آن را خواهيد گرفت. در 
گذشته خطاهايي داشته ايد كه بايد از آنها درس بگيريد و 

آينده تان را بسازيد.
بلندپروازي هستيد و بيشتر مواقع دست به ريسك هاي خطرناك و  آدم 
هيجان انگيز مي زنيد. اگرچه گاهي اوقات در زندگي ريسك كردن لازم است 

اما به هر قيمتي خير، بسيار مراقب خود باشيد و واقع بينانه رفتار كنيد.
يكي از نزديكان تان قصد انجام دادن كاري را دارد اما راه و روش آن را 

نمي داند. به او كمك كنيد و او را دريابيد.

اضطراب ها،  از  بسياري  داريد  رو  پيش  كه  ماهي  در 
نگراني ها و موضوعات ناراحت كننده اي كه از گذشته براي 
شما وجود داشته از بين رفته و قدم به مرحله جديدي از 
احساسات و عواطف مي گذاريد. در واقع روزهاي شيريني 

در انتظارتان است.
به  كامل  درايت  با  بايد  كه  داريد  عقب مانده اي  كارهاي 
انجام دادن آنها بپردازيد. هرگز سعي نكنيد چيزي را پشت گوش انداخته 

و بي توجه از كنار آن بگذريد.
براي شركت در يك كار خير از شما دعوت مي شود كه خوب است آن را 

بپذيريد، زيرا در روحيه تان تأثير بسيار مثبتي خواهد گذاشت.
نگران ادامه راهي كه انتخاب كرده ايد نباشيد كه موفقيت از آن شما خواهد 

بود.

يا دو مشكل  يكي  با  آتي  دارد در روزهاي  احتمال 
روبه رو شويد اما هرگز مضطرب نشويد، زيرا اگر با آنها 
بهتر  شد.  خواهند  حل  راحتي  به  كنيد  برخورد  آگاهانه 
است از كمك مشاوري آگاه و دلسوز نيز بهره جوييد تا با 

قضيه بهتر برخورد نماييد.
در غير اين صورت آنها به قوت خود باقي خواهند ماند.

كسي به شما پيشنهاد كاري را مي دهد كه مسلماً سود بسياري در آن نهفته 
اما قبل از پذيرفتن آن، از اخلاقي و مشروع بودن آن كاملاً مطمئن  است، 

شويد تا پشيماني به بار نيايد.
زندگي خانوادگي تان و روابط تان بيش از پيش محكم خواهد شد و شما 

از وجود يكديگر شادمان خواهيد بود.
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به دست شما  نقد  قابل توجهي پول  مبلغ  ماه  اين  در 
مي رسد كه بسيار شادتان مي كند، زيرا مي توانيد برخي از 

مشكلات تان را با آن حل و فصل نماييد.
طرح ها و برنامه هاي جالب و مورد توجهي در ارتباط با 
امور كاري يا تحصيلي به ذهن تان خطور خواهد كرد كه بايد 

براي اجراي آنها حساب شده عمل كنيد.
خوب  فرصت هاي  تا  نزنيد  مخاطره آميز  كارهاي  به  دست  باشيد  مراقب 

زندگي تان را از دست ندهيد.
را  او  مي شود.  نيازمند  شما  توجه  و  كمك  به  قديمي تان  دوستان  از  يكي 
دريابيد و مطمئن باشيد كه اگر سودي هم در آينده برايتان نداشته باشد روح تان 

را تلطيف خواهد كرد و آرامش بيشتري در خود احساس خواهيد نمود.

تا كي مي خواهيد از دست او عصباني باشيد؟ توصيه 
مي شود  فراهم  برايتان  ماه  اين  در  كه  فرصتي  از  مي كنم 
بهره جسته و براي آشتي و مصالحه استفاده كنيد و سعي 
مسأله  اين  ببريد.  بين  از  را  دشمني ها  و  كدورت ها  كنيد 

براي كارهاي آينده تان بسيار مفيد خواهد بود.
در محيط كاري تان ايده و طرح بسيار خوبي داريد كه اگر 
آن را به مرحله اجرا برسانيد مسلماً به پيشرفت بسيار خوبي دست خواهيد يافت. 

اكثر برنامه ها طبق خواسته شما پيش خواهند رفت.
با درايت  اگر  اتفاقات مهمي در زندگي خانوادگي تان رخ خواهد داد كه 

كامل با آنها برخورد نماييد همه چيز به خير و خوشي خواهد گذشت.

بيشتر  و  شده ايد  دور  خانواده تان  از  كه  است  مدتي 
اصلاً  رويه  اين  مي پردازيد.  خود  كارهاي  و  مسائل  به 
بين  بيشتري  سردي  زمان  گذشت  زيرا  نيست،  نفع تان  به 
شما به وجود مي آورد. با عشق مي توان كانون خانواده را 
همواره گرم نگهداشت و با آن از زمستان هاي سخت زندگي 

به سلامت عبور كرد.
كارهاي انباشته شده زيادي داريد كه بايد به ترتيب اولويت به آنها 

بپردازيد در غير اين صورت اوضاع كاري تان بسيار بهم خواهد ريخت.
گاهي اوقات قول هايتان را فراموش مي كنيد اما بدانيد كه با خوش قولي 
به خود  را  ديگران  اعتماد  و  احترام  مي توانيد  قول هايتان  موقع  به  انجام  و 

جلب كنيد.
تا مي توانيد ورزش كنيد. سلامت جسماني تان در خطر است.

بايد گاهي اوقات دست به كارهاي نو و خلاقانه زد و 
اجازه نداد كه يكنواختي و ركود زندگي، روح و روان را 
دچار كسالت كند. بنابراين توصيه مي كنم از ذهن خودتان 
كمك بگيريد و طرح هاي تازه اي به كار ببريد. شخصي كه 
اصلاً باور نمي كرديد، در موردي به كمك شما مي آيد. او بار 

بزرگي از روي دوش شما برمي دارد.
به فكر تغيير در كارتان نباشيد چرا كه با درايت و پشتكارتان به زودي 

شاهد پيشرفت و موفقيت خواهيد بود.
به كسي علاقه فراواني پيدا كرده ايد، اگر شرايط بيان اين علاقه را داريد؛ 
يعني اگر نسبت به كسي ديگر متعهد نيستيد، مي توانيد به او مهرتان را ابراز 

كنيد.

تا حدودي با وظايف و مسئوليت هاي جديدي رو 
به رو خواهيد شد كه اگر بدون ترس و با نيروي اعتماد 
به خدا با آنها برخورد كنيد موفقيت از آن شما خواهد 

بود. بنابراين شجاعانه در اين راه قدم برداريد.
گاهي اوقات برخي چيزها شما را بيش از حد عصباني 
از حد  زياده  زيرا عصبانيت  باشيد  رفتار خود  مراقب  مي كند. 
هرگز مشكلي را حل نمي كند، حتي اوضاع را بدتر هم مي نمايد. يكي از 
او دريغ  از  را  دارد، كمك تان  نياز  راهنمايي شما  به كمك و  دوستان تان 

نكنيد و وظايف انساني خود را به جاي آوريد.
قصد داريد كار بزرگي را با موفقيت به انجام برسانيد، مطمئن باشيد با 

پشتكاري كه به خرج مي دهيد حتماً مي توانيد به هدف تان برسيد.

جاري  امور  و  برنامه ها  به  نسبت  تازه اي  نگرش 
با  مي كند  وادار  را  شما  كه  داشت  خواهيد  زندگي تان 
ايجاد تغييرات مثبت، گامي موثر جهت پيشرفت و تعالي 
دلسوز  و  آگاه  مشاوران  از  راه  اين  در  بايد  اما  برداريد، 

راهنمايي بخواهيد تا در موردي راه را به اشتباه نرويد.
دارد.  نظر  زير  را  شما  كارهاي  تمام  است  مدتي  شخصي 
مراقب باشيد و سعي كنيد او را بشناسيد اما نگران نباشيد، زيرا تا زماني خطايي 

از شما سر نزند او كاري نمي تواند عليه شما انجام دهد.
مهماني بزرگي در پيش داريد كه حضورتان در آن مهماني باعث شادي 
و در عين حال آشنايي شما با افرادي تازه خواهد شد. اين مهماني را حتماً 

بپذيريد.
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هر كسي را بهر هر كسي را بهر 
كاري ساخته اند!كاري ساخته اند!

بچه كه بود دوست داشت خلبان بشود. با زبان 
و  بشوم  خلبان  مي خواهم  كه  مي گفت  بچگانه اش 

ميوه ها را بمباران كنم!
همه به حرفش مي خنديدند و از لحن بچگانه اش 
معلم  عاشق  رفت،  كه  مدرسه  مي آمد.  خوششان 
كلاس اولش شد. مي گفت: دوست دارم معلم بشوم 

و به بچه ها سواد ياد بدهم.
مادرش مي خنديد و مي گفت: تو كه مي خواستي 

خلبان بشوي، پس چه شد؟
دلم  ندارم.  دوست  را  خلباني  ديگر  مي گفت: 
مي خواهد پاي تخته سياه با گچ سفيد بنويسم «بابا 

آب داد» و با گچ  قرمز برايش نقطه بگذارم.
دبيرستان كه رفت، براي انتخاب رشته اش كمي 
چي  معلم  مي خواهي  راستي  پرسيدم:  بود.  مردد 

بشوي؟ ادبيات، فيزيك، زيست؟
گفت: مي خواهم دكتر بشوم.

پرسيدم: پس معلمي چه مي شود؟ يادت رفت؟ 
پاي تخته سياه ، گچ سفيد و قرمز...

مي  خواهم  شده.  عوض  نظرم  حالا  نه،  گفت: 
دكتر بشوم.

رفت رشته ي تجربي. درسش  خوب بود. نمراتش 
گواهي مي داد كه پربدك نگفته و عنقريب است كه 
قد  كلاس  با  و  متشخص  دكتر  يك  فاميلمان  توي 

علم كند.
مربع  يكراست  گرفت،  كه  را  كنكور  دفترچه 

رشته ي هنر را سياه كرد. همه تعجب كردند. 
گفت: مي خواهم گرافيست يا عكاس بشوم.
گفتم: آخر تو كه از هنر سررشته اي نداري!

اين  مهم  نيستند.  هنرمند  اول  از  گفت: همه كه 
است كه مي دانم استعدادش را دارم.

گفتم: اما قبولي در رشته هنر سخت است. بايد 
رتبه ي دورقمي بياوري.

برايم  فقط  شما  مي كنم.  را  خودم  سعي  گفت: 
دعا كنيد.

كتابهاي هنري خريد، دوربين خريد، رفت كلاس 
فشرده ي طراحي و نقاشي. يكسال تمام تلاش كرد. 
عقب  همكلاسي هايش  و  همدوره اي ها  همه ي  از 

افتاد.
جواب اوليه ي كنكور را كه گرفت، رتبه اش هر 
دانشگاه  تمام  كد  بود.  رقمي  اما چهار  چند خوب 
هاي هنر سراسر كشور را در برگه ي انتخاب رشته اش 
وارد كرد. وقتي جواب نهايي كنكور را دادند، اثري 
خانه  گوشه ي  مدتي  شد.  افسرده  نبود.  اسمش  از 

نشست و غصه خورد. 
گفتم: برو كلاس هاي آموزشي، براي سال آينده 

تلاش كن، حتماً موفق مي شوي.
گفت: من هيچ چيزي را دوبار امتحان نمي كنم.

دارد  بچه اش هم دوست  كرد. حالا  ازدواج   ...
خلبان بشود!

به دنبال نخود 
سياه 

حسنين هيكل:
مشكل غرب با ايران مساله هسته مشكل غرب با ايران مساله هسته   اي نيستاي نيست      

محمد حسنين هيكل گفت: بحران غرب با ايران   بر سر مسأله هسته اي اين كشور نيست. 
تلويزيوني   با شبكه  نگار مشهور مصري در گفت وگو  ايرنا،   محمد حسنين هيكل روزنامه  به گزارش 
 الجزيره با اشاره به اينكه   كشورهاي عمده عربي، هم اكنون فاقد وزنه و نقش برجسته اي در منطقه هستند، 
تاكيد كرد: ايران و اسرائيل براي پر كردن خلاء سياسي موجود در منطقه هم اكنون در رقابت جدي   بسر 

مي برند . 
بيل كلينتون رئيس جمهوري   سابق آمريكا  به منطقه در دوران   وي گفت: دنيس راس فرستاده آمريكا 

عقيده دارد كه آمريكا به هيچ وجه نفوذ ايران در منطقه را نخواهد   پذيرفت . 
 حسنين هيكل درباره اظهارات يكي از مشاوران نزديك باراك اوباما رئيس   جمهوري آينده آمريكا مبني 
براين كه كشورهاي عربي هنوز نسبت به خطر سلاح هسته اي   ايران براي اين كشورها آگاه نيستند تاكيد كرد 

كه وي به او گفت كه خطري از جانب   ايران متصور نيست . 
 هيكل به مشاور اوباما تاكيد كرد: در برابر وجود سلاح هسته اي   در اسرائيل چه عيبي دارد كه ايران نيز 

داراي سلاح هسته اي باشد . 
 وي افزود:   مشاور اوباما تاكيد كرد كه سلاح هسته اي اسرائيل كه در دوران جنگ سرد ميان آمريكا  و 

شوروي سابق ايجاد شد براي مقابله با خطر شوروي بوده است . 
 هيكل در ادامه تاكيد   كرد كه مشكل موجود در اين ميان علاقمندي كشورهاي غرب براي محدود كردن 

نقش ايران   است . 
 وي با تاكيد بر اينكه از دشمني با ايران هيچ سودي عايد نخواهد شد، خاطر  نشان كرد كه طرح موجود 

در انديشه راس برقراري تماس با ايران است . 
 اين   روزنامه نگار در ادامه اظهار عقيده كرد كه آمريكايي ها در صدد شروع مذاكره با ايران هستند.

 وي بااشاره به حماقت بزرگ صدام حسين در حمله به ايران گفت: اين   حماقت بزرگترين حماقت در 
تاريخ اعراب بشمار مي رود. 

 وي جنگ نژادپرستانه صدام   برضد ايران را نمادي از عقده هاي دوران جاهليت دانست . 
 وي با اشاره به ديدار   كنوني كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا از منطقه گفت: آمريكا به نفت  
 عراق چشم دوخته است و براي حفاظت از منافع حياتي نفت عراق براي خود، پايگاههايي در   اين كشور 

حفظ خواهد كرد. 
 وي تاكيد كرد زمانيكه انقلاب اسلامي ايران پيروز   شد يك عنصر تازه اي در منطقه بوجود آمد . 

 هيكل افزود: آمريكا مايل است با    ايران قراردادي براي محدود كردن اين كشور امضا كند يا دست كم 
اين كشور را از خلال   امضاي قرارداد دوستانه اي محدود كند.

منتخب  بررسي مشكلات رئيس جمهوري  به  برجسته مصري  كارشناس مسائل سياسي و روزنامه نگار 
موسسات  بر  تسلط  قدرت  ندارد،  نظامي  تجربه  هيچ  كه  اوباما  كرد؛  تاكيد  و  پرداخت  آينده  در  آمريكا 
نظامي آمريكا را نخواهد داشت. «محمد حسنين هيكل» در گفتگو با شبكه تلويزيوني الجزيره، بي تجربگي 
باراك اوباما را يكي از مهم ترين چالش هاي فراروي او ارزيابي كرد و گفت: اولين مشكلي كه اوباما براي 
اثبات خود در كاخ سفيد به عنوان رئيس جمهوري  رياست جمهوري آمريكا مي تواند داشته باشد، نحوه 

آمريكا است. 
وي ادامه داد: او تجربه و قاعده  مشخصي براي ورود به كاخ سفيد ندارد و تمام اطرافيان او و كارمندان 

دولت سعي خواهند كرد كه وي را امتحان كنند. 
هيكل تصريح كرد: همچنين تمام عناصر موسسات آمريكايي و نامزدهاي موردنظر مشاورت وي، سعي 

خواهند كرد كه بر افكار او تأثير بگذارند. 
اين كارشناس مسائل سياسي درخواست هاي موسسات نظامي آمريكا را يكي ديگر از معضلات دولت 
اوباما خواند و تاكيد كرد: اين در حالي است كه اوباما هيچ تجربه جنگي ندارد و پيش از اين در هيچ 

جنگي شركت نكرده است. 
وي در ادامه به گستردگي موسسات نظامي دولت آمريكا اشاره كرد و گفت: بيش از 600 پادگان نظامي 
آمريكا در داخل كشور، 400 پادگان در اروپا، 400 پادگان در خاورميانه و 200 پادگان آمريكايي در ساير 

مناطق آسيا حضور دارند؛ چگونه ممكن است اوباماي بدون  تجربه نظامي بر اين پادگانها مسلط شود؟
حسنين هيكل تاكيد كرد كه علاوه بر آشفتگي مالي و كاهش نفوذ معنوي و ضعف ادبيات اوباما و 
وسعت استقرار نظاميان اين كشور، اوباما را براي اقناع سازمان هاي نظامي براي خروج از عراق با مشكلات 

جدي مواجه مي كند. 
وي درباره اختيارات رئيس جمهوري آمريكا و كنگره اين كشور نيز گفت: درست است كه كنگره آمريكا 
تعداد قابل قبولي از دموكراتها را در خود دارد، اما بعد از رسوايي هاي كلينتون، كنگره اختياراتي يافته كه 
به كاخ سفيد اجازه نمي دهد تصميمات اساسي براي جنگ ها اتخاذ كند، اين در حالي است كه سعي در 

گسترش اختيارات خود خواهد داشت كه اين موضوع نيز اوباما را در وضعيت خطرناكي قرار مي دهد.
*منبع: خبرگزاري فارس

در حديث ديگران
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Caminet_mr18@yahoo.com امير سرتيپ زاده

پس از آنكه نتوانستم به تك تك سؤالات شما عزيزان جواب دهم، تصميم گرفتم 
كه به همه سؤالاتي كه در اين چند هفته فرستادين يك جا جواب دهم. اميدوارم كه 

جواب مورد نظرتان را بگيريد.
خانم مهسا از؟: بعد از سلام و خسته نباشيد و تشكر پرسيدن كه:

1)  اگر به عنوان مثال ليست ايميل هايي كه كلمه ي شكوفه دار به كار رفته را 
بدونم بايد چه كار كنم؟!

جواب: نمي دانم سؤالتان در مورد چي هست، خيلي فكر كردم ولي... اگه ممكنه 
بيشتر توضيح دهيد.

2) اگر من بعضي از مشخصات واقعي يك نفر را بدانم مي توانم با استفاده از آن 
مشخصات ايميل آن فرد را پيدا كنم؟

باز هم هرچي فكر مي كنم منظورتان از اين كه مشخصات واقعي چي هست را 
نمي فهمم. اگه منظورتان همان اسم فاميل هست، نه، امكان نداره. اما اگر منظورتان 

P است، بله مي شود.
خانم مليكا از مازندران:

شما: سلام، حالتون چطوره؟
من: سلام، اصلاً خوب نيستم.

شما: من يك سري سؤالات غيرفني داشتم كه پيشاپيش از جواب هاي كامل شما 
نهايتتتتتتتتتت (اين يعني ته نهايت!!!) تشكر را دارم.

من: اين طوري كه از سؤالاتتان معلوم هست زياد هم غيرفني نيست.
سؤالات شما:

1) بنده  توي يه سايتي عضو شدم. حالا مشكل اينه هركي از توي كامپيوتر من 
وارد اين سايت شه كامپيوتر نامبرده در نهايت دست و دلبازي پسورد و كلمه كاربري 
من رو در اختيارش قرار مي ده! حالا من چگونه مي تونم حال كامپيوترم را آسفالت 
كنم تا ديگه اين كار رو نكنه؟! (يعني چه جوري بعد از ورود به سايت همه اطلاعاتم 

رو از حافظه اين بشر پرروي آهني! پاك كنم؟!)
جواب: شما در هنگامي كه وارد سايتي كه عضو هستيد مي شويد در هنگام وارد 
كردن نام كاربر و پسورد گزينه ي ذخيره (Keep me signed in) را فشار داديد 
و نام كاربر و پسورد شما تا موقعي كه از آن sing out نشديد نگاه داشته مي شود. 
يعني هر كسي با pc يا همان رايانه شما به آن سايت مراجعه كند مي تواند از نام كد 

كاربري شما استفاده كند.

2) موضوعاتي كه توي ياهو و گوگل و... دنبالشون گشتم را چه جوري پاك 
كنم؟!

جواب: برنامه ي Internet Explorer باز كرده و به آدرس زير رفته: 
tools/internet options/octent/atuo computer/ clear forms و 

بعد ok كرده و خارج شويد. پاك سازي انجام شد.
3) يه برنامه مي خوام كه باهاش بتونم صداي فيلمارو قطع كنم، وسط فيلمارو 
ببرم!، فيلمارو پشت هم بذارم، يه موسيقي يا يه صدا هم بذارم روش…! لطفاً اگه 
اسم يه برنامه رو گفتين بگين چه جوري مي تونم سي دي اونو تهيه كنم، چون با توجه 
به سرعت بالاي اينترنت محل زندگي من اگه يه سايت براي دانلود بگين مي ترسم 

عمرم كفاف نده تا بتونم از اون برنامه استفاده كنم!
يا   Ulead Video Studio من  ولي  زياد  خيلي  كه  برنامه  جواب: 
به مراكز  نرم افزار مي توانيد  اين  تهيه  براي  پيشنهاد مي كنم كه   VideoImpressi

معتبر مراجعه فرماييد.
4) من يك سري دوست دارم كه دور از شما جزو اراذل محسوب مي شن!!! اين 
اراذل ديپلم رشته تجربي رو نتونستن بگيرن و در حالي كه 2-3 تا درس پاس نكرده 
داشتن سال آخر تو يه موسسه آموزش كامپيوتر زير نظر فني و حرفه اي برنامه نويسي 
خوندن. حالا كه نوبت كنكورشون شده هزار تا دليل واسه من رديف مي كنن كه 
بتونه بهشون تو قبولي كنكور كمك كنه و چه  هيچ كتاب و موسسه اي نيست كه 
مي دونم... شركت كننده زياد داره رشته شون و ظرفيت دانشگاه ها كمه و ... خلاصه 
شدن مثل همون ضرب المثل كه: گربه دستش به گوشت نمي رسه، مي گه زمين كجه! 
حالا مي خوام بدونم شما كتابي، موسسه اي و خلاصه هرچي كه بتونه به اين اراذل 
بيچاره كمك كنه سراغ دارين يا نه؟! اگه دارين قربون دستتون بگين و جامعه اي را 

از نگراني برهانيد!
جواب: بابا ديگه خيلي زرنگيد، مي خواهيد من يك كتاب معرفي كنم بعد كنكور 

قبول نشن بگيد تقصير مسؤول كامي نت بود.
5) تو برنامه powerpoint فقط مي شه از صداهايي با پسوند wav واسه صداي 
رو اسلايدها استفاده كرد. حالا من چه جوري صداي مورد نظر خودم رو به اين 

پسوند تجهيز كنم؟
جواب: با برنامه ي Ulead Video Studio مي توانيد mp3 را به Wav تبديل 

كرده و بالعكس.
درستش  (كه  نظرم  مورد  قطعه  كنم  كاري  بالا چه جوري  برنامه  همون  تو   (6
كردم!) تو برنامه اي مثِ media player باز شه؟ (يعني خلاصه هرجا باز شه جز 

تو خود برنامه!)
 mpg مي توانيد به فرمت هاي Ulead Video Studio جواب: با همين برنامه

or avi و ... تبديل كرده و با برنامه media player اجرا كنيد.
برنامه Ulead Video Studio رو شايد در هفته هاي بعد آموزش دادم.

در آخر هم دوباره از جواب هاي احتمالي تان نهايتتتتتتتتتت (اين ته همون نهايت 
بالا بود!) تشكر رو مي نمايم و از صفحه ي خوبتون كه انقدر چيزاي خوب به ما ياد 

مي ده ممنونم!
من: من هم از شما تشكر مي كنم كه انقدر به صفحه ي خودتان (كامي نت) لطف 

داريد.
 (font) فونت  با  را  پيام خود  دارند   E-mail ارسال  قصد  كه  كساني  تذكر: 

فارسي ارسال نمايند.
تذكر: سؤالات خود را كامل توضيح دهيد.

وبلاگي براي تمام 
فصول

كه  كردم  تلاش  خيلي 
وبلاگ  اين  براي  عنواني 
نتونستم.  ولي  كنم  انتخاب 
وبلاگ  خود  از  گرفتم  تصميم 
بگذارم.  شما  براي  را  متني 

حتماً ديدن كنيد...

به اميد روزي كه بر صفحه اي از تقويم بنويسند تعطيل رسمي ظهور امام زمان
مهدي  براي سلامتي حضرت  يك صلوات  ذكر  با  وبلاگ  اين  مطالب  از  كپي 

مجاز مي باشد:
http://www.darbastbehesht.blogfa.com

پاسخ به نامه ها و ايميل هاي شما

 

 
 
 
 

 
ند بنوي تقوي از صفحهاي ب كه روزي د ام به
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* شاپرك عاشق ـ بروجرد* شاپرك عاشق ـ بروجرد
به به (جوينده راز) ديروز، شاپرك عاشق امروز، چه عجب يادت بود كه مجله 
جواناني هم هست؟ گفتم رفتي تو گرفتاريهاي زندگي گم شدي. خوشحالم كه هنوزم 
هستي و زندگي رو با تموم فراز و فرودش ادامه مي دي. بابت نوشته اي كه برا پاييز 

ترسيم كردي، ممنون، هميشه سبزباشي حتي تو پاييز.
* قلب طلايي از طلا فروشي* قلب طلايي از طلا فروشي

آخر  تو  نديدم.  ازش  چيزي  نامه ها  تو  نمي ده،  نامه  برام  ديگه اى  طلايي  قلب 
اتفاق  برا هميشه خداحافظي كني! نگران شدم چي شده،  نامه ات نوشتي مي خواي 
بدي افتاده، يا از من ناراحتي، خوندم رفتم تا آخرش ديدم دليل خداحافظي ات رو 
در پايان اين طور نوشتي: «... هر خوبي و بدي از ما ديدي حلال كن، آخه من فردا 
براي هميشه دارم مي رم كره ماه تا بتونم تا ابد دورت بگردم!» خيلي خوب رو دست 

خوردم، خوشم اومد كه كلك خوردم، اميدوارم هميشه شاد باشي.
* نعمت رحيمي ـ كنگاور* نعمت رحيمي ـ كنگاور

اهل روستاي عباس آباد كنگاور هستي، آقا نعمت، اهل كشاورزي نيستي؟ زميني 
نداري تا توش كار كشاورزي كني؟ اگه زميني داري، برو تلاش كن تا اميد داشتن 
رو ياد بگيري. با نشستن كار حاصل نمي شه. به قول حضرت سعدي: «به راه باديه 
رفتن به از نشستن باطل/ كه گر مراد نيابم به قدر وسع بكوشم» تو به اندازه خودت 

كوشش كردي؟
* نفس هاي بي هدف* نفس هاي بي هدف

چه شرايط بدي داري، چرا بابات اين اشتباه رو كرد كه حالا پشيمون بشه؟ به 
نظر من هم اونا اشتباه كردن تو رو مجبور به ازدواج كردن. 

اما حالا بهتره با هماهنگي بزرگترا تصميم بگيري و در مورد سؤالي كه پرسيدي 
يه كتاب حقوقي تو بازار هست كه حتماً اون كتاب رو بگير بخون تا از حق و حقوق 
خودت باخبر باشي. يادت باشه تنها كاري نكني كه اشتباهي باشه روي اشتباهات 

گذشته. ورزش رو فراموش نكن تا روحيه ات حفظ بشه، سبز باشي.
* ساناز ـ صحنه* ساناز ـ صحنه

خانوم دانشجو، از دوران دانشجويي كمال استفاده رو ببر كه بعدها حسرت اين 
روزا رو نداشته باشي. هم از درس خوندن هم از دوستاي خوب پيدا كردن. دور هم 

بگذار تا بگرييم چون ابر در بهاران 
كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران 

سعدي 

* هفته گذشته از همون شنبه خبراي بد شنيدم تا آخر هفته. يه سري درگيريهاي 
شخصي تو زندگي ام داشتم كه بدجوري منو پيچوند به هم... همون شنبه دختر دايي 
معصوم ـ فارس زنگ زد روابط عمومي و گفت كه خبر فوت معصوم رو به معلوم 

دادن يا نه؟
مجبور شدم خودم باهاش حرف بزنم، خودم رو معرفي كردم و ازش خواهش 
كردم راستش رو بگه. اما مي گفت باور كنين معصوم اواخر ماه رمضون فوت كرده! 
وقتي مي خواستن عملش كنن آمپول بي هوشي بهش زدن اما چون دوز آمپول زياد 

بوده و ناراحتي قلبي داشته رفته تو كما و بعد از چند روزي فوت كرده...
بهش گفتم: معصوم از بيمارستان برام نامه نوشته و او گفت: آخرين نامه اش رو 

من پست كردم.
معصوم تو آخرين نامه اش گفته بود كه فردا عمل داره و نامه اش رو دختر دايي اش 
از  بود كه وقتي شهريور سال 84 مادرش رو  نوشته  برام  بارها  برات پست مي كنه. 
دست داده هميشه آرزو داشته بره پيش مامانش! معصوم پر از درد بود، سردردهاي 
ميگرني شديدي داشت، مشكلات قلبي داشت، به خاطر يه تصادف شديد تو پاهاش 

كلي پلاتين گذاشته بودن.
پسرخاله اش خواستگارش بود، مي خواست بعد از عروسي بره دبي زندگي كنه 
اما معصوم دوست نداشت عروسي كنه. دلش مي خواست درس بخونه و... يادتونه 

چند هفته پيش برام نوشته بود دو قلو هاي زن باباش رو چقدر دوست داره؟
اون روز وقتي حرفام با دختر دايي اش تموم شد، حالم خيلي بد شد. نمي تونستم 
بره  كه  انگاري خدا خواست  اما  بود  معصوم خيلي خوب  بگيرم،  رو  گريه ام  جلو 
پيش مامانش تا اون تنها نباشه. حتماً خودش راضيه كه رفته، اما بقيه خونواده اش 

اين  كه  باباش  چي؟ 
داشت؟  دوستش  قدر 
اون دوقلوهاي بي گناه 
آغوش  اين قدر  كه 
آبجي شون رو دوست 

داشتن چي؟
خانوم،  معصوم 
اين  تو  باشه  يادت 
بچه ها  از  كلي  صفحه 
دوستت داشتن و دارن 
يادت  به  هميشه  و 
معصوم  بود.  خواهند 

مي گفتم  هميشه  يادته 
تو بيشتر از سن و سالت مي فهمي؟ درسته 19 ساله بودي اما مث آدماي 40 ـ 30 

ساله پخته و با تجربه مى نويسى .
بالاخره ما هم بايد يه روز بميريم و بيايم اون دنيا، اومديم همون جا يه مجله چاپ 

مي كنيم و منم همين صفحه رو ادامه مي دم، حتماً مي دوني دارم از مجله مي رم...
بچه ها برا شادي روح دوست عزيزمون فاتحه بخونين، روحت شاد دختر سبز 

فارس...

اين
شت؟
 گناه
وش
ست

نوم،
اين
چه ها
دارن
دت
صوم

ي گفتم 

نشستن تو خوابگاه، بيرون رفتن و استرس هاي درس و... خلاصه خوش به حالت. 
همدان شهر  بشي.  دلگير  نشه  باعث  مريم،  باوفايت  از دوست  دوري  اميدوارم 

خوبيه شهر باباطاهر، ابوعلي سينا و... اميدوارم بهت خوش بگذره.
* باران لاهيجي ـ لاهيجان* باران لاهيجي ـ لاهيجان

از اين كه خيلي درس مي خوني، خوبه چون حتماً نتيجه تلاشت رو خواهي ديد. 
نوشتي داداش تو مي ره سربازي، به سلامتي، اين كه ناراحتي نداره. خدارو شكر همه 
جاي ايران امنيت برقراره، اگه تو زمان جنگ مي رفت سربازي چي مي شد؟ خدا پشت 

پناه همه سربازاي ايران عزيزمون باشه.
گفتي چه جوريه يكي مي گه من فلاني رو درك مي كنم و مي دونم چي  مي گه در 
حالي كه تو مجله چيز زيادي ازش نمي نويسم؟ بعضي از بچه ها مشكلات ديگرون 

رو درك مي كنن و باها شون همذات پنداري مي كنن.
حتي شايد مشكلات شون شبيه به هم باشه برا همينه كه گاهي آدم حس مي كنه 
تلويزيون  باران لاهيجي.  باشي  از ديگران مي شناسه... سبز  بيشتر  بچه ها رو  از  يكي 
هويت  بارون  بدون  شمال  اومده،  بارون  زياد  چقدر  لاهيجان  شهرتون  داد  نشون 

نداره.
* مريم ـ نورآباد ممسني* مريم ـ نورآباد ممسني

آفرين كه  بري سركلاس.  بهمن  از  قراره  و  قبول شدي  دانشگاه  خوشحالم كه 
محصول تلاش خودت رو گرفتي، تو لياقتت خيلي بيشتر از ايناست، پس همچنان 

سخت  كوش باش. سبزباشي، اونم خيلي زياد.
* سحر عقرب سياه* سحر عقرب سياه

مدتي بود كه هيچ خبري ازت نداشتم و راستش رو بخواي خيلي نگران بودم. اما 
خدا رو شكر انگاري اوضاع و احوال رو مي شه تحمل كرد. اي كاش همون رشته اي 
رو كه دوست داشتي مي رفتي تا حالا اين جوري نشه و بهتره تموم سعي و تلاش 

خودت رو برا موفقيت به كار ببندي. 
هميشه لذت بخشش خيلي بيشتر از انتقامه، پس اگه كساني كه به شما بدي كردن 

پشيمون شدن، شمام ببخشين شون. سبز باشي سحر.
* تنهاي تنها* تنهاي تنها

برام نوشتي كه از كودكي تنهايي مث يه دوست خوب هميشه كنارت بوده! با 
هم حرف مي زنين، گريه مي كنين و مي خندين... اگه يه دوست به نام تنهايي داري كه 
اين همه به تو نزديكه و حتي ممكنه حسودي كنه به من نامه مي نويسي، پس ديگه 
چرا گله از تنها بودن مي كني؟ تو كه تنها نيستي، تو يه دوست خوب داري كه در 

سخت ترين لحظات تنهات نذاشته و كنارت بوده و هست. 
اي كاش برام مي نوشتي كه چرا دوستي غير از تنهايي نداري. تو واقعاً دلايل 
قويي برا يه زندگي پويا نداري؟ خوب به دور و بر زندگي ات نگاه كن، هيچ كس و 
هيچ چيزي تو رو به وجد نمي آره؟ نگو نه، باور كن زندگي پر از چيزاي قشنگه كه 
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كنار چيزاي زشت زيبايي شون به چشم مي آد.
خواهش مي كنم به دامن زندگي چنگ بنداز و حقت رو از تموم لحظاتش بگير. تو 
سختي زيادي كشيدي، بايد سعادتمند بشي. من هم دوست تو باقي مي مونم، اميدوارم 

هميشه سبز سبز باشي.
* روياي خيس ـ خمين* روياي خيس ـ خمين

چرا  نمي دونم  مي شه.  تحميل  بهت  سختي  شرايط  اين قدر  كه  متأسفم  خيلي 
خونواده اين قدر بهت سخت مي گيرن، يه تلفن زدن به دوستت كه اين همه حرف 
و حديث نمي خواد. اما متأسفانه بايد خودت رو هماهنگ با شرايطي كني كه برات 
ترسيم مي كنن. بالاخره تو خونواده هستي و بايد با اونا زندگي كني. نمي دونم چرا 
روخالي  پشت شون  بودن،  دوست خواهرشون  و  تكيه گاه  به جاي  برادرا  از  بعضي 
مي كنن وهي زيرآب زني  رو پيش مي گيرن. اميدوارم حقانيت اخلاقي تو به اونا ثابت 

بشه و بدونن تو چقدر خوبي. هميشه سبزباشي روياي خيس.
* دانيل استيل ـ چالوس* دانيل استيل ـ چالوس

چرا نگفتي اولين حقوق كارمندي ات چند بوده؟ هرچقدر كم هم باشه محصول 
مي كنن.  صدا  معلم  خانوم  رو  تو  بچه ها  نوشتي  پربركت.  خيلي  و  توست  تلاش 
بلكه  نه در مدرسه  البته  مي دونم چه كيفي مي كني، چون تجربه تدريس رو داشتم، 

جاهاي ديگه و نه برا بچه ها بلكه آدم بزرگا، ولي خيلي خوب بود.
گفتي كلاس داستان نويسي خيلي خوبه، ادامه اش بده تا بتوني از رموز اين هنر 

بزرگ باخبر بشي تا راهي بشه برا نويسنده شدن تو.
سبز باشي چون درختان نارنج سرزمين شمال.

* درويش عشق ـ اوساكاي ژاپن!* درويش عشق ـ اوساكاي ژاپن!
تو اين چهار سالي كه تو مجله جوانان هستم، نامه اي اين جوري نداشتم! نامه اي 
از يه جوون ايراني از زندان اوساكاي ژاپن، باور كن خيلي برام عجيب بود كه يه 

ايراني تو ژاپن اين قدر با جديت مجله ما و صفحه ام رو با دقت دنبال مي كنه.
ولى  زندانيه  جا  اون  تو  جسم  درسته  بگم،  خوش آمد  بهت  رفت  يادم  ببخش 

روحت تو خيابوناي تهران و تموم شهراي ايران پرسه مي زنه.
اسم  اول  باشي،  نشده  ناراحت  دادم  اسمت  تو  كه  كوچكي  تغيير  از  اميدوارم 
اين  تنهايي جالب نمي شد. فكر كنم  به  اما  بود  از اسم كوچيك خودت  مستعارت 

جوري برازنده تره...
بذار همين اول از دوستت «مهدي حضوري» تشكر ويژه داشته باشم كه زحمت 
ارسال مجله رو از «يوكوهاما» برات مي كشه! آفرين به معرفت اين دوست، دلت شاد 
آقا مهدي كه اين قدر با مرامي. البته مهدي زحمت مي كشه دو تا مجله مي فرسته، 
يه جا  بزرگت  برادر  و  تو  زندانيه! گفتي  يه شهر ديگه  تو  برادرت كه  به  يكي هم 

دستگير شدين و او تو يه زندان ديگه گرفتاره.
تولد داداش حسين خودت رو كه 16 دي ماه هست از همين حالا تبريك گفتي، 
ما هم بهش تبريك مي گيم. از خواهرت هم خيلي تشكر كردي كه تو ايران از پدر و 
مادر پيرت نگهداري مي كنه. خدا خوشبختش كنه كه هواي بابا و مامانش رو در نبود 

برادراش داره، اما حتماً خيلي كار سختيه.
گفتي بايد هفت سال تو زندان بموني و حالا چهار سال و نيمش گذشته، بقيه 
هم مث باد مي گذره چون نوشتي كلي برنامه برا زندگي ات داري و مي خواي آدم 
كه  چيزايي  به  آوردي  به دست  كه  تجربياتي  با  اميدوارم  باشي.  جامعه  برا  مفيدي 

مي خواي برسي.
گفتي هر چهار ماه مي تونين چار تا نامه بنويسين، يكي به خارج از ژاپن و سه تا 
داخل ژاپن. تو نامه خارج از ژاپن چار ماهه ات رو خرج من كردي، اميدوارم لياقتش 

رو داشته باشم كه به جاي خونواده ات برا من نوشتي.
و...  آزادي  ميدان  شميران،  كوه  به  پرنده ها،  درختا،  به  تهران،  به  رو  تو  سلام 

مي رسونم و به بچه هاي صفحه كه خيلي دوست شون داري.
حيف شد، اي كاش زودتر برام نامه مي نوشتي، حتماً مي دوني كه من به زودي 
از مجله مي رم. اميدوارم روزاي زندان زود سپري بشه و البته گفتي از اين روزا كمال 
استفاده رو مي بري و اين عاليه. تا مي توني از فرصتي كه داري سود ببر، به خصوص 
شغلي ات رو  آينده  جا  همون  از  بايد  زندان.  كارگاههاي  تو  فني  كاراي  يادگرفتن 

ترسيم كني.
زندان  تو  هرجا  مي كنن،  افتخار  خودشون  فوجي ياماي  كوه  به  خيلي  ژاپني ها 
استوار و  قله دماوند خودمون باش و چون دماوند  ياد  به  عكس اون جارو ديدي 

محكم باش.
مي خوام به تمام زندانياني كه چه در داخل ايران دارن روزاي سخت دوري از 
خونواده شون رو طي مي كنن و چه اونايي كه تو كشوراي ديگه و در غربت گرفتار 
هستن سلام بكنم و براشون آرزوهاي خوب داشته باشم. اميدوارم زودتر آزاد بشين 

و ديگه هم به اون جا برنگردين.
درويش عشق عزيز، ببخش بايد تورو به خدا بسپرم.

يادت باشه كه چون خدارو فراموش نكردي هيچ وقت تنها نيستي.
هميشه سبز باشي.

* ستاره سهيل ـ بندرعباس* ستاره سهيل ـ بندرعباس
سلام  چون  مي كنم  شروع  سلام  با 

كردن رو خيلي دوست داري.
نوشتي،  برام  صفحه اي   44 نامه  يه 
مي دوني چيه ستاره خانوم؟ اون قدر بد 
آدم رو محكوم مي كني كه حرص آدم در 
گفتم،  بهت  قبلي  نامه  جواب  تو  مي آد. 
بعضي از نامه ها اين قدر موضوع داره كه 
در  مثلاً  بپردازم.  همه شون  به  نمي تونم 
مورد گناه كردن پرسيده بودي، اگه تنها 
ديگه  چيزاي  به  مي دادم  جواب  اون  به 
نمي رسيدم. تو همين نامه ازم كلي حرف 
بايد  كه  كردي  تهديدم  تازه  و  پرسيدي 
حتماً به همه چي جواب بدم! خب چي 
كار كنم؟ تازه بعد از چند صفحه مي گي 
نمي خونم  سرسري  من  نخونم!  سرسري 
ولي تو سرسري برام نوشتي! ثابت كنم؟ 
دو تا عكس برام فرستادي تا در صفحه 
اميرمحمد،  و  عليرضا  بشه،  روزنه چاپ 

اما فاميلي شون را ننوشتي، چرا؟
نامه ات  چيز  چه  به  موندم  حالام 
اشاره بكنم، در مورد شخصيتت بنويسم، 
به سؤالاتت پاسخ بدم، در مورد بوسيدن 

دست بزرگترا حرف بزنم و يا...
ببين ستاره! بايد يه تحولي تو رفتارت 
كه  نامه اي  چند  به  توجه  با  كني.  ايجاد 
بسيار  آدم  مي كنم  حس  فرستادي،  برام 
پرتوقعي هستي و دوست داري همه تو 
رو درك كنن، مواظب روحيات حساس 
با  و  هستي  شكننده  خيلي  باشن،  تو 
مي پاشي.  هم  از  ناملايمات  كوچكترين 
اگه يه هفته تو اتاقي باشي، دو رو برت 
پر از خرت و پرت مي شه و... بذار ديگه 
نيومد  خوشت  حرفام  از  اگه  ندم.  ادامه 
ببخش، استنباط من از تو اين جوري بود. 
مقبول  مي كني  كه سعي  بگم  هم  اين رو 
كه  كاري  به  اگه  حتي  باشي  ديگران 

مي كني اعتقاد نداشته باشي.
بايد  بشي،  نويسنده  مي خواي  اگه 
درك  توانايي  بايد  باشي،  متفاوتي  آدم 
شخصيت هاي مختلف رو داشته باشي. به 
نظر خودت با اين  روالي كه داري، چقدر 

مي توني آدم هاي ديگه رو درك كني؟
الان صداي بچه ها در مي آد، مجبورم 
بتوني  اميدوارم  كنم،  باهات خداحافظي 
يه روزي نويسنده اي بزرگ بشي و رفتن 
فصلي،  حساسيت  و  جنگل  و  باغ  به 
خاطره ات  وحشتناك ترين  و  بزرگترين 
نشه! گفتي به خاطر حساسيت چند روزي 
ورم  صورتت  و  داشت  خارش  دستت 
بود و همش گريه مي كردي! خدا  كرده 
خاطره هاي  وحشتناك ترين  هميشه  كنه 
عمرت اين قدر كوچيك باشن، اميدوارم 
بهت  هم  موقع خداحافظي  باشي.  موفق 
سلام مي كنم تا بدوني منم به سلام كردن 
گوسفندي  گله  اين  بابت  مي دم.  اهميت 

كه برام فرستادي ممنونم.
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پرستاران يا 
فرشته هاي زميني؟ 
سالها است كه مجموعه پرطرفدار و جذاب 
دربين  خود  براي  را  ثابتي  جاي  «پرستاران» 
كسي  كمتر  شايد  و  دارد  تلويزيوني  بينندگان 
و  ديده  يا  و  نديده  را  مجموعه   اين  كه  باشد 
نپسنديده باشد. ناگفته پيداست كه سال ها براي 
ساخت اين مجموعه به نسبت تخصصي زحمت 
زيادي كشيده شده است. كاش يك پزشك بودم 
اي تر  تاحرفه  پزشكي  رشته  دانشجوي  يك  يا 
اين مجموعه را تشريح مي كردم. مجموعه اي كه 
پزشكي  دانشجويان  براي  بي گمان  آن  تماشاي 
استراليايي  مجموعه   اين  شود.  مي  تجويز 
از  موجي  باخود  مجزا  داستان هايي  درقالب 
حس  و  فداكاري  مسئوليت پذيري،  فرهنگ 
بيماري هاي  به  نسبت  كنجكاوي  و  تحقيق 
مواردي  مي آورد.  همراه  به  ناشناخته  و  جديد 

خالق «گلادياتور» ، بازي 
«مونو پولي» را به سينما مي آورد 

در  «گلادياتور»  و  دروغ ها»  «مجموعه  چون  آثاري  خالق  اسكات»  «ريدلي 
جديدترين فعاليت سينمايي اش كارگرداني «مونو پولي»(روپولي) را پذيرفت. 

اين پروژه سينمايي كه براساس بازي «روپولي» طراحي مي شود، باهمكاري 
دوشركت فيلمسازي «يونيورسال» و «هاسبرو» به تهيه و توليد مي رسد. 

بنابه اعلام هاليوود ريپورتر، «پاملا پتلر» نويسنده آثاري چون «تيغ» و «خانه 
هيولا» نگارش فيلمنامه كار جديد «اسكات» را برعهده گرفته است. 

شركت هاي «يونيورسال» و «هاسبرو» تاكنون تهيه چند پروژه مشترك را به 
پايان رسانده اند كه ازجمله آنها مي توان به «ترانسفورمرها» اشاره كرد. 

آثار  خلق  هاليوود  سينماي  الاصل  انگليسي  كارگردان  اسكات»  «ريدلي 
مطرحي چون «سرباز جين» و «سقوط شاهين سياه» و «گنگسترهاي آمريكايي» را 

در كارنامه اش به ثبت رسانده است. 

سينماي جهان

«برت واتنر» خالق آثاري چون «ساعت شلوغي» در حال انجام مذاكرات 
نهايي براي بازسازي فيلم اكشن «كونان» مي باشد. شركت فيلم سازي قرن 
نگارش  مي رساند.  توليد  و  تهيه  به  را  فيلم  اين  نسخه جديد  بيست ويكم 
دين  «توماس  و  اوپنهيمر»  «جوشوا  برعهده ي  «واتنر»  جديد  كار  فيلمنامه 
دونلي» خالقان آثاري چون «صحرا» خواهد بود. اين اثر اقتباسي با نگاهي 
هوارد»  اي  «رابرت  قلم  به  ميلادي   1930 دهه  در  كه  «كونان»  داستان  به 

منتشر شد، نوشته خواهد شد. 
«كونان» راوي يك داستان جنگي و رشادت هاي شخصيتي اسطوره اي 
به همين نام است.«آرنولد شوايتزينگر» و «تريپل اچ» بازيگران نسخه اصلي 

فيلم «كونان» بوده اند. 
به  را  ايكس»  «مردان  و  شلوغي3»  «ساعت  كارگرداني  اخيراً  «راتنر» 

پايان رسانده است. 

كارگردان «ساعت شلوغي» اكشن 
«كونان» را بازسازي مي كند 

«ريچاردگر» با «آمليا» و 
«بروكلين» پركار شود 

حضور  با  امسال  هاليوودي  سبك  صاحب  بازيگر  «ريچاردگر» 
يكي  عنوان  به  بروكليني»  «خوبترين  و  «آمليا»  سينمايي  پروژه  دو  در 
براساس  بروكليني  خوبترين  مي شود.  مطرح  سينما  پركارترين هاي  از 
فوكوا»  «آنتونه  توسط  «برادكن»  و  مارتين»  «ميشائيل  از  فيلم نامه اي 
بروكليني،  خوب ترين  كامينگ سون؛  اعلام  به  بنا  مي شود.  كارگرداني 
روز  هر  كه  مي كشد  تصوير  به  را  پركار  پليس  سه  كاري  ماجراهاي 
در محل خدمت شان با ماجراهاي مهيجي روبه رو مي شوند. «آمليا» نيز 
براساس فيلم نامه اي از «سوزان بوتلر» و براساس زندگي «امليا ارهارت» 
توسط «ميرا ناير» كارگرداني مي شود. اين فيلم درباره زندگي هوانورد 
بود.  خواهد  آن ها  ناپايدار  مشترك  زندگي  و  همسرش  و  معروف 
ريچاردگر در اين فيلم با «هيلاري سوانك» خالق نقش هايي چون «عزيز 

ميليون دلاري» همبازي مي شود. 
تهيه و توليد  به  فيلم سازي «آوالون»  اين دو پروژه توسط شركت 
مي رسد. همچنين حضور «ريچاردگر» به عنوان بازيگر در پروژه سينمايي 

«نابغه» به كارگرداني «اريكسون كوره» محتمل به نظر مي رسد. 
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نقد خوانندگان

كه متاسفانه در جامعه پزشكي و بيمارستان هاي 
دردآشناي  چشمان  مي خورد.  چشم  به  كمتر  ما 
خدمات  و  غمخواري  «ساليوان»  پرستار 
مرا  ناخودآگاه  بيماران،  به  او  انسان دوستانه ي 
خود  كه  مي اندازد  قديساني  و  راهبه ها  ياد  به 
مانند  به  او  كرده اند.  خود  همنوعان  وقف  را 
باشد  همكاري  نيازبه  هرجا  نايتينگل»  «فلورانس 
عنوان  به  «جك»  عصبانيت هاي  مي شود.  ظاهر 
مديركه ناشي از دلسوزي ورسيدگي بهتر بيماران 
هيوز»  «وينسنت  دكتر  سماجت هاي  يا  و  است 
براي حل مشكل بيمار و يا ظرافت هاي رفتاري 
تقدير  قابل  البته خدمات  و  «وان»  پرستار بخش 
يك  زندگي  ارزش  همه  و  همه  آمبولانسي ها 
درس  ما  به  و  مي كنند  يادآوري  ما  رابه  انسان 

نوعدوستي وانسانيت مي دهند. 
خوب است از دست اندركاران اين مجموعه 
شود.  تقدير  نحوي  به  تلويزيوني  پرمخاطب 
اين  از دوبلورهاي  نيست صدا و سيما  بد  حتي 
نقش هاي  ثابت  صداي  سال هاست  كه  مجموعه 
دوست داشتني اي چون «تري» را به عهده دارند 

به شكلي تشكر كند. 
نرجس بهرامي. شيراز
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وكيل جديد خانواده فرهاد اعلام كرد: دادخواست ما براي انحلال خانه فرهاد و 
بررسي پرونده آن، دوهفته پيش به دادگاه ارايه شد كه هنوز زماني براي بررسي آن 

تعيين و اعلام نشده است. 
صالح نيكبخت در گفت وگويي درباره پيگيري پرونده انحلال خانه فرهاد، توضيح 
داد: باتوجه به اينكه با گذشت يك سال ونيم از انتشار فراخوان جايزه «فرهاد» هنوز 
خبري از برگزاري اين مراسم از سوي وكيل سابق خانواده فرهاد نيست و از آنجا كه 
پوران گلفام و مريم علوي به عنوان دو تن از شركاي اين خانه موفق نشدند شريك 
سوم خود يعني يحيي شريعت نيا را براي برگزاري اين جايزه و يا كناره گيري از آن 
راضي كنند، لذا قرار شد براي پيگيري اين جريان اقدام به انحلال خانه فرهاد كنيم. 
او ادامه داد: اقدامات قانوني اين كار صورت گرفته و با توجه به آدرس شريك آنها 
در مجتمع قضايي عدالت در شميران، درخواست انحلال موسسه ارائه شده است 
كه براساس آن دادخواست ما دو هفته پيش به دادگاه ارائه و منتظر تعيين زمان براي 

برگزاري نخستين جلسه دادگاه هستيم. 
او تصريح كرد: بعد از انحلال خانه فرهاد ما اقدام به تاسيس موسسه ديگري به 
نام او خواهيم كرد، زيرا كه هيچ يك از آثار اين هنرمند به كسي منتقل نشده است و 

قرار داد استفاده دائمي و ابدي اين آثار با كسي تنظيم نگرديده است. 
نيكبخت در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به وضعيت انتشار بدون 
مجوز و نام آثار اين هنرمند در رسانه ها عنوان كرد: انتشار بدون مجوز آثار فرهاد 
همچنان ادامه و همسر او درنظر دارد عليه كليه پخش كنندگان بدون مجوز آثار فرهاد 

اقدام قانوني به عمل آورد. 
براي  خانواده  اين  اقدامات  و  زمينه  اين  در  سيما  و  نقش صدا  به  اشاره  با  او 
پيگيري مسأله توضيح داد: اين رسانه ملي، علي القاعده براي حفظ حقوق فرهنگي و 
هنري اين هنرمند و خانواده او بايد احترام قائل شود و از انتشار بدون مجوز و نام 
اين آثار جلوگيري كند كه با توجه به وكالتنامه اي كه از پوران گلفام و ساير وراث 

فرهاد در دست دارم، قرار است با مديران اين رسانه مكاتبه كنم. 
او ادامه داد: صدا و سيما يكي از وظايفش توسعه، ترويج و آموزش فرهنگ 
قانون مداري است و مطمئنا به درخواست ما براي رسيدگي به اين وضعيت پاسخ 
مثبت مي دهد، كه اگر اين اتفاق نيافتد بديهي است با توجه به اينكه طبق قانون تمام 
اشخاص حقيقي و حقوقي در برابر قانون مساوي هستند، ناگزير مي شويم از مجاري 
قانوني اقدام به عمل آوريم. وكيل خانواده فرهاد خاطرنشان كرد: از آنجا كه ادعاي 
مالكيت ورثه فرهاد برآثار فرهنگي و هنري او قانوني است و اين يك واقعيت عيني 
و قانوني محسوب مي شود، پس ما موفق خواهيم شد و صدا و سيما هم قطعا راضي 
نمي شود حقوق مادي و معنوي يك هنرمند را كه مانند ساير حقوق او به خانواده اش 

منتقل شده، ناديده بگيرد. 
 

اسامي گروههاي موسيقي پاپ، سنتي و آواز جمعي در بخش رقابتي بيست و چهارمين 
جشنواره موسيقي فجر اعلام شد. 

شاخه  انتخاب  مسئوليت  نيكنام  شمس  مهدي  و  ميرهادي  كيوان  آيوازيان،  سيمون 
موسيقي پاپ را عهده دار بوده اند كه از ميان گروههاي متقاضي 12 گروه در اين دوره از 

جشنواره برگزيده به روي صحنه خواهند رفت. 
فريدون  سرپرستي  به  «كولكاپيس»  گروه  مي باشد:  ذيل  شرح  به  شده  اعلام  اسامي 
«كادانس»  گروه   ، تومتري  طالبي  ياشار  سرپرستي  به  باران»  ترانه  «آواي  گروه  حقيقي، 
«حام»  گروه   ، تفرشي  علي  سرپرستي  به  «ايده»  گروه  حسيني،  علي  سيد  سرپرستي  به 
به  «تاران»  گروه  تركاشوند  امير  سرپرستي  به  سفيران  گروه  فقيهي،  حامد  سرپرستي  به 
سرپرستي شايان كريمي، گروه «بيات» به سرپرستي بامداد بيات، گروه «علي شمس» به 
سرپرستي علي شمس، گروه «ترنادو» به سرپرستي حسين زارع ، گروه «پرتو» به سرپرستي 

كاووس كمالي و گروه «فرمات» به سرپرستي سارا عليپور 
از  از شيراز و گروههاي كولكاپيس و سفيران  گفتني است: گروههاي حام وترنادو 

كرج و ساير گروهها از تهران در اين رقابت شركت مي كنند. 
ارفع اطرايي، هوشنگ ظريف و مهدي آذرسينا مسئوليت انتخاب شاخه موسيقي سنتي 
دوره  اين  در  اجرا  براي  گروه   21 متقاضي  گروههاي  ميان  از  كه  بوده اند  دار  عهده  را 
به  به شرح ذيل مي باشد: گروه سپهر  اسامي اعلام شده  برگزيده شدند كه  از جشنواره 

سرپرستي احمدرضا خواه ، گروه «ترنج» به سرپرستي مريم نيك بين 
گروه «ترنج» به سرپرستي برزو اميري، گروه «آئينه» به سرپرستي مجيد كوليوند، گروه 
گروه  جاويد،  بهنام  سرپرستي  به  «حوسيان»  گروه  داورزني،  اميد  سرپرستي  به  «اميدنو» 
ميرترابي،  مهدي  سيد  سرپرستي  به  «مشكاتيان»  گروه  خازني  پيمان  سرپرستي  به  «باشا» 
گروه «زوان نو» به سرپرستي رهام سبحاني، گروه «نغمه پرواز» به سرپرستي پروانه حاجي 
غلامحسين ، گروه «آبيدر» به سرپرستي بهرام ساعد گروه آلان از سنندج و به سرپرستي 
حميد حاصلي ، گروه «صباي سمنان» از سمنان به سرپرستي امير رحمانيان گروه «فارابي» 
همدان به سرپرستي علي آقامحمدي،گروه «خسروانبه» سرپرستي احسان انوريان از تربت 
حيدريه ، گروه «مهرآفاق» به سرپرستي ياسر فاطمي از مشهد، گروه «مهوش» به سرپرستي 
حسين سليماني ، گروه «اشراق» زنجان به سرپرستي اصغر محمدي از زنجان، گروه «نواي 
هم آوازان» به سرپرستي نادر يونسي سينكي و گروه «نواي مخالف» به سرپرستي مسعود 
نجفي . و شهلا ميلاني، رازميك اوحانيان و مهدي شمس نيكنام 8 گروه را براي رقابت 
در بخش آواز جمعي بيست و چهارمين جشنواره موسيقي فجر انتخاب كردند. گروه كر 
به سرپرستي  از شيراز، گروه كر آريا  با 14 عضو  مازيار عطريان  به سرپرستي  پارسيان 
با  هنگامه عظيمي با 15 عضو از مشهد، گروه آوازي تهران به سرپرستي ميلاد عمرانلو 
17 عضو از تهران ، گروه كر انجمن موسيقي كرمان به سرپرستي مسعود نكوئي با 37 
عضو گروه آناهيد به سرپرستي محمود ميرزايي با 37 عضو از تهران ، گروه اهورا بانوان 
سيامك  سرپرستي  به  سرايش  كر  گروه  عضو،   9 با  شيراز  از  نويد حسني  سرپرستي  به 
محمدخاني با 25 عضو از تهران ، گروه كر روستا به سرپرستي صابر جعفري با 40 عضو 
از تهران. گفتني است: بيست و چهارمين جشنواره موسيقي فجر از تاريخ 19 تا 29 آذرماه 

سال 1387 بين اعياد قربان و غدير برگزار خواهد شد. 
برنامه هاي اين جشنواره در سالنهاي وحدت، رودكي، تالار بزرگ كشور، فرهنگسراي 
خانه  و  آزادي)  (برج  اسلامي  انقلاب  مجموعه   ، (ارسباران)  هنر  فرهنگسراي  نياوران، 

هنرمندان به اجرا درخواهد آمد.

جايزه جايزه 
موسيقيموسيقي

 « فرهاد»  « فرهاد» 
چه شد ؟چه شد ؟

اخبار موسيقي 

اسامي گروههاي موسيقي پاپ، سنتي و آواز جمعي در بخش رقابتي بيست و چهارمين

گروههاي گروههاي 
موسيقي موسيقي 
جشنواره  جشنواره  

موسيقي فجر موسيقي فجر 
معرفي شدند معرفي شدند 

از   اخبار موسيقي مجله  خبري  در  قبل  دوهفته 
فعاليت هاي جديد " مهران سراجيان " نوازنده خوب 
متاسفانه  كه  شد  چاپ  كشورمان  موسيقي  فلوت 
اشتباهاتي در خبر چاپ شده وجود داشت . در خبر 

توضيح و پوزش 
«مهران سراجيان» نوازنده 

آمده بود كه وي سرپرست گروه موسيقي خواجه اميري است كه ايشان در گروه خواجه اميري 
اصل چند سال سرپرست گروه مرحوم  "ناصر عبداللهي " بوده و در گروه 
خواجه اميري تنها به عنوان نوازنده فعاليت مي كند و سرپرستي گروه را 

هنرمند خوب كشورمان " علي ثابت " عهده است . 
بدينوسيله مراتب پوزش خود را به شما عزيزان اعلام مي داريم ...
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گفتگوهاي كوتاه 
هنري

* سلام و درود بر شما آقاي دهقان.
ما  از  **  سلام، خوب هستيد. چه عجب سراغي 

گرفتيد.
سراغ  شما  از  هميشه  كه  ما  مي كنم،  خواهش   *

مي گيريم. چه خبر از كار؟
به  زمان»  «مسافر  سريال  در  بازي  مشغول    **
خاطر  به  پروژه  كه  هستم  نوابي  مسعود  كارگرداني 

مشكلات مالي خوابيده.
* گويا موضوعش تاريخي ست؟

**  بله همين طور است.
توضيح  سريال  اين  در  خود  نقش  مورد  در   *

مي دهيد؟

* سلام خانم اميرجلالي، كاري در دست داريد؟

و  هستم  استراحت  در حال  فعلاً  جانم،  **  سلام 

ارم. البته چند پيشنهاد داشتم كه 
هيچ كاري هم آماده ند

به دلايلي نپذيرفتم.

* ممنونم.

**  خواهش مي كنم، خدانگهدار.

مهدي اميني خواه

جعفر دهقان

مريم اميرجلالي

مهتاب نصيرپور

از  كه  مي كنم  بازي  را  اشكبوس  شخصيت    **
اتفاقات  دل تاريخ مي آيد در عصر معاصر و يكسري 

برايش رقم مي خورد. كار طنز است.
* لوكيشن كار كجاست؟

**  تهران و شيراز.
* گويا دل پري هم از اين كار داريد؟

**  بله، ما الان 4 ماه است كه داريم كار مي كنيم و 
هنوز حقوق مان را ندادند. هيچ كس هم جوابگو نيست 
هزاران مشكل  ما هم  مي كنند.  فردا  و  امروز  و همش 

داريم و روي پول كار حساب مي كنيم.
* اين مساله كه تازگي ندارد، هيمشه اين اتفاقات 

و ندادن پول و چك برگشتي بوده.
**  متأسفانه شما درست مي گوييد.

روز  دو  دنيا  نكنيد،  ناراحت  زياد  را  خودتان   *
است، از مختارنامه چه خبر؟

**  هنوز در حال بازي در آن هستم.
* آماده پخش هم داريد؟

و  نام  كه  دارم  دقيقه اي   90 كار  چند  بله    **

مشخصات آنها را به خاطر ندارم.
* از بازي خود در سريال حضرت يوسف راضي 

هستيد؟
**  بله خيلي راضي هستم.

* كدام بازيگرها موفق ظاهر شدند؟
مصطفي  پاك نيت،  محمود  رياحي،  كتايون    **
هستند  تئاتر  بازيگرهاي  چون  بازيگرها  اكثر  زماني. 

خوب ظاهر شدند.

*  سلام خسته نباشيد.
**  سلام عليكم شما هم خسته نباشيد.

* مرسي، چه خبر؟
**  سلامتي، خبرها كه پيش شماست؟

* منظور خبر كاريست، الان سر كاريد؟

ببينند و بپسندند.
* براي كدام شبكه ست؟

**  شبكه سوم.
* كاري آماده پخش داريد؟

سريال  يك،  شبكه  از  آتش»  «منظومه  سريال    **
«هويت» از شبكه سوم و مجموعه «خط شكن» از شبكه 

5 در حال پخش است.
* فكر نمي كنيد پخش اين چند سريال همزمان از 

شما به سود شما نباشد؟
**  واقعيت امر اين است كه اصلاً قرار نبود همه 
سال   2 بود  قرار  كه  «هويت»  شود.  پخش  باهم  اينها 
پيش پخش شود. «منظومه آتش» هم قرار بود زمستان 
پخش شود، اما به خاطر افتتاح فاز 8-7 عسلويه زودتر 
از موعود به روي آنتن رفت. فقط سريال «خط شكن» 

سرجاي خودش پخش مي شود.
را  من  پرسش هاي  پاسخ  كه  سپاسگزارم  بسيار   *

داديد. اگر امري نداريد خدانگهدار.
**  خواهش مي كنم، خداحافظ.

به  «لوتكا»  نام  به  تله فيلم  يك  سركار  بله،    **
كارگرداني حسين باكيده هستم.
* كار در چه مرحله ايست؟

سر  پشت  را  فيلمبرداري  آخر  روزهاي    **
مي گذارد.

* محل فيلمبرداري كجاست؟
**  تهران و بندرانزلي.

* موضوع فيلم چيست؟
كه  قايقراني ست  قهرمان  تا  دو  مورد  در    **

مي خواهند به المپيك بروند.
* و نقش شما؟

**  من يكي از آن قهرمانها هستم.
* مي توانيد تعدادي از بازيگرها را هم نام ببريد؟

**  بهمن دان، سياوش خيرابي و …
* از كار راضي هستيد؟

**  بله عالي ست.
* فكر مي كنيد بيننده داشته باشد؟

**  به هر حال قصه قشنگي است. اميدوارم مردم 

* سلام خانم نصيرپور، احمدي هستم از جوانان 
امروز مزاحمت تان مي شوم.

**  خواهش مي كنم، مراحم هستيد، بفرماييد.
* از كار چه خبر؟

**  مشغول تمرين نمايشنامه اي هستم به كارگرداني همسرم 
محمد رحمانيان.

* موضوع نمايشنامه چيست؟
**  موضوعش در مورد جامعه معاصر آمريكاست و 

نمايش به زبان انگليسي خواهد بود.
استفاده  نمايشنامه  اين  بازيگرها در  از كدام   *

شده است؟
تيرانداز، علي  ترانه عليدوستي، سيما    **

عمراني، احمد آقالو، افشين هاشمي، اشكان 
خطيبي و …

* اين نمايشنامه چه زماني به روي 
صحنه خواهد رفت؟

روي  به  آذرماه  اواخر    **
اوايل بهمن  تا  صحنه مي رود و 

ماه اجرا ادامه خواهد داشت. 
سالن  در  اجرا  ضمن  در 

شهر  تئاتر  چهارسو 
است.
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سينماگران ايراني 

متولد  تلويزيون  و  سينما  بازيگر  زارعي  مريلا 
25فروردين سال 1353 در تهران مي باشد، تحصيلات 
دانشگاهي خود را با اخذ مدرك كارشناسي در رشته 

صنايع غذايي از دانشگاه تهران به پايان رساند.
و   درسينما  را  خود  (بازيگري)  هنري  فعاليت 
ساخته  سينما  سلام  فيلم  در  هنرنمايي  با  تلويزيون 
محسن مخملباف در سال1373 و مجموعه تلويزيوني 
دبيرستان خضرا ساخته اكبر خواجويي در سال1375 
ساخته  تازه  هواي  مجموعه  در  بازي  با  و  كرد  آغاز 
بزگترين  از  يكي  شناخته شد.  بيشتر  رحمانيان  محمد 
شانسهاي او همكاري با تهمينه ميلاني در فيلم دوزن 
و واكنش پنجم و پس از آن سربازهاي جمعه ساخته 
براي  زيادي  او زحمات  اگرچه  بود،  كيميايي  مسعود 
را  زحماتش  پاداش  توانست  ولي  كشيد  فيلم ها  اين 
از بيست و دومين جشنواره فيلم فجر، هشتمين جشن 

خانه سينما و نيز نويسندگان و منتقدان دريافت كند.
از جمله كارهاي او مي توانيم به موارد زير اشاره كنيم.

  مجموعه هاي تلويزيوني:
- كارآگاه (حسن هدايت 1374)

- دبيرستان خضرا (اكبر خواجويي1374)
- كهنه سوار (اكبر خواجويي 1376)
- فردا دير است (حسن فتحي 1376)

- ولايت عشق (مهدي فخيم زاده 1377)
- داستان يك شهر( اصغر فرهادي 1378)

- پليس جوان (سيروس مقدم 1380)
- دريايي ها (سيروس مقدم 1381)

 فيلمهاي سينمايي:
- زاگرس (محمدعلي نجفي)
- زن زيادي (تهمينه ميلاني)
- مجردها (اصغر هاشمي )
- حكم (مسعود كيميايي)

- سربازهاي جمعه (مسعود كيميايي)
- معادله (ابراهيم وحيدزاده)

- هم نفس (مهدي فخيم زاده)
- واكنش پنجم (تهمينه ميلاني)
- تكيه بر باد (داريوش فرهنگ)

- خلبان (جمال شورجه)
از جوايز كسب شده او در اين سالها مي توان موارد 

زير را نام برد:
- كانديداي سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول 
زن براي بازي در فيلم زن زيادي در بيست وسومين 

جشنواره فيلم فجر(1383)
نقش  بازيگر  بهترين  زرين  تنديس  كانديداي   -
جشن  زيادي درنهمين  زن  درفيلم  براي بازي  زن  اول 

خانه سينما
- برنده سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش مكمل 
در هشتمين  فيلم سربازهاي جمعه  در  بازي  براي  زن 

جشن خانه سينما
دليل  به  خود  بازيگري  دوران  طول  در  زارعي   
و  بوده  ساز  خبر  همواره  تيزش،  و  تند  اظهارنظرهاي 
در  كمرنگ تري  حضور  كه  سالهايي  در  حتي  هست؛ 

- سربازهاي جمعه (مسعود كيميايي)

سينما و تلويزيون داشت. چندي پيش اين خبر درباره او 
منتشر شد كه در پي اعتراض به نحوه داوري جشنواره 
بنياد  گفته شد  و حتي  است  ممنوع التصوير شده  فجر 
وام  مي كند  بازي  آن ها  در  او  كه  فيلم هايي  به  فارابي 
اين شايعه ها گفت:  با تكذيب  نمي دهد، مريلا زارعي 
مدتي پيش براي حضور در فيلم محيا با اكبر خواجويي 
نيز  توافقاتي  و  خواندم  را  نامه  فيلم  كردم،  گفت وگو 
انجام شد اما چندي بعد به دليل مسافرت از وي عذر 

خواهي كردم و حضورم در فيلم منتفي شد.
مريلا زارعي در اغلب فيلم ها نماد يك زن فعال در 

صحنه هاي مختلف اجتماع بوده است.
دانشجوي  تا  گرفته  اخراجي ها  فيلم  خبرنگار  از 
(وحيدزاده)،  معادله  و  (ميلاني)  دوزن  فيلم  موفق 
فيلم  پزشك  هاشمي)،  (اصغر  مجردها  فيلم  مهندس 
رئيس  رافعي)،  (عباس  مي تابد  يكسان  همه  بر  آفتاب 

بيمارستان رواني فيلم هم نفس(فخيم زاده).
مريلا زارعي يكي از موفق ترين بازيگران زن، در 
ايفاي نقش هاي فرعي و مكمل است. در ميان بيست و 
تنها  بازي كرده، زن زيادي (ميلاني)  چند فيلمي كه  

اثري است كه وي در نقش اصلي ظاهر شده است. 
فيلم هايش  با  تلويزيوني  از سريال هاي  بيش  را  او 
پررنگي  حضور  هم  تلويزيون  در  اگرچه  مي شناسند. 
تلويزيوني  سريال  پانزده  در  تاكنون  و  است  داشته 
پليس جوان، ولايت عشق  داستان يك شهر،  همچون 

و... بازي كرده است.
او بارها شايعه ممنوع التصوير شدنش را تكذيب 
كار  كم  مورد  در  مصاحبه هايش  در  و  است  كرده 
شدنش گفته: «با خود عهد كرده ام كه كمي با وسواس 

بيشتري براي حضور در سينما پيش بروم.»
اكران  در  او  فيلم«دعوت»بابازى  اكنون  هم 

سينماهاى كشور است.

مريلا مريلا 
زارعيزارعي
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گفتگوى هنرى
گفتگو با «افشين سياهپوش»؛ 

ترانه سرا، ملودي ساز و خواننده

درآمد:
وارد اتاق كارش كه مي شوي با كلكسيوني از انواع وسايل هنري روبه رو هستي! از 

تابلوهاي نقاشي و سازهاي ايراني وبومي گرفته تا مجسمه هاي ريز و درشت... 
كنار وسايل شكار، چند عكس از افشين وعقابش روي ديوار به شدت جلب توجه 
بيشتر  كه  جايي  مي كند!  ياد  فكر»  «اتاق  اسم  به  جا  اين  از  افشين  خود  مي كرد. 

ترانه هايش در آنجا متولد مي شوند.
گفته ي  به  و  فعاليت مي كرده  ورزشي  عرصه  در  ابتدا  بسياري،  تصور  برخلاف  او 
خودش برحسب يك اتفاق(!) قدم به وادي موسيقي گذاشته است. طي گفتگويي 2 
ساعته از هر دري گفتيم و شنيديم. بي شك خواندن چكيده ي اين گفتگو براي شما 

خالي از لطف نيست...
به عنوان يك  بكنيد و  فعاليت ورزشي دل  از  تا  باعث شد  اتفاقي  * چه 

ترانه سرا فعال شويد؟
ـ من در يك  خانواده مذهبي بزرگ شدم. پدرم راضي به فعاليت من در عرصه 
موسيقي نبود. به همين خاطر دغدغه دوران جواني ام ورزش شد. تا روزي كه همراه 
دوستانم امير كريمي و شادمهر در باشگاه ورزشي مشغول تمرين بوديم و من زدم 

زير آواز!
بچه ها شروع به تعريف و تمجيد و تشويقم كردند تا خوانندگي را تجربه كنم.

آن  روزها پاپ تازه متولد شده بود. مدتي گذشت و احساس كردم كه استعداد 
ترانه سرايي دارم. اولين ترانه را نوشتم و مورد رضايت دوستان قرار گرفت. كم كم 
بعد از نوشتن تعدادي ترانه حس كردم مسخ كلام شده ام، به طوري كه جدايي از 
آن برايم غيرممكن شده بود. براي همين به طور جدي به فعاليت ام در موسيقي ادامه 

دادم.
* آن موقع پدر مانع كارتان نشدند؟

ـ پدرم ني و فلوت مي زد و نواختن اين سازها را به صورت تجربي يادگرفته 
بود. به خاطر همين مخالف صددرصد موسيقي نبود؛ فقط دلش نمي خواست كه من 
اين هنر  با  اما وقتي متوجه شد عشق و جانم  بكنم.  اين كار  تمام زمانم را صرف 
عجين شده، جلوي فعاليت ام را نگرفت. من هم به عنوان اولين گام به كلاس هاي 

سلفژ رفتم و مشق آواز كردم.
* اولين كارتان با صداي كدام خواننده اجرا شد؟

ـ اولين ترانه هايم سال 76 در فاصله اي چند ماهه از هم، توسط مسعود خادم و 
مهرداد افشاري اجرا شد.

* وقتي كار را شنيديد چه حسي داشتيد؟
ـ حس شيرين و غيرقابل وصفي داشتم. اما امروز وقتي دوستان كارهايم را اجرا 

مي كنند ديگر از آن حس قديمي خبري نيست!!
شده.  عادي  شما  براي  سال   10 طول  در  ترانه هايتان  شنيدن  مسلماً   *

طبيعي است كه ديگر جذابيت و شيريني سابق را نداشته باشد!
ـ مسأله چيز ديگري است. در حال حاضر با شرايطي كه هر كس بدون داشتن 
علم خواندن و نوشتن به راحتي مي نويسد و  مي خواند، ترانه سرايي و خوانندگي هم 

از مد افتاده است!!
در  كه  اين مي شود  و  باشد  نداشته  در خانواده اي، خواننده وجود  است  محال 
چند سال اخير شنونده كارهايي بوده ايم كه از حيث كلام رنگ و بويي از تكنيك را 
به خود نديده اند. براي همين شنيدن كارهايم در اين اوضاع نامطلوب برايم چندان 

خوشايند نيست.
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* فكر مي كنيد چرا در برهه اي از زمان تب ترانه سرايي و خوانندگي در 
بين جوانان بالا گرفت؟

نداشته  شده اي  تعيين  پيش  از  هدف  و  مناسب  الگوي  كه  زماني  جوان  يك  ـ 
باشد، دچار سردرگمي مي شود و تصميم مي گيرد سهل الوصول ترين راه را انتخاب 
كند. در نتيجه قلم به دست مي گيرد و به قول معروف «هرچه دل تنگ اش مي خواهد، 
مي گويد و به رشته تحرير درمي آورد».!! و برخي هم در studio home مي سازند و 
مي خوانند تا شناخته شوند. به نظر من اين گونه افراد تب شهرت دارند و زماني كه از 
هر طريق به مقصودشان رسيدند، به سرعت خاموش مي شوند. چون هدف نهايي شان 

تنها ديده شدن بوده و بس.
* برخي از جوانان كه استعداد ترانه سرايي دارند، تصور مي كنند براي 
جا افتادن در اين حرفه بايد با خوانندگان زيرزميني همراه شوند تا كارشان 
غيرمجاز شدن  اين گونه روند  به  نظرتان راجع  بايد ديده شود.  آنطور كه 

چيست؟
حرف  بايد  ماندگاري  براي  مي شود  عرصه  اين  وارد  هركسي  من  عقيده  به  ـ 
تازه اي براي گفتن داشته باشد و اين دليل خوبي براي فعاليت هاي زيرزميني نيست. 
چرا راه دور برويم، خود من زماني كه شروع به ترانه  سرايي كردم، اساتيد برجسته اي 
ايجاد  كلام  در  كه  تازه اي  اتفاق  با  مدتي  از  بعد  ولي  بودند،  فعاليت    به  مشغول 
كردم خود را از حاشيه به اصل رساندم. كم حوصله بودن جوان امروزي كه دلش 
مي خواهد يك شبه ره صد ساله را طي كند و به شهرت برسد باعث مي شود ميدان 

رقابت سالم را خيلي زودتر از آنچه تصور مي كنيم، ترك كند.
توضيح  آن  به  راجع  كمي  تازه،  حركت  يك  به  كرديد  اشاره   *

مي دهيد؟
ـ بعد از تولد دوباره پاپ در دهه 70، من اولين شخصي بودم كه ترانه هايم از 
فرم تكرار شده (من ميگم.. تو ميگي...) فاصله گرفت و كلام بين عاشق و معشوق رد 
و بدل شد، حتي زماني كه اين فرم بعد از مدتي به مرز تكرار رسيد، به ساده نويسي 

و انسان گرايي در كارهايم روي آوردم.
در ضمن اولين ملودي ريتميك 6/8 را قبل از شادمهر، من در آلبوم «به تو دل 

سپرده بودم» با صداي رضا چراغعلي ارائه دادم.
ليست كساني اضافه شديد كه مدعي اند  به  * جالب است، پس شما هم 

جزو اولين هاي موسيقي پاپ هستند!
 ـ نه، اينطور نيست. من براي تواضع يك هنرمند احترام زيادي قائلم، ولي در 
مقابل از كساني كه عناوين مختلفي به خود نسبت مي دهند تا به اسم و رسمي برسند، 
با اين حركت از ارزش كار خود كم مي كنند و از  به شدت دلزده مي شوم. چون 

اخلاق حرفه اي دور و دورتر مي شوند.
پس مطمئن باشيد قصد ندارم با ادعاي بي پايه و اساس(!) عنوان اول بودن را 

به دوش بكشم.
كارهاي  و  كرده  سوءاستفاده  موقعيت  اين  از  زيادي  افراد  اتفاقاً   *

ضعيف شان را براي فروش بهتر پشت القاب و عناوين دروغين پنهان كردند!
و  بوده  اولي  مقام  داشتن  خواهان  موسيقي  فعالان  از  بسياري  است.  درست  ـ 
هستند. اما اگر كلاهشان را قاضي كنند، متوجه مي شوند خواسته ي كاملاً بي منطقي 

دارند. مگر در يك رده بدي چند نفر مي توانند مقام اول را از آن خودكنند؟!
* جنبه مادي اين حرفه را چطور ارزيابي مي كنيد؟

كشور  اين  در  كه  هنرمندي  هر  متاسفانه  كرديد!   تازه  را  دلم  داغ  خنده)  (با  ـ 
زندگي مي كند، براي گذران زندگي اش بايد شغل ديگري داشته باشد تا به درآمد آن 
تكيه كند. ولي هنرمندان ما به جايي رسيده اند كه فعاليت موسيقايي شان در وهله دوم 

قرار گرفته، چون پول خوبي از هنري كه خرج مي كنند، نصيب آنها نمي شود.
* پس شما هم به درآمد اين هنر اكتفا نمي كنيد؟

ـ به عنوان ترانه سرا، سياست هايي در كارم دارم كه برايم ارزشمند هستند. براي 
همين دليلي نمي بينم كه ترانه ام را پايين تر از سقف قيمتي كه در نظر دارم به يك 
خواننده بفروشم. آدم تازه كاري هم نيستم تا مجبور شوم براي شناخته شدن در كارم، 
نه  ترانه سرايي،  درآمد  به  نه  اين حال  با  ببندم.  قرارداد  پيشنهادي ام  مرز  از  پايين تر 

خوانندگي و نه آهنگسازي، به هيچ كدام دل نبسته ام.
* پس از چه راهي كسب درآمد مي كنيد؟

هم  حاضر  حال  در  كنم،  تجربه  را  تهيه كنندگي  مي خواست  دلم  هميشه  ـ 
تهيه كنندگي چند آلبوم را برعهده دارم. البته از شما چه پنهان شنيده ام كه پول خوبي 

هم در آن هست (باخنده).
* چه رازي در كلام و موسيقي آثار دهه 50 وجود دارد كه حتي يك 

جوان امروزي به آن گرايش پيدا مي كند؟
عشق  با  مي كردند،  كار  باعشق  فروغي  فريدون  و  فرهاد  مثل  اسطوره هايي  ـ 
امروز در  با عشق زندگي مي كردند. چيزي كه  و  با عشق مي ساختند  مي خواندند، 
هياهوي آدم ها رنگ باخته و گم شده است. رازماندگاري آنها فقط در يك كلمه، 

ترانه هايم ترانه هايم 
را ارزان را ارزان 

نمي فروشم!نمي فروشم!

سهيلا قرباني
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* در حال حاضر بيشتر خوانندگان به رپ خواني مشغولند و اين نوع از 
بايد  چطور  كرده،  پيدا  طرفدار  جوانان  بين  در  ناسالم  صورت  به  موسيقي 

جلوي رشد بيش از حد آن را بگيريم؟
ـ موسيقي رپ وارداتي است. همان طور كه نمي دانيم با فرهنگ وارداتي مان چه 
بايد بكنيم، با اين معضل هم روبه رو هستيم. جواب سؤالي كه كرديد خيلي سخت 
ارشاد  وزارت  به  اصلاحي  هاي  كانال  تمام  و  نيستيم  سياست گذار  ما  است! چون 
مي رسد. الان كوهي از هنر و فرهنگ غربي را به كشور وارد كرديم كه راه درست 
افتخار مي كنيم. پدرم هميشه به  به داشتن آنها  تنها  استفاده از آن ها را نمي دانيم و 
بيفتي  بيفتي فقط پايت مي شكند، اما اگر از پله دهم  من مي  گفت: «اگر از پله اول 
مي ميري.» اين جمله مي تواند مصداق خوبي براي ماجرايي كه عنوان كرديد، باشد. 
موسيقي پاپ حكم يك نوجوان 10 ساله اي را دارد كه براي شكل گيري شخصيت اش 

بايد به آن جهت دهيم.
با اين حال اميدوارم كه در پله هاي اول اشتباه بمانيم و به دهمين پله نرسيم، چون 

آن موقع بايد منتظر باشيم  تا شايد جادوگري بيايد و اوضاع را سروسامان دهد.
* براي خود من هميشه سؤال برانگيز بوده كه چرا اكثر مردم با داشتن 

حق انتخاب، از قدرت تشخيص يك كار سالم بي بهره اند؟!
ـ علت اصلي اين قضيه عدم آموزش صحيح است. در بسياري از كشورهاي 
جهان آموزش موسيقي از پايه، جزو دروس ابتدايي مدارس است و كودك با نوع 
درست موسيقي آشنا مي شود. نداشتن آموزش باعث مي شود مخاطب دايره انتخابي اش 
محدود شود و هرچه به دستش مي رسد، گوش دهد. خودم در بيشتر موارد ديده ام كه 
فرد فالش خواني خواننده را تشخيص نمي دهد و بالعكس شروع به تعريف و تمجيد 

از او مي كند. اينها همگي ريشه در عدم داشتن يك گوش موسيقايي است.
زمينه  اين  در  شده  توليد  آثار  و  درماني  موسيقي  به  راجع  نظرتان   *

چيست؟
ـ توليد چنين آثاري بر روح كل جامعه تأثير به سزايي دارد. موسيقي درماني 
ريشه در تاريخ ما ايرانيان دارد. هنوز در بسياري از شهرهاي جنوب ايران، مراسمي 
برپا مي شود كه با آداب و مراسم خاصي همراه است. بيماراني كه پزشكان از معالجه 
آنها عاجز هستند، در اين مراسم شركت مي كنند و اشخاصي به نام «مامازار» با دف 
و دايره جملات نامفهومي را ادا مي كنند تا روح بيمار از هرگونه تسخير نجات پيدا 

كند.
كه  مي كند  ثابت  اين  مي كند.  پيدا  شفا  بيمار  فرد  مواقع،  اكثر  در  است  جالب 

موسيقي جزو جدا نشدني زندگي ماست.
* به  طور حتم مخاطب با چنين آثاري ارتباط تنگاتنگي برقرار مي كند، 

چون حالا، او هم بخشي از كار است.
نهايت  در  مي شَود. چون  محسوب  اصلي  بخش  هنري،  كار  هر  در  مخاطب  ـ 
مردم بايد بر كاري كه عرضه شده، نظر بدهند و بر ميزان فروش تأثير بگذارند. در 
جمع هاي دوستانه وقتي بحث به اين جا مي رسد، مي گويم مثلث موسيقي كه شامل 

آهنگساز، ترانه سرا و خواننده مي باشد، بايد تبديل شود به مربع!
و چهارمين ضلع، مخاطبي باشد كه قرار است ماحصل زحمات سه ضلع ديگر 

را ارزيابي  كند.
* افشين سياهپوش تا پايان سال 87 چه برنامه اي براي خود دارد؟

ـ قصد دارم فعاليت ورزشي ام را از سر بگيرم و خيلي جدي آن را دنبال كنم. 
در ضمن همين روزها كار روي آلبوم خودم را شروع مي كنم كه تا پايان سال دست 

پر برگردم.
* قرار است با چه كساني همكاري داشته باشيد؟

طرفي چون  از  مي دهم.  انجام  را خودم  آلبوم  كارهاي  تمام  زياد  احتمال  به  ـ 
استارت كار را نزده ام، حضور دوستان هم قطعي نيست.

* گفته مي شد كه قصد داريد براي هميشه از موسيقي كناره بگيريد، ولي 
با اين اوصاف مثل اينكه مصمم تر از قبل هستيد؟

بازار  نامساعد  به وضع  اشاره كوچكي  ـ همانطور كه در لابه لاي گفتگوي مان 
داشتم، مدتي در اين فكر بودم. اما هر زمان كه احساس كنم عرصه بيش از اندازه 

برايم تنگ شده، قيد فعاليت در اين هنر را مي زنم. ولي فعلاً به آن مقطع نرسيدم.
* چه تعريفي  از زندگي داريد؟

ـ زندگي مجموعه اي از پيروزيها و شكست هاست.
* و شكست؟

ـ اولين پله براي رسيدن به موفقيت.
تمام  براي  يادگاري  جمله  يك  گفتگو،  اين  پايان  نقطه ي  عنوان  به   *

جوانان امروز بگوييد.
ـ عشق در گوشه ي دلمان به خواب رفته، كافيست با تلنگري بيدارش كنيم.
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يعني عشق خلاصه مي شود.
* اين فقدان در آثار امروز از كجا نشأت مي گيرد؟

عده اي  باشد،  نمانده  گفتن  براي  حرفي  وقتي  گفتند!!  را  گفتني ها  تمام  آنها  ـ 
كه حرف تازه اي ندارند به بدترين شكل كاري را به اسم ترانه و موسيقي(!) ارائه 
به وجود  اثر  گرفتن يك  پروسه ي مجوز  در  كه  بي عدالتي هايي  از طرفي  مي دهند. 
به وفور  اواخر  اين  اتفاقاً در  را مي گيرد.  اميد سازنده ي كار  و  تمام عشق  مي آيد، 

نظاره گر چنين بي عدالتي هايي بوده ايم!
و چه بسا بسياري از صداهاي خوب و قابل دفاع براساس سليقه مديريت ها كنار 

گذاشته مي شوند. اين جاست كه عشق گم مي شود.
* مي توانيد يك نمونه را مثال بزنيد كه تنها به خاطر سليقه مديريت ها از 

دايره انتخابي خارج شده باشد؟
ـ بله، مهرزاد اصفهانپور.

مهرزاد جزو استعدادهايي است كه بايد به او مجال بروز خلاقيت هايش را بدهند، 
اما متاسفانه... ناگفته هايي است كه شايد گفتن آن پرده از خيلي مسائل بردارد، اما 
مثل هميشه داشتن محدوديت هاي بي حد و حصر، مانع از اين كار مي شود. و اين 
مقابل  در  كند!  سكوت  بايد  مهرزاد  مثل  خوش آتيه اي  و  پرپتانسيل  خواننده  چنين 
برخي با ديدن اين اوضاع آشفته،  از آب گل آلود ماهي مي گيرند و كارهايي سطح 

پايين مي سازند.
ولي گاهي فكر مي كنم كه ما تا چه زمان بايد سكوت كنيم؟!

* با صحبت هايي كه شد، مي رسيم به مسأله اي كه هميشه براي همه يك 
دغدغه است. دغدغه ي شيرين پارتي(!). قبول داريد يك آشناي معتبر در هر 
جايي مي تواند كار راه انداز باشد و حمايت هاي خاصي را شامل حال فرد 

كند، حتي در موسيقي؟!
بت  براي خودم  زندگي  در  را  نه كسي  به حال  تا  نيستم،  موافق  به شخصه  ـ 
كرده ام و نه به حمايت هاي كسي دل بسته ام. وقتي خدا هميشه و همه جا پارتي ما 
شود، ديگر به وساطت بنده ي آن نيازي نيست. هر كسي بايد نان استعداد و توانايي 

خودش را بخورد.
* چه تعريفي از خوانندگي داريد؟

ـ خوانندگي ساده ترين كار مشكل دنيا و مشكلترين كار ساده دنياست.
البته من معتقدم براي موفقيت يك خواننده بايد چاشني شانس را به كارش اضافه كنيم.

 ترانه سرايي 

و خوانندگي از 

مد افتاده!

مي شود!!چهار ضلعي موسيقي،  مثلت 
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هنرى

اخلاقي  امنيت  پليس  رئيس  با  ملاقات  پي  در  رادان»  «بهرام 
استان تهران از عامل انتشار بلوتوث هاي دروغين شكايت مي كند. 
كيارش كياني وكيل بهرام رادان، با اشاره به حواشي ايجاد شده 
بازيگر، گفت: چندي  اين  به  بلوتوث منتسب  انتشار يك  پيرامون 
پيش يكسري تصوير ويدئويي با نام بهرام رادان از طريق بلوتوث 
اين تصوير در  ادامه  تلفن همراه پخش شد و در  در گوشي هاي 

سايت اينترنتي  ...نيز قرار داده شد. 
در اين تصاوير فردي كه به بهرام رادان شباهت داشت در يك 

سينماي ايران در دومين دوره جوايز 
پاسيفيك» در سال  «آسيا -  سينمايي 
2008 موفق به دريافت دو جايزه شد 
كه يكي از اين جوايز به رضا ناجي و 

جايزه دوم به مهدي منيري رسيد.

كه  ناجي  رضا  مراسم  اين  در 
نامزد  ها»  گنجشك  «آواز  فيلم  براي 
بهترين بازيگر مرد شده بود، توانست 
جايزه اين بخش را به دست آورد. او 
پيشتر جايزه خرس نقره يي جشنواره 
مرد  بازيگر  بهترين  براي  را  «برلين» 
كسب كرده بود تا به اين ترتيب يكي 
سينماي  بازيگران  پرافتخارترين  از 
لقب  المللي  بين  عرصه  در  ايران 
«تينار»  مستند  فيلم  همچنين  بگيرد. 
به جهت تلاش  منيري  ساخته مهدي 
حفظ  و  ترويج  جهت  در  چشمگير 
به  را  يونسكو  جايزه  فرهنگي  تنوع 
اسكرين  اعلام  طبق  آورد.  دست 

اين  كردند  اعلام  داوران  هيات  ديلي، 
فيلم بازتاب قدرتمندانه يي از زندگي روستايي در مناطق كوهستاني ايران 

است.
«رضا ناجي» در حالي كه در مراسم اختتاميه جشنواره «آسيا پاسفيك» 

جايزه بهترين بازيگر را دريافت كرد،در جشنواره دمشق نيز منتخب شد. 
جشنواره هاي  در  گنجشك ها»  «آواز  فيلم  پررنگ  حضور  راستاي  در 
جهاني «رضا ناجي» سومين جايزه بازيگري خود را براي ايفاي نقش در 
فيلم سينمايي «آواز گنجشك ها» در شانزدهمين جشنواره بين المللي فيلم 

دمشق دريافت كرد. 
ناجي پيش از اين جايزه خرس نقره اي جشنواره برلين و جايزه بهترين 
بازيگر مرد جشنواره آسيا پاسفيك از آن خود كرده بود.در جشنواره دمشق 

همچنين «آواز گنجشك ها» جايزه ويژه هيأت داوران را دريافت كرد. 

«نيكي كريمي»«نيكي كريمي»
 داور  داور 

جشنواره  فيلم جشنواره  فيلم 
هندوستان شدهندوستان شد

«رضا ناجي»  باز هم «رضا ناجي»  باز هم 
جايزه گرفت جايزه گرفت 

كارگردان  و  بازيگر  كريمي  نيكي 
فيلم  جشنواره ي  داور  ايران  سينماي 

هندوستان شد. 
فيلم  بين المللي  جشنواره ي  سي ونهمين 
مي شود،  برگزار  «گوا»  شهر  در  كه  «هند» 
ماه  آذر  تا 12  نوامبر (2 آذر)  از 22  امسال 
برگزار مي شود و نيكي كريمي در كنار «تابو» 
رييس  مولر»  «ماركو  و  هند  سينما  بازيگر 
جشنواره ي فيلم «ونيز» داوري فيلم هاي بخش 

مسابقه را برعهده خواهند داشت. 
كن،  لوكارنو،  همچون  مهمي  جشنواره هاي  در  تاكنون  كريمي  نيكي 
جنوبي،  آفريقاي  ايسلند،  ازمير،  دبي،  دمشق،  دهلي،  تسالونيكي،  برلين، 

بيروت و ... داوري كرده است. 
بنا براين گزارش، جشنواره ي فيلم هند با نمايش فيلم «جنگ سالاران» 
از هنگ كنگ ساخته  «چيتر چان» آغاز به كار خواهد كرد و 12 آذر ماه 
پايان  به  مجيدي  مجيد  كارگرداني  به  گنجشكها»  «آواز  فيلم  نمايش  با 

مي رسد. 
جشنواره،  اين  ايران»  سينماي  روي  بر  «تمركز  عنوان  با  بخشي  در 
فيلم هاي «سه  زن» منيژه حكمت، «گاو» داريوش مهرجويي، «به آهستگي» 
مازيار ميري ،«چند روز بعد» نيكي كريمي، «خون بازي» رخشان بني اعتماد، 
«كافه ستاره» سامان مقدم و «ماهي ها عاشق مي شوند» دكتر علي رفيعي به 

نمايش در مي آيند. 

«بهرام رادان» «بهرام رادان» 
شكايت مي كند !شكايت مي كند !

مجلس مهماني شبانه مشاهده مي شد و اين تصوير به شكل گسترده در سطح شهر 
پخش شده بود. 

وي افزود: با توجه به جعلي بودن تصوير و شرايط ويژه هنرمندان كه پخش چنين 
با حساسيت  بزند، «بهرام رادان»  به حيثيت حرفه اي آنها آسيب  تصاويري مي تواند 
بالايي كه روي چنين مسائلي دارد، تصميم به پيگيري اين قضيه گرفت و در بدو امر، 
با مراجعه به سردار روزبهاني رئيس پليس امنيت اخلاقي استان تهران اين مسأله را 
با وي مطرح كرد .ايشان در اين ملاقات دستور پيگيري اين قضيه را صادر نمود و 
پس از پيگيري ها از طريق نهادهاي مربوطه،جعلي بودن اين بلوتوث ثابت شده و 
مدارك آن جهت پي گيري قضايي بر عليه منتشر كنندگان اين بلوتوث تسليم دادگاه 

شده است. 
چنين  وقوع  از  جلوگيري  جهت  گرفتيم  تصميم  ما  بنابراين  كرد:  تصريح  وي 
مسائلي در آينده و كنترل اين پديده شوم كه مي تواند به حيثيت فردي و اجتماعي 
هنرمندان ضربه بزند، از پخش كننده اين تصوير و شخصي كه در اين تصوير مشاهده 
مي شود شكايت كنيم كه به زودي اين شكايت آماده شده و تحويل مراجع قضايي 

خواهد شد. 
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ابراهيم حاتمي كيا از پشت صحنه «اخراجي ها2»  بازديد كرد و با «مسعود 
ده نمكي» و عوامل اين فيلم به گفت وگو پرداخت. 

«اخراجي ها2»  ايراني در  اسراي  لوكيشن  از  بازديد  اين  «حاتمي كيا» در 
بازديد به عمل آورد. 

وي كه به همراه محمد پيرهادي تهيه كننده سريال «حلقه سبز» و فيلم 
«دعوت» به پشت صحنه «اخراجي ها» آمده بود، به تماشاي سكانسي نشست 

كه در آن اسرا مشغول فوتبال بازي كردن هستند. 
در اين فصل، بازيگراني چون محمدرضا شريفي نيا، اكبر عبدي، حسام 
نواب صفوي، ميرطاهر مظلومي، امين حيايي، ارژنگ اميرفضلي و .... جلوي 
دليل حضورش در پشت صحنه  اين ديدار،  رفتند. «حاتمي كيا» در  دوربين 
قبلي اش  همكاري   و  ده نمكي  مسعود  با  رفاقت  و  شناخت  را  «اخراجي ها» 
به  با عليرضا شمس، كيوان مقدم و تورج منصوري و گفتن «خسته نباشيد» 
عوامل فيلم اعلام كرد. وي گفت: بارها گفته ام كه «اخراجي ها» توانست نقطه 
به تصوير بكشد كه تاكنون كسي آن را  كوري از جنگ و دفاع مقدس را 
با زبان تصوير بيان نكرده است. حاتمي كيا كه پيش از اين نيز به دفعات از 
فيلم «ده نمكي» تمجيد كرده، ديروز گفت: تلفيق طنز با مفاهيم جديد كه در 
«اخراجي ها» ديده شد توانست مخاطبان بسياري را جذب سينما كند و من 

براي «اخراجي ها2» آينده روشني را پيش بيني مي كنم.

نمايش "مسافران مرو" نوشته و كار 
سيدجواد هاشمى از روز پنجشنبه 23 
آبان در تالار وحدت به صحنه رفت. 
مجرى  نمآوا  هنرى  فرهنگى  مؤسسه 
"دروازه  كوفه"،  "يتيمان  نمايش هاى 
نمايش  نمى كنم"،  "توبه  و  ساعات" 
رضوى  تئاتر  جشنواره  ششمين  ويژه 
ابن  على  موضوع حضرت  با  را  خود 
موسى الرضا (ع) را از 23 آبان تا دهم 
آذر ساعت 18:30 در تالار وحدت در 

دست اجرا دارد.
مشترك  نوشته  مرو"  "مسافران 
هاشمى و شاهين صمدپور به كارگردانى 
آذرنگ،  حميدرضا  بازى  با  هاشمى 
يعقوب  زاده،  على  زارعى،  كورش 

مرجان قمرى، احمد علامه دهر، سيروس همتى، ناديا فرجى، عبداالله آتشانى، حسين 
ميرزاييان، يوسف طاهريان و... به صحنه مى رود.

بيش از 400 عنوان فيلم 
خارجى در جشنواره 

فيلم شهر 
فيلم شهر اعلام كرد؛  المللى  بين  دبيرخانه سومين جشنواره 
در بخش بين الملل جشنواره تا نيمه آبان ماه جارى ، 447 فيلم 
و ويديو  از 54 كشور، بر اساس ارتباط محتوايى با موضوع هاى 
مرتبط با جشنواره فيلم شهر در بخش هاى فيلم هاى بلند داستانى، 
آثار مستند و كوتاه داستانى و فيلم هاى كودك و نوجوان شناسايى 

شده  است. 

بلند  به گزارش ستاد خبرى جشنواره فيلم شهر ، 242 فيلم 
سينمايى، 70 اثر كوتاه، 75 اثر مستند و 60 فيلم كودك و نوجوان 

در فهرست آثار شناسايى شده قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش، فرآيند بررسى فيلم هاى قابل نمايش 
در سومين دوره جشنواره بين المللى فيلم شهر از ابتداى استقرار 
دبيرخانه دائمى آن در تيرماه سال جارى آغاز شده و تا آخر آذرماه 
در  تصويرى  آثار  كليه  فرآيند  اين  در  انجاميد.  خواهد  طول  به 
دسترس ايرانى و خارجى توليد شده از پايان دوره قبلى جشنواره 

(1385 شمسى و 2006 ميلادى) تا كنون، بررسى مى باشد. 
بين المللى  جشنواره  دوره  سومين  دبيرخانه  بعدى  اقدامات 
به  شده  شناسايى  آثار  بازبينى  نسخه  دريافت  شامل  شهر  فيلم 
منظور تدقيق فعاليت انجام شده و دعوت از آثار تأييد شده براى 

شركت در جشنواره و ارائه آنها به هيئت هاى انتخاب است. 
تاكنون 83 عنوان از آثار شناسايى شده در دبيرخانه جشنواره 
بازبينى  براى دريافت نسخه  پيگيرى  قرار گرفته و  بازبينى  مورد 
ساير آثار شناسايى شده همزمان با دعوت از صاحبان آثار تأييد 

شده نيز همچنان در جريان است. 
با  مرتبط  عناوين  ساير  شناسايى  براى  پس  اين  از  همچنين 
جشنواره،  دوره  سومين  در  آنها  شركت  و  شهر  فيلم  جشنواره 
ضمن اطلاع رسانى مقررات و جست و جوى  پايگاه هاى اينترنتى 
و جشنواره هاى معتبر بين المللى، با شركت هاى فعال در عرصه هاى 
توليد و پخش آثار تماس و از اطلاعات كارشناسان ايرانى آشنا به 

جريان توليد و پخش بين المللى نيز بهره گرفته خواهد شد.
دست اندركاران  و  كارشناسان  از  گروهى  دوره،  اين  در 
سينماى  بخش هاى  در  جمله  از  آثار،  توليد  مختلف  عرصه هاى 
و  كودك  فيلم هاى  و  داستانى  كوتاه  و  مستند  آثار  حرفه اى، 
از  و  داشته اند  عهده  به  را  ايرانى  آثار  انتخاب  ظيفه  و  نوجوان 
مجموعه عناوين شناسايى شده براى شركت در جشنواره دعوت 

به عمل آمده است.
رقابتى  بخش  سه  در  شهر  فيلم  بين المللى  جشنواره  سومين 
ملى، رقابتى بين المللى و غير رقابتى از 12 تا 17 اسفندماه سال 

جارى در شهر تهران برگزار مى شود. 

حاتمي كيا درحاتمي كيا در
" " اخراجي هااخراجي ها" " ي ده نمكي ي ده نمكي 

هاشمى باهاشمى با""مسافران مرومسافران مرو" " به به 
تالار وحدت رسيد 

وش
شددوددد
شدووددوددددددددددددددد
د

ش
وشدودودودودودددددددد
د

ش
شودددوددددودودوددددددودددددددد
شدودوددددد
دد

وش
وشددددوددددد
شددددودددود
د

وش
ششششششششششششششششششششششششششششووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووشووووووووووووووشوووووووووووووووووووووووووووووودودوددددددددددددودد



36

 20
52

ره 
شما

 13
87

ان
 آب

27
به

شن
دو

قاضي گفت:
ـ دست راستت را روي كتاب مقدس بگذار و قسم 

بخور كه جز حقيقت چيزي برزبان نياوري!
مرد انگشت سبابه را روي كتاب گذاشت و گفت:

ـ اقُسِمُ...1
قاضي پرسيد:

ـ دفاعي داري؟
مرد با تضرع گفت:

ـ من بي گناهم!
قاضي گفت:

ـ همه همين را مي گويند... بگو ببينم تو آنجا چه 
كار مي كردي؟

مرد جواب داد:
 ـ محدودة گشتم بود.

قاضي با پوزخند پرسيد:
ـ محيط گشتت بود يا محيط كشتت؟

بعد رو كرد به وكيل مدافع و حضار كمي كه روي 
صندلي هاي چوبي چرت مي زدند، گفت:

را  سنگي  ديوانه  يك  مي گويند  كه  اينجاست   ـ 
درش  نمي توانند  عاقل  تا  صد  كه  مي اندازد  چاه  در 

بياورند!
متهم دوباره با همان تضرع گفت:
ـ قربان قصد كشتنش را نداشتم.

قاضي دوباره پرسيد:
ـ پس جرا سنگ انداختي؟

متهم گفت:
ـ دست خودم نبود!

قاضي با پوزخند پرسيد:
گولت  ناباب  رفيق  كه  بگويي  مي  خواهي  نكند  ـ 

زده!؟
متهم جواب داد:

 ـ دستور جناب سرهنگ بود!
قاضي با دست اشاره كرد كه متهم بنشيند. بعد با 

صداي بلند گفت:
ـ  متهم رديف دوم!...

مردي چاق با موهاي جوگندمي، خيلي سنگين از 
جايش بلند شد. قاضي گفت:

ـ شما دستور دادي؟
مرد جواب داد:

ـ وظيفه بود قربان!... درثاني نگفتم كه بكشدش!
قاضي گفت:

ـ ولي گفتي كه سنگ بيندازد. نگفتي؟
مرد سرش را به پايين تكان داد و گفت:

ـ قُلت2ُ
قاضي پرسيد:

ـ پس چرا منكري؟
مرد جواب داد:

برود  كه  نمي  رسيد  هم  به عقل جن  قربان  ولي  ـ 
توي چاه مخفي شود!

قاضي پرسيد:
 ـ ولي شما حتم داشتيد كه متوفي رفته توي چاه... 

چون ديده بودينش.
مرد گفت:

 ـ اينجا پر از چاه و قناته، سربازهااز دور ديدند 
كه مجرم همين طور كه مي دويد، يك دفعه ناپديد شد، 

آب شده بود و رفته بود زمين.
قاضي پرسيد:

ـ مجرم را مي شناختيد؟
مرد جواب داد:

ـ همين كه قاچاق اين ور و آن ور كند، كافي ست. 
شناختن نمي خواهد. ما فقط دستگير مي كنيم و تحويل 
مجرم  قاچاقچي  ما  نظر  از  مي دهيم.  قضايي  مقامات 
است و تحت تعقيب. بقيه ش ديگه به ما مربوط نيست.

قاضي با اشاره امر به نشستن كرد. كاغذها را روي 
پوشه ها انداخت و گفت:

ـ پدر يا مادر متوفي به جايگاه بيايند!
زن جوان لاغري كه كودكي را در بغل داشت از 
صندلي اش بلند شد و ترسان ترسان به طرف جايگاه 

رفت. وقتي روبه روي قاضي ايستاد، قاضي پرسيد:
ـ چه كارة متوفي هستي؟

زن با لبلرزه جواب داد:
 ـ هُوَ زوجي... هُوَ  ابََ ولدي3

قاضي گفت:
ـ چند وقته كه ازدواج كرديد؟

زن كه لبلرزه اش بيشتر شده بود، گفت:
ـ خمس مأِته4

ـ شغلش چه بود؟
ـ كولبر

ـ كولبر ديگه چه شغليه؟
زن گفت:

ـ خيلي ها كولبرند.
قاضي دوباره پرسيد:
ـ يعني چي كولبر؟

زن گفت:
كولش  روي  را  بارها  نداشت،  قاطر  شوهرم  ـ 

مي بست و پاي پياده به شهر مي آورد.
قاضي مكثي كرد و گفت:
ـ چرا نمي گويي قاچاق؟

زن جواب داد:
ـ شوهرم قاچاق چي نبود. او مجبور بود.

قاضي پرسيد:
دارد،  وجود  مملكت  اين  در  شغل  همه  اين  ـ 

شوهرت چسبيد به قاچاق!؟
زن گفت:

ـ كار داشت ولي بي كارش كردند ... گفتند 
پول  نه  شوهرم  كنيم.  تعطيل  مي خواهيم 

هم  ما  پارتي  نه  و  پشتوانه  نه  داشت 
نان مي خواستيم. مجبور شد به اين 

كار رو بياره!
يادداشت  از  دست  قاضي 

برداشت و پرسيد:
ـ جنس ها را از كجا مي گرفت 

و به چه كساني مي فروخت؟
زن جواب داد:

به  و  مي گرفت  ارباب  از  ـ 

مغازه هايي كه ارباب معرفي مي كرد تحويل مي داد.
ـ ارباب چرا خودش نمي آورد؟

كار  پولش  نمي دهد.  كار  به  تن  كه  ارباب  ـ 
مي كند... جنس ها را اگر بار قاطرها كند، بايد از مالرو 

بياورد.
دست  مي دهد  را  بارها  ارباب  است.  بسته  راه ها 
 ، خودش  نه  آنهم  مي گيرد.  تحويل  اينجا  و  كولبر 

مشترياش. قاضي با لحني تفنني پرسيد:
ـ اگر شوهرت يا به قول خودت كولبرها جنس ها 

را پس ندهند چه؟
زن گفت:

ـ گرو دارند...
قاضي پرسيد:

ـ پيش كي، گرو دارند؟
ـ پيش ارباب ها.

قاضي از سر تعجب گفت:
ـ پس صاحبان جنس ها از كولبرها چك و سفته 

دارند.
زن گفت:

خود  جاي  كه  سفته  و  چك  دارند!  نقد  پول  ـ 
داره!

قاضي پرسيد:
گرو  اربابش  دست  در  چقدر  شوهرت  الآن  ـ 

دارد؟
ـ يك ميِلْون!

ـ از كجا آورده بود اين همه پول را؟
ـ از النگوهاي من، از شندرغاز پس انداز چند سال 
و  نخوردن  از  كشيدن...  كوله  و  حمالي  روز  و  شب 

نپوشيدن ما آقاي قاضي!...
قاضي حرفش را عوض كرد:

ـ كَيفَ ماتَ زوجَكِ؟5
زن با بغض گلوگير جواب داد:

لا ماتَ زوجي، بلَ قُتلَِ يا قاضي!6
ـ كجا؟

خود  دادند.  خبر  ما  به  كه  بود  سردخانه  توي  ـ 
مأمورها مي دانند... مي گويند توي چاه اطراف اربيل.

قاضي به مأمور اشاره كرد بايستد. بعد پرسيد:
ـ سنگ را چرا انداختي؟

است  چاه  اين  توي  فراري  ببينم  گفت  فرمانده  ـ 
يا نه؟

ـ چرا صدايش نزدي؟
ـ اينها جواب نمي دهند.

ـ چرا سنگ كوچكتري نينداختي؟
ـ حتم نداشتم توي آن چاه افتاده باشد.

ـ كي؟ چي؟
ـ فراري.

قاضي گفت:
ـ ديدي كه بود و برات دردسر شد.

دفاع حرفي  آخرين  براي  سرهنگ  جناب  ـ خب 
داري؟

ـ ما نظامي ها مثلي داريم كه همه مردم 
هم استفاده مي كنند و آن اين است كه 
«به فلاني گفتند برو كلاه يارو را بيار، 
رفت سرش را آورد.» حالا حكايت 

ماست!
اگر  بخورم؟!  قسم  كي  به 
اشتباه  اين  كه  مي دانستم  ذره اي 
پشتم  هفت  به  مي كند.  را  احمقانه 

مي خنديدم چنين دستوري بدهم.
قاضي هنوز اشاره اي براي نشستن 

داستان 
ماه:

قاضي گفت:
ـ دست راستت را روي كتاب مقدس بگذار و قسم

بخور كه جز حقيقت چيزي برزبان نياوري!
گفت: گذاشت كتا ي ا ه ا انگشت د

كولبركولبر
سينا چلاوي ـ چلاو

در وادي داستان

كَيفَ ماتَ زوجَكِ؟
زن با بغض گلوگير 

جواب داد:
لا ماتَ زوجي، بلَ 

قُتِلَ يا قاضي!
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كار  مقابل  در  قاضي  نشست.  سرهنگ  كه  بود  نكرده 
انجام شده غافلگير شد و براي آنكه به روي خودش 

نياورد، رو به مأمور كرد و گفت:
ـ آخرين دفاعت را بگو!

مأمور گفت:
ـ در حال انجام وظيفه بودم، از قصد نبود. قسمت 
بود.  همين  مادرمُرده  منِ  بود، شايد هم قسمت  همين 
به خدا وقتي چشمم به اين بچه افتاد هفتاد بار مُردم و 
زنده شدم. كاش من به جاي آن مرحوم ته چاه بودم. 
اين  و  مي پوكاند  را  مغزم  و  مي خورد  سرم  به  سنگ 
روز را نمي ديدم. جگرم آتش گرفت. از خدا مي خواهم 

لياقت جبران را داشته باشم...
قاضي با تشر گفت:

ـ بلبل زباني كافي است! احمقِ بي شعور.
قاتي شده  با هاي هاي گرية كودكش  هق هق زن  
سير  گريه  از  كودك  و  مادر  تا  گذاشت  قاضي  بود. 

شوند.
مأمور هم به گريه افتاده بود. سرهنگ هاج و واج 
لحظه شماري  دادگاه  پايان جلسة  براي  و  بود  نشسته 

مي كرد.
قاضي گفت:

مورد  در  دادرسي  من  نظر  از  ـ 
ساعتي  نيم  كافي ست.  پرونده  اين 

آن  از  بعد  و  مي كنيم  استراحت 
مي دهيم  تشكيل  را  دوباره جلسه 
و من رأي هيأت منصفه را قرائت 

مي كنم.
اين را گفت و بلند شد. منشي 
و  مأمور  مدافع  وكيل  دادگاه، 

سرهنگ هم به دنبالش رفتند. مأمور 

و سرهنگ با اسكورت چند سرباز به اتاق ديگري برُده 
شدند. حاضران و زن لاغر و كودكش همانجا ماندند. 
چند نفر از حاضران رفتند به زن جوان دلداري دادند؛

ـ خون مظلوم پامال نمي شه ننه!
ـ حق به حقدار مي رسه.

ـ خون مظلوم چشم ظالم را كور مي كنه.
زن جوان، بچه اش را توي بغل خود گرفته بود و 
به حاضران غريبه زل زده بود و اشك از شيار صورت 
استخواني اش سُر مي خورد و زير خط لب پلاسيده و 

پوسته پوسته اش فرو مي رفت.
مردي ميان سال پيش آمد و به زن جوان گفت:

-  خانوم يادت باشد وديعه آن مرحوم را از ارباب 
بگيري!

با  گچي  ستون هاي  رفت.  راه  هزار  دلش  زن 
سرستون هاي گاو سرنشان و نيم تنة شيرهايي كه از هر 
طرف دهان باز كرده و دندان نشان مي دادند، سقف هاي 
با  خورشيدي  نيمدري هاي  مقرنس،  شدة  گچ بري 
مي چرخيدند.  جوان  زن  سر  دور  رنگي،  شيشه هاي 
گاهي فكر مي كرد سقف سرسرا پايين آمده مي خواهد 
هاله ي  و  وزيد  شديدي  باد  كند.  له  را  بچّه اش  و  او 
به  را  وال  پرده هاي  و  زد  بهم  را  نيمدري ها 
زد.  گردو  چوب   صندلي هاي  و  ستونها 
سر  پشت  فشرد.  سينه  به  را  بچه اش 
از  گرگ  چند  نه،  سگ،  چند  باد، 
و  برداشتند  خيز  حياط  سنگفرش 
و  چنگ  بچّه اش،  و  او  سر  بالاي 
دندان نشان دادند. جيغي كشيد و 
زبانش بند آمد. قاضي و همراهانش 
چوبي  چكش  قاضي  بودند.  آمده 
و  كوبيد  براقش  چوبي  ميز  روي  را 

گفت:
رعايت  را  دادگاه  است، سكوت  رسمي  -  جلسه 

كنيد!
بعد از مكثي كوتاه و گردن كشيدن به اين طرف و 

آن طرف، پوشه را باز كرد و از روي نوشته خواند: 
مرحوم...  دم  اولياي  و  متهمان  محترم،  حضار    -»
شُهاد،  شهادت  متهمين،  اقرار  پروند،  تكميل  از  پس 
حمل  پرونده  خصوص  در  موجود  امارات  و  قراين 
قاچاق توسط متوفي، رأي هيأت منصفه محترم دادگاه 

شهرستان را به شرح ذيل اعلام مي دارم:
مرزباني  كادر  درجه دار  اول،  رديف  متهم  الف) 
اهمال و عدم اجراي دقيق دستور فرمانده و  به علّت 
اقدام خودسرانه كه متأسفانه منجر به فوت مجرم فراري 
گرديده، به 5 سال حبس تعزيري محكوم مي شود. لازم 
به ذكر است كه 13 ماه حبس مشارٌاليه از مجموع زمان 
حبس كسر مي گردد. بديهي است كه مدت زمان باقي 
مانده به هيچ وجه قابل تعديل و يا بخشش نمي باشد 

مگر آن كه مشمول عفو عمومي گردد.
به  مرزباني  امور  سرهنگ  دوم،  رديف  متهم  ب) 
با عوامل پرونده و  علّت ندامت و همكاري صميمانه 
خطير  وظيفه  به  نظر  و  طرف  يك  از  صادقانه  اقارير 
از  ممانعت  و  اشرار  با  مبارزه  و  ثغور  و  حفظ حدود 
به  توجّه  با  و  ارز  و  كالا  غيرقانوني  خروج  و  ورود 
اتهامات  كليه  از  نامبرده،  از  دم  اولياي  شكايت  عدم 
مندرجه در كيفرخواست كه توسط وكيل مدافع محترم 
به  تخفيف  و  اغماض  درجه  يك  با  است  شده  تنظيم 
شش ماه حبس تعزيري محكوم مي شود كه با عنايت 
بازداشت  از صدور رأي در  پيش  ماه  از 13  اينكه  به 
به سر مي برده، از همين لحظه تبرئه و آزاد مي باشد و 
بابت اضافه بازداشتي به هر نحو كه بخواهد مي تواند 

تقاضاي خسارت نمايد.
زير  علت  به  آقاي...  رديف سوم،  متهم  امّا  و  ج) 
در  اخلال  واردات،  و  صادرات  قانون  گذاشتن  پا 
مأموران  چشم  از  دور  اختفاي  كشور،  اقتصادي  نظم 
اشد  به   ، منطقه  نامطلوب در  ايجاد جو  مرزبانان و  و 
با  صغير  اولاد  داشتن  دليل  به  كه  محكوم  مجازات 
بار اعدام محكوم مي شود.  به يك  يك درجه تخفيف 
بديهي است به علت فوت مجرم پيش از تشكيل پرونده 

دادرسي، حكم اجرا نمي شود.
ضمناً از آنجايي كه صاحب اموال توقيفي از مجرم 
ليست  برابر  توقيفي  اموال  نگرديده،  شناسايي  متوفي، 

موجود به نفع دولت ضبط مي گردد.
دستگيري  و  شناسايي  صورت  در  است  بديهي 
نامبرده، مبلغ ده ميليون ريال وديعه ادعايي و اظهاري 
نزد  متوفي  از سوي مجرم  الضمان  عنوان وجه  به  كه 
به  و  ضبط  دولت  نفع  به  نيز  بوده،  موجود  مشارٌاليه 

خزانه واريز خواهد شد.»
سالن  كرد.  بلند  پوشه  روي  از  را  سرش  قاضي 
بيرون  در  از  داشت  جوان  زن  بود.  خلوت  و  خالي 
مي رفت. سفيدي شليته هاي بلند زن جوان، سياهي هاي 
دستمال  قاضي  بود.  داده  خراش  را  سالن  در  آستانه 
كتاني راه راه اش را از جيب گودش بيرون آورد و عرق 

سرد را از پيشاني سرخ و سفيدش پاك كرد...
1)  قسم مي خورم

2) گفتم
3) او همسرم است. او پدر بچّه ام است

4) 5 سال
5) شوهرت چگونه مُرد؟

6) شوهرم نمرد. شوهرم كشته شد آقاي قاضي

مأمور هم به 
گريه افتاده بود. 

سرهنگ هاج و واج 
نشسته بود و براي 
پايان جلسة دادگاه 

لحظه شماري 
مي كرد.
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1ـ مهدي هاشم لو ـ همدان (كبودرآهنگ)
متن «آب روشنايي است» به احتمال زياد با هدف 
داستان  هدف  با  اگر  زيرا  است،  نشده  نوشته  داستان 
نويسنده اش سعي مي كرد  مطمئناً  نوشته مي شد،  شدن 
نفر  يك  و  بپروراند  ماجراها  مركز  در  را  حادثه  يك 
او  دوش  بر  را  ماجرا  بار  و  گود  وسط  مي آورد  را 
مي گذاشت و آن قدر با حادثه و آدم داستان سر و كله 
مي زد كه داستاني شكل بگيرد. نه آنكه آه و افسوس 
لوله كشي  شهر ها  در  آبرساني  سيستم  چرا  كه  بخورد 
شده و مغازه دارها بشكه آب يخ را از جلوي دكان شان 
برداشته اند و رهگذرها مجبور مي شوند يك قوطي آب 

خوردن بخرند تا از تشنگي تلف نشوند.
به نظرم رسيد كه اين مطلب ـ شايد ـ به درد ستون 
بنابراين  بخورد.  بگو»  تنگت  دل  مي خواهد  «هرچه 

نوشته ات را به مسئول محترم آن ستون سپرده ام.

زينب عباسي - ايوان غرب
بايد  فردا  يا  امروز  بود.  كرده  جوابش  دكتر 
كام  تا  لام  و  بود  كرده  بق  مي بست.  را  باروبنديلش 
راه  تنها  متحرك،  مرده  عين  نمي زد.  حرف  احدي  با 
گريزگاهي  هيچ  اما  بگريزد،  مي خواست  مي رفت. 

وجود 
نداشت و مرگ لحظه به لحظه وجودش را تسخير 
مي كرد. عقربه ها از پي ثانيه هاي بازيگوش مي دويدند 
پيوند  روز  زيباي  طلوع  به  را  شب  نيمه  آسمان،  و 
مي زد. مرد از پشت بزرگترين پنجره خانه اش به آسمان 
بوم  روي  بي هوا  رنگ ها  كه  آنجا  افق،  به  شد.  خيره 
آسمان ريخته بود. در افق، طلوع، رنگ باخت و روز 
به  او  دل  و  دست  اما  رسيد.  راه  از  كاست  و  بي كم 
روز  آخرين  در  بار  اولين  براي  نمي رفت.  كردن  كار 
درآوردن  پول  فكر  و  كشيد  كار  از  زندگي اش دست 
راه  مسير شركتش،  برخلاف  بيرون كرد.  ذهنش  از  را 
كوچه پس كوچه هايي را در پيش گرفت كه سال ها پا 
گويي  مي دانست.  عار  خود  براي  را  آنها  به  گذاشتن 
ترس از مرگ، چشم و گوشش را حسابي باز كرده بود. 
چه قدر همه چيز غريب بود. آنجا هيچ تشابهي با محل 

زينب عباسي - ايوان غرب
با فردا  يا  امروز  ررد.  بو كرده  جوابش  دكتر 
ك تا  لام  و  بود  كرده  بق  مي بست.  را  باروبنديلش 
ر تنها  متحرك،  مرده  عين  نمي زد.  حرف  احدي  با 

روزي براي روزي براي 
زندگيزندگي

سكونت او نداشت. جوي خيابان ها مملو از زباله هاي 
ريز و درشت بود و آب گنديده اي از سر آنها به روي 
مي شد.  جاري  خاكي  و  باريك  خيابان هاي  و  كوچه 
كودكان با سر و ضعي رقت بار به دنبال هم مي دويدند 
اما در نهايت نداري لبخند به لب داشتند و گاه قهقهه 
مي زدند. او مرداني را ديد كه با وجود كهولتِ سِن به 
هر آب و آتشي مي زدند تا شكمشان را سير كنند. او 
فقر را مي ديد كه حتي به نجابت زن ها هم رحم نكرده 
بود. دلش از آن همه نكبت و فلاكت گرفت. پاهايش 
را  خود  خرابه اي  بر  تكيه  كه  حالي  در  و  شد  سست 
كشان كشان پيش مي برد نقش زمين شد. چشم كه باز 
كرد توي بيمارستان بود و همه جا در سكوتي آرامش 
بخش فرو رفته بود. احساس سبكي مي كرد. گويي مُرده 
بود. اما همين كه پرستار تب سنج را زير زبانش گذاشت 
و او را به خوابيدن تشويق كرد، مطمئن شد كه هنوز 
براي زندگي كردن فرصت دارد، اگرچه اندك. هنوز به 
خواب نرفته بود كه دكتر معالجش سر رسيد. چهره اش 

بشاش بود و نگاهش زندگي را مژده مي داد.
دكتر  لبان  به  مرد  خسته  و  گرفته  خواب  چشمان 
براي  را  او  تا  مي كرد  چيني  مقدمه  دكتر  شد.  خيره 
شنيدن حرف هايش آماده كند اما مرد با جسارت تمام 

كار او را راحت كرد.
زندگي  فرصت  آخرين  امشب  كه  مي دانم  دكتر 
هر  من  كه  بود  زندگي  براي  امروز، روزي  است.  من 

لحظه اش را به جان خريدم.
شايد  نيست.  فرصتي  هيچ  ديگر  كه  افسوس  اما 
شيرين  طعم  هم  بيچاره ها  بدبخت  آن  به  مي توانستم 

روزي براي زندگي را بچشانم، اما...
عذرخواهي  او  نداد.  مجال صحبت  ديگر  دكتر  و 

بيماري اشتباه كرده است. دكتر  كرد كه در تشخيص 
اگر  كه  عمري  داد.  را  طولاني  عمري  نويد  او  به 
باشكوه  روزي  خيلي ها  به  مي توانست  مي خواست 
مرد  كند.  پيشكش  زندگي كردن  و  زنده ماندن  براي  را 
از  مدام  و  مي بوسيد  را  دكتر  نمي شناخت.  پا  از  سر 
با  او  مي پريد.  پايين  و  بالا  تخت  شوق سلامتي روي 
فريادهايش بيمارستان را روي سر گذاشته بود. تا اينكه 
نگاهش به ساعت روي ديوار گره خورد. عقربه ها روي 
عدد نه شب در جا مي زدند. مرد در حاليكه هراسان به 
امضا  را  ترخيصش  برگه  دكتر  بي آنكه  مي رسيد،  نظر 
كند، لباس هايش را پوشيد و از بيمارستان خارج شد. 
اما مرد هيچ توجهي به دكتر و  دكتر به دنبالش رفت 
حرف هايش نداشت. دكتر سري به نشانه تأسف تكان 
از  شدن  خارج  حين  در  را  مرد  زمزمه هاي  او  داد. 

بيمارستان شنيده بود.
تا  اگر  مانده،  شركت  پروژه  نصف  بجنبم.  بايد  ـ 
فردا صبح تكميلش نكنم سهامم از دست مي رود. بايد 

عجله كنم.

2ـ نعمت رحيمي ـ كنگاور
به  گاهي  اخير  سال هاي  در  مي داني  كه  همانطور 
جاي داستان كوتاه از «قصه كوتاه» نام برده مي شود، اما 
قصه همان داستان نيست. قصه هم يك قالب نگارشي 
است كه نشانه هاي مخصوص خودش را دارد. گاهي 
قصه همان افسانه است اما افسانه اصلاً به معني داستان 
نيست. مثل همين چيزي كه تو نوشته اي و فرستادي. از 
آنجا كه اين صفحه در وادي داستان، محل چاپ قصه 

و افسانه قديمي نيست، از چاپ نوشته ات معذورم.
اميدوارم سري به كتاب هاي آموزش داستان نويسي 
بزني و با قالب هاي نگارشي آشنا شوي و تفاوت آنها 
تحقيق  و  مطالعه  يك  هم  كار  اين  با  كني.  مطالعه  را 
داستاني انجام مي دهي و هم از چاپ نشدن نوشته ات 
نوشته هاي  منتظر  نمي كني.  گله  و  نمي شوي  ناراحت 

خوبت هستم.
3ـ عباس خان محمدي ـ ايلام (چوار)

عزيز دل برادر! كجاي دنيا ديدي كه وقتي شخصي 
در اثر اعتياد مي ميرد مردم مي گويند «تولدت مبارك!»

ترك  را  اعتياد  شما  سياوش  آقا  اين  اگر  حالا 
مي كرد، باز يك چيزي!

شوخي  را  داستان  كه  مي دهد  نشان  نقيصه  اين 
گرفتي. تو مي تواني با هر كسي و هر چيزي كه خواستي 
شوخي كني، اما مطمئن باش كه همه شوخي ها با مزه 

نيستند.
مي نويسند  داستان  كه همشهري هايت  مي بيني  اگر 
و داستان هايشان در مجله چاپ مي شود ـ شايد يكي 
دست  را  داستان  كه  است  اين  مهمش  علت هاي  از 
از  كه  نيست  زنده  موجود  داستان،  البته  نمي اندازند. 
شوخي هاي اين چنيني ناراحت شود، ولي داستان نويسان 

و علاقه مندان داستان را چه خواهي كرد؟!

دوستانه پيشنهاد مي كنم كه با برنامه ريزي مناسبي، 
مطالعه كني براي نوشتن هيچوقت دير نيست.

4ـ گل نسا كياني ـ؟
خاطره خوبي را تعريف كردي. اما خيلي سرسري 
يك  از  كه  املايي  غلط هاي  همه  آن  با  نوشتي. 
دانش آموخته دانشگاهي دور از انتظار است. اگر نقش 
و جايگاه قالب هاي نگارشي را مي دانستي و مي دانستي 
قالب  از  كسري  و  كم  هيچ  خاطره نويسي  قالب  كه 
داستان ندارد، مطمئنم كه ماجراي واقعي ات را در آن 

قالب مي نوشتي. اميدوارم همه حرفها را گفته باشم.
5ـ محمدگل صنم لو ـ خوي

«رانده شده» را با زاويه ديد سوم شخص بنويس. 
وقتي از زبان اول شخص (از زبان خودت) مي نويسي 
و ابزار و عناصر داستان نويسي را در آن به كار نمي بري 
خواننده خيال مي كند داري خاطره تعريف مي كني. به 
خاطره ات گوش مي دهد ولي از آنجايي كه بافتني ات 
هم  ناقصت  خاطره  شنيدن  از  نيست  كامل  و  خوب 

خسته مي شود.
از زبان  توانستي آن را  اگر  پيشنهادم فكر كن.  به 
يك سوم شخص بنويسي و خوب از آب در بياوري، 

بفرست تا چاپش كنم.
6ـ فريد قارون ـ اصفهان

«وقت هوا خوري» چاپ مي شود.
7ـ زويا ـ ع ـ ايلام (ايوان غرب)

روز  «هديه  اسباب بازي ها»،  كه «سكوت  اميدوارم 
كريسمس» نباشد، البته مي تواند باشد. پس باشد براي 

چاپ.
8ـ سميه طاهباز ـ گوهر دشت كرج

فقط داستانك «زندگي»ات چاپ خواهد شد.
پيروز و سربلند باشيد

داستان هاي شما ـ پاسخ هاي ما
Rm-omrani@yahoo.com
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چون از بچگي در ايام تابستان كار كرده و تمامي 
نقاشي  شغل  وقتي  بودم،  كرده  تجربه  را  مشاغل 
توانستم  كردم،  انتخاب  خودم  براي  را  ساختمان 
براي  كه  جا  هر  شوم.  مشهور  و  موفق  بسيار  دركارم 
نقاشي ساختمان مي رفتم، چون به كارهاي برق كشي، 
لوله كشي، آهنگري و... هم وارد بودم، صاحب كار از كارم 
خيلي خوشش مي آمد وهمين مساله باعث مي شد كه 
پسر  پيشنهاد  به  كنند.  ديگران هم معرفي  به  را  من 
تهران  شهر  شمال  در  دخترخاله اش  منزل  به  عمويم، 
رفتم و نقاشي ساختمانش را انجام دادم و بعد از او، 
خانمي  كه  رسيد  املشي  خانم  به همسايه اش  نوبت 

بود مجرد و همسن وسال خودم.
كارخانه  يك  توليد  پخش  مهندس  املشي  خانم 
عريض و طويل بود و خانة بزرگي هم از خودش داشت 
كه چون نمي خواست در آن خانه به تنهايي زندگي كند، 
از برادر و زن و بچه اش خواسته بود، از املش بيايند و به 

طور رايگان در طبقه بالاي خانه اش زندگي كنند.
خانم املشي وقتي ديد، به همه كارها وارد هستم، 

خيلي از من و شايد كارم خوشش آمد و گفت:
ـ آفرين به شما. آفرين، به جز كارهايي كه در خونه 

ما انجام دادين، چه كارهاي ديگه اي بلدين؟
در  چون  واردم.  تقريباً  هم  ماشين  مكانيكي  به  ـ 

هنرستان درس خوندم و...
ـ پس بفرماييد همه كاره هستيد؟

ـ البته همه كاره هيچ كاره!
همه  ماشاءا...  ماشاءا...  نفرماييد،  خدا  رو   تو   ـ 

كاري بلدين و به قول معروف آچار فرانسه هستيد.
ـ شما لطف داريد.

آقا  بكنم  شما  به  پيشنهادي  يه  مي خواد  دلم  ـ 
رضا.

 ـ چه پيشنهادي؟
مهم  هم  دانشگاهي  مدرك  نداشتن  البته  ـ 

نيست.
ـ چه پيشنهادي خانم املشي؟

ـ اجازه بدين كارتون اينجا تموم بشه و به وقتش 
مي گم، چون سرنوشت زندگي شمارو تغيير مي ده!

* *  *
كارم كه در خانة خانم املشي تمام شد، بيقرار بودم 
كه چه پيشنهادي به من خواهد كرد. آن هم پيشنهادي 
كه به قول خودش سرنوشت زندگي من را تغيير خواهد 
داد. موقع حساب و كتابها، هرچه كرد كه بابت كارهاي 
بنايي، لوله كشي، برق كشي و... كه كرده بودم، دستمزد 
بگيرم، من طبق معمول قبول نكردم. قبل از رفتن چند بار 
مي خواستم از او بپرسم كه چه پيشنهادي دارد كه قدرت 
گفتنش را نداشتم. از او به اتفاق همكارانم خدا حافظي 
كرديم و به راه افتاديم. قبل از اينكه از در حياط بيرون 

برويم، من را صدا كرد و گفت:
ـ آقا رضا يك لحظه تشريف بياوريد.

ـ چشم.
ـ برايت مهم نبود كه از چه پيشنهادي حرف زدم؟

به  از گفتن شما هم  قبل  الان،  اتفاقاً همين  ـ چرا. 
فكرش بودم، اما تصور كردم شايد پشيمون شده ايد كه 

چيزي نگفتم.
همكارانت  جلو  نبودم  مايل  نشدم.  پشيمون  نه،  ـ 
اينه كه حاضريد در كارخونه  بگويم. پيشنهادم به شما 

ما مشغول بشين؟
ـ براي چه كاري؟

ـ منتظر بودم قبل از پرسيدن شغل از دستمزد اون 

بگين؟
ـ براي من نوع كار مهمتر از دستمزده.

خيالتون  البته  كه  دستمزد  دربارة   شما.  به  آفرين  ـ 
راحت باشه، چون شما اونقدر در كار مهارت دارين كه 
من هر پيشنهادي رو به رئيس كارخونه در مورد دستمزد 
شما بدم، بي چون و چرا قبول مي كنه. اما كارتون. نظر 
خودم اينه كه شما رو به عنوان رئيس تاسيسات معرفي 
كنم. چون مدتي هست كه مسئول قبلي بازنشسته شده 

و رفته.
ـ خب، چه كارهايي بايد  انجام بدم؟

ـ معنيش اينه كه پيشنهاد منو قبول كردين درسته؟
ـ نه، چون هنوز نمي دونم شغلم چيه؟

اين  از  بخشي  كارايي هست؟  چه  تاسيسات  در  ـ 
البته ضرورت نداره كه  انجام مي دين.  كارايي كه شما 
فقط  هستن.  زيادي  افراد  بدين،  انجام  كاري  خودتون 

شما مديريت و نظارت مي كنيد.
ـ ممكنه از دستم برنياد؟

ـ اگه مطمئن نبودم پيشنهاد نمي دادم. از تو چه پنهون 
قبلاً با رئيس كارخونه هم صحبت كردم. توافق ضمني 
يه  كافيه  باشين،  موافق  اگه شما  گرفتم.  ايشون رو هم 

روز تشريف بيارين كارخونه تا مفصل تر حرف بزنيم.
ـ چشم، خدمت مي رسم.

ـ همين فردا صبح ساعت هشت منتظرم.
ـ چشم.

وقتي خانم املشي گفت پيشنهادي دارم، من فكرم 
كه  او  و  من  بين  مي دانستم  منتها  رفت.  ديگري  جاي 
و  ندارد  وجود  سنخيتي  هيچ  زبردستي هست،  مهندس 
وقتي كار را در كارخانه پيشنهاد كرد، مطمئن شدم كه 
تصور خامي بيشتر نبوده فكر و خيالات من، فردا صبح 
كارخانه  در  جلو   ،7 ساعت  صبح،   8 ساعت  جاي  به 
املشي  نيم خانم  بودم كه حدود ساعت هفت و  منتظر 

آمد و وقتي من را ديد، با تعجب گفت:
ـ هنوز كه ساعت هشت نشده.

ـ بله، اما من چون عادت ندارم بعد از نماز صبح 
بخوابم، زودتر راه افتادم.

ـ بسيار خوب. بريم توي دفتر من، تا رئيس كارخونه بياد.
رئيس كارخانه مثل اينكه كاملاً من را مي شناخت، با 
گرمي از من استقبال كرد و بي هيچ شرط و شروطي، از 
من خواست كه كارم را شروع كنم و بعد براي تحويل 
مداركم به كارگزيني بروم. از همان روز اول، چنان با 
املشي  تعجب خانم  مورد  شور و علاقه كار كردم كه 
و ديگر همكاران قرار گرفتم. تاسيسات كارخانه، جاي 
نيمه وقت  تا  نداشت و مجبور شدم  درست و حسابي 
بمانم و كارها را سامان بدهم. بيشتر از رئيس كارخانه، 
خانم املشي به طور مرتب از من تشكر مي كرد كه به 
قول خودش باعث رو سفيدي اش شده ام. ارتباط با خانم 
املشي باعث شد كه گاهي به اتفاق خانواده ام ما را به 
تعطيلي  خانه اش دعوت كند. حتي وقتي كه چند روز 
داشتيم، ما را به املش برد و خانواده اش با لطف بسيار 
از ما پذيرايي كردند. خانم املشي به من خيلي محبت 
به  و  داشت  بسيار  را  من  هواي  كارخانه  در  و  مي كرد 
تاسيسات، وقتي مدير فروش هم كارخانه  جز مسؤول 
را ترك كرد و رفت، من را با حفظ سمت، مدير فروش 
كارخانه هم كرد. در دلم ارادت عجيبي به او پيدا كرده 
به من  او هم  يا عاشقانه؛   بود  نمي دانم خواهرانه  بودم. 
ايماني  با  و  متدين  فرد  چون  اما  داشت،  لطف  خيلي 
بود، هيچ وقت نمي توانستم بفهمم به من علاقه دارد يا 
نه. چرا كه برايم قابل قبول نبود كه يك خانم مهندس 
تحصيلكرده، با اين مقام و موقعيت بخواهد همسر كسي 
به  را  او  خودش  و  دارد  زوركي  ديپلم  يك  كه  شود 
مديريت رسانده است. برادر خانم املشي هم كه در خانه 
ما كار مي كرد، با من رابطة صميمانه اي داشت درست 
خانم  برادر  كه  روزها،  از  يكي  بوديم.  برادر  دو  مثل 

مي رسانيد.  مقصد  تا  را  من  و  بود  كرده  لطف  املشي 
جسته و گريخته از خواهرش گفت:

ـ هرچه مي گم خواهر با وجود خواستگاران زيادي 
مورد  مرد  بايد  مي گه  نمي كني،  ازدواج  چرا  داري  كه 

علاقه ام رو پيدا كنم.
ـ مگه دنبال چه مردي مي گرده؟ حتماً بايد مهندس 

يا دكتر باشه.
ـ اتفاقاً اصلاً و ابداً. مدرك و موقعيت شغلي اصلاً 

براش مهم نيست.
ـ پس چي؟

ـ مي گه دنبال مردي هستم كه خود ساخته باشه و 
از كار هراس نداشته باشه.

ـ همين؟
خيلي  براش  هم  مرد  اون  ايمان  و  نجابت  خير،  ـ 

مهمه.
ـ شما از كجا مي دونيد آقاي املشي.

تا حالا  راستي چرا شما  برادرشم.  تنها   ـناسلامتي 
ازدواج نكردين؟

پيدا  رو  علاقه ام  مورد  زن  ومنم  نيومده  پيش  ـ 
نكردم.

ـ مي گم... مي گم...
ـ چي شد آقاي املشي؟

كار  و  ايمان  نجابت،  از  هميشه  هيچي، خواهرم  ـ 
شما تعريف مي كنه.

قبول  ايشون رو خيلي  منم  از خودشونه،  ـ خوبي 
دارم.

ـ مي دوني كه خواهرم خيلي محجوب ومتدينه.
ـ بله.

 ـ خب به همين خاطر اگه به كسي هم علاقه داشته 
باشه، به خاطر حجب و حياش هيچ وقت نمي گه.

ـ مگه به كسي علاقه داره؟
ـ بله، فكر مي كنم به شما.

 ـ من؟... من كجا و خانم مهندس كجا؟
ـ اي آقارضا... پدر عشق بسوزد كه درآمد پدرم. 

اين مساله مربوط به امروز و ديروز نيست برادر.
 ـ اما من...
ـ تو چي؟

ـ من خيلي كوچكتر از اين حرفام...
بهت  ـ روراس حضرت عباسي نظرت چيه؟ قول 
مي دم كه شتر ديدي نديدي.... راحت و بي دردسر بگو. 
شما  نداره.  شما  شغل  به  هم  ارتباطي  هيچ  مساله  اين 

بيشتر از اينا مورد توجه رئيس كارخونه هستي.
ـ راستش، منم... منم... روم نمي شه بگم.

ـ خب، من متوجه شدم آقا رضا... الهي شكر، تنها 
آرزوم سروسامون گرفتن خواهرم بود.
ـ ولي لطفاً به خانم مهندس نگين.

ـ چرا؟ مگه قصد ندارين كه...
با  من  اگه  كه  هستيد  مطمئن  شما  اما  چرا...  ـ 
ناراحت  ايشون  بياييم،  خواستگاري  به  خونواده م 

نمي شه؟
اين  از  بيشتر  مي خواي  آقارضا...  مي گي  چي  ـ 
بگم... نه برادر؛ اما بهت قول مي دم كه چيزي از حرفاي 

امروزمون بهش نگم؛ تا  يه وقت خجالت نكشه.
زندگي ام  سرنوشت  كه  نمي كردم  باور  هيچ وقت 
اينطوري تغيير كندو همسرم كسي بشود كه نه تنها در 
و  كردار  و  رفتار  در  بلكه  است،  ممتاز  شغل خودش، 
اخلاق هم، نمونة بارز يك زن مسلمان و متدين و آگاه 
است. زهرا هيچ وقت سعي نكرد كه مدرك تحصيلي 
من را پيش اقوام و آشنايان كتمان كند، بلكه هميشه با 

افتخار مي گفت:
رضا، به معني واقعي كلمة يك انسان است. انساني 
كارة همه  او همه  فرانسه هم هست.  آچار  از قضا  كه 

كاره است.
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چون از بچگي در ايام تابستان كار كرده و تمام
نقاش شغل  وقتي  بودم،  كرده  تجربه  را  مشاغل 
توانست كردم،  انتخاب  خودم  براي  را  ساختمان 
برا كه  جا  هر  شوم.  مشهور  و  موفق  بسيار  دركارم 

نقاشي ساختمان مي رفتم، چون به كارهاي برق كشي
لوله كشي، آهنگري و... هم وارد بودم، صاحب كار از كار
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دوستان  محبوب؟»  يا  باشيد  مشهور  داريد  دوست  «شما  كه  سؤال  اين  با 
دانشگاهي ام را مورد خطاب قرار داده ام، بخوانيد.

ابوالفضل خزائي پول مي گويد: اصلاً مشهور بودن را دوست ندارم، چون در 
زندگي عادي باعث محدوديت هايي مي شود كه من به نوبه ي خودم اصلاً خوشم 
نمي آيد، اما دوست دارم در جامعه آدم محبوبي باشم. از او تشكر مي كنم. به نظر 
من، و من در آغاز صحبتش از او مي خواهم خودش را معرفي كند مي گويد: دوستش 

را  آن  از  استفاده درست  آيا  تلفن همراه هستند، ولي  داراي  مردم  اكثر  امروزه 
در صف  بعضي ها  مثلاً  نمي شويم؟  ديگران  آزار  باعث  وسيله  اين  با  آيا  مي دانيم. 
اتوبوس و... با صداي بلند از همه جا و همه كس صحبت مي كنند و آنهايي كه در 
كنارشان و يا در فاصله اي دورتر هستند ناخواسته متوجه صحبت هاي آنان مي شوند 

شهلا     كلانتري    رامهرمز

فاطمه    كاكوان    رامسر

سلام، از اينكه علت عدم چاپ مطالبتان را 
منصفانه مي پذيريد و بزرگوارانه به همكاريتان 

ادامه مي دهيد، بي نهايت متشكرم، از احوالپرسي 
شما هم ممنون. خانم فشمي متقابلاً سلام 

مي رسانند، مطمئن باشيد اراده و همت 
خستگي ناپذيرتان در تمام مراحل زندگي و در 

صفحه همگام نتيجه بخش خواهد بود.

سلام، جهت تمديد كارت خبرنگاري و استفاده 
از عكس جديد، عكس و كارت قبلي را برايمان 
بفرستيد. راستي برايمان ننوشته ايد چه رشته اي 
تحصيل مي كنيد، از اينكه دوستان دانشگاهيتان 

را با مجله آشنا كرده ايد خوشحالم، با هم 
قسمتي از گزارشتان را مي خوانيم.

استراق سمع و تلفن همراهاستراق سمع و تلفن همراه

منِ مشهور، يا منِ محبوب؟!منِ مشهور، يا منِ محبوب؟!

در اين گونه مواقع استراق سمع ديگر مفهومش را از دست مي دهد، يكي مي گفت 
«من از وقتي تلفن همراه دارم به راحتي دروغ مي گويم اگر در خانه باشم مي گويم 
خيابان هستم». همين بلوتوث ها هم باعث بدبختي خيلي ها شده و چه گرفتاري ها كه 
بدانيم. چرا  استفاده كردن را  درست نكرده است. چه خوب است فرهنگ درست 

مردم از تلفن همراه استفاده مي كنند؟ رايج ترين دليل راحتي است.
«در جايي خواندم در اسلواكي مردم از تلفن همراه براي روشن كردن از راه دور 
بخاري پس از برگشتن به خانه استفاده مي كنند و در نروژ 1/5 ميليون نفر مي توانند 
با پيام كوتاه وضعيت مالياتي خود را معين كنند، در انگليس از فناوري بي سيم براي 
خواندن كنتور آب، برق و... استفاده مي شود روي هم رفته استفاده از تلفن همراه 

مي تواند ميزاني از راحتي را پديد  آورد كه تا به حال ناشناخته بود.
در آمريكا استفاده كنندگان تلفن هاي خود را بيشتر در كليسا خاموش مي كنند، در 
حالي كه در غرب مردم بيشتر تلفن خود را در كتابخانه، رستوران و مدارس خاموش 
مانند  دارد  اجتماعي وجود  مناسبات  در  بيشتري  كه رسميت  در جوامعي  مي كنند. 
ژاپن مكالمه تلفني با صداي بلند بي ادبي محسوب مي شود و ژاپني ها هنگام صحبت 
با همراه، دهان و گوشي را با دست مي پوشانند. آمريكايي ها در اين زمينه دست به 
آموزش همگاني زده اند. «جولاي ماه ملي ادب ورزي تلفن همراه است». در دسترس 
بودن دائمي و با مبادله اطلاعات قطعاً سودمند است، اما اگر متصل بودن مستلزم يا 

مشوق جدايي از زندگي اجتماعي باشد سودمند نيست.

سيد علي حسيني مي گويد: من ياد حكايتي مي افتم كه: پادشاهي فرزندي نداشت 
به جاي آن گفت. اولين نفري كه وارد دروازه شهر شود آن پادشاه است. از قضا 
اولين نفر گدايي بود و به تخت پادشاهي نشست بعد از چند هفته يكي از دوستانش 
به او گفت، چه خبر، خوش مي گذرد؟ گدا گفت: اول نگران تكه ناني بوديم والان 
جوابم  در  مي روم  دانشجو  دختري  سراغ  به  مي كنم.  تشكر  او  از  جهاني.  نگران 
مي گويد: كاش آنقدر مشهور بودم كه همه منو مي شناختند. مهم نبود محبوب باشم. 
دوستش، دانشجوي ادبيات مي گويد: دوست دارم آدم محبوبي باشم، چون آدم هاي 
مشهور زيادي را مي شناسم كه اصلاً محبوب نبودند  و خيلي زود از ياد همه رفتند. 
از او دور مي شوم. پسري كه خودش را ج. اس. دانشجوي عمران مي ناميد گفت: 
محبوبيت. اصولاً آدم مشهور بيشتر به فكر خودش است تا ديگران و به هر قيمتي 
هم كه شده مي خواهد آن را حفظ كند، حتي به قيمت آسيب رساندن به ديگران اما 
محبوب... محبوبيت از احترام گذاشتن به ديگران به دست مي آيد و آدم محبوب هم 

بيشتر به فكر جلب رضايت ديگران هست تا آرامش خودش.
در كل محبوبيت در نزد بندگان خدا انسان را به بالاترين درجه الهي مي رساند.

از او دور مي شوم و مي فهمم كه جوانان ما، درك بالايي از احساس مفيد بودن 
و در نزد مردم محبوب بودن را دارند. دانشجوي فقه و حقوق مي گويد: فكر مي كنم 

محبوبيت بهتره، چون توي قلب همه ي مردم جا داري، يعني همه دوستت دارن. 
ظرفيت  بودن  مشهور  و  بودن  معروف  مي گويد:  جوابم  در  شهودي  صدف 
مي خواد كه هر كسي نداره پس انسان بايد اول آن ظرفيت را در ذهنش در وجودش 

به وجود آورد. در اين صورت محبوب هم مي شود. 

همگام با 
خبرنگاران جوان



مدتي بود، در فكر تغيير و تحول و تنوع در صفحه 
به  بالاخره  كه  بوديم،  جوان)  خبرنگاران  با  (همگام 

اين نتيجه رسيديم:
1ـ (خبرنگار فصل)، از بين همگاماني كه بيشترين و 
بهترين آثار را در آن فصل ارسال نموده اند انتخاب 

شود.
انتخاب  فصل  خبرنگاران  بين  از  سال،  خبرنگار  2ـ 
خواهد شد. خبرنگار سال بايد علاوه بر جامع بودن 
مطالبش حداقل 3 بار در طول سال اثر چاپ شده 

داشته باشد.

چند توضيح ضروري
11ــ از همة كساني كه كارت خبرنگاري مجله 
را دريافت كرده اند، انتظار همكاري با اين صفحه و 
مجله را داريم. پس از 6 ماه از تاريخ صدور كارت، 
ارسال  مجله  و  براي صفحة همگام  اثري  هيچ  اگر 

نشود، كارت از درجه اعتبار ساقط مي شود.
22ــ كارت افراد كم كار و بي كار به هيچ وجه 

تمديد اعتبار نخواهد شد.
روي  يك  ارسالي  آثار  كنيد  سعي  حتماً  33ــ 

برگ نوشته شود (پشت و رو نباشد)
44ــ حتماً خوش خط، خوانا و با فاصلة مناسب 

بنويسيد.
55 ـ ـ براي صدور كارت، ارسال يك يا چند اثر 
يا  و  رسيده  آثار  اعلام وصول  از  پس  است.  لازم 
چاپ آن در همين صفحه، علاقه مندان مي توانند با 
ارسال 2 قطعه عكس (ترجيحاً رنگي) و يك برگ 
افتخاري  تقاضاي كارت خبرنگاري  كپي شناسنامه 
كنند كه پس از بررسي نسبت به صدور كارت براي 

واجدين شرايط اقدام مي شود.
66 ـ  ـ سعي كنيد آثاري را كه به مناسبت خاصي 

مي نويسيد، حداقل يك ماه قبل به دستمان برسد.
سعي كنيد همراه آثار ارسالي، در صورت  77ـ ـ 
امكان عكس و يا عكس هاي مربوط به موضوع يا 

مصاحبه شونده را برايمان ارسال كنيد.
88 ـ  ـ اگر كارت خبرنگاري داريد. حتماً شمارة 

آن را بنويسيد.
همگام  صفحة  در  قبلاً  شما  از  اثري  اگر  99ـ ـ 
چاپ شده و يا پاسخي به شما داده ايم، سعي كنيد 

شمارة مجله را برايمان بنويسيد.
1010ـ ـ در صورت امكان پاسخ هايي را كه به ديگر 
دوستان در همين صفحه مي دهيم مطالعه كنيد، شايد 

پاسخ به شما و يا پاسخ سؤالات شما هم باشد.
1111ـ ـ دوست داريم همراه آثار ارسالي، نامه هاي 
پيشنهادات  و  نظرات  كه حاوي  هم  را  شما  پرمهر 
پس  بخوانيم.  هست  صفحه  اين  مورد  در  شما 
نامه هايتان را در برگه هاي جداگانه اي همراه مطلب 

برايمان بفرستيد.
1212ــ  تمام آثار رسيده به اين بخش اعلام وصول 
و به نوبت بررسي و پاسخ داده مي شود و مطالب 
مناسب در نوبت چاپ قرار مي گيرد و آثار غيرقابل 

چاپ هم در همين صفحه اعلام مي شود.

طرح نو
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ستار ـ حويزاوي ـ اهواز
سلام، مايه خوشحالي و افتخار 
به  پيشه  شاعر  همگام  كه  است 
است.  پيوسته  هم  همگامان  جرگه 
در صورت چاپ مجموعه اشعارتان 
را  كتاب  از  نسخه اي  مي توانيد 
برايمان  خوانندگان  به  معرفي  براي 
بفرستيد. اما اي كاش اثري با سوژه 
مناسب (نقش شعر در نشاط دوران 
شاعران  از  ما  (شناخت  يا  جواني) 
و  مي كرديد  تهيه  معاصر)  معروف 
همراه با گزارشي از جوانان شهرتان 
پوزش  با  مي نموديد.  تهيه  برايمان 
آثار  منتظر  اثرتان،  چاپ  عدم  از 
بزودي كارت  از شما هستيم.  قوي 
خبرنگاري نيز برايتان صادر خواهد 

شد.

جواد مزنگ زاده ـ بردسير
مشكلاتتان  اميدوارم  سلام، 
بزودي حل و فصل شود و به حق 
بر  اما  برسيد.  قانوني تان  حقوق  و 
طبق قانون صفحه همگام، از كساني 
دغدغه  همواره  شما  همچون  كه 
همكاري با مجله را دارند و نسبت 
به داشتن كارت خبرنگاري احساس 
دين مي كنند، تشكر و قدرداني كرده 
برايشان  زندگي  در  را  بهترينها  و 
را  اثرتان  از  بخشي  آرزومنديم. 
تا  بودم  كرده  آماده  خودتان  بقول 
به دست سردبير  وقتي  اما  بچاپانم، 
افتاد، از خيرش گذشت، گفت آقاي 
مزنگ زاده بايد از تعارفات روزمره 
بنويسد،  جدي  مطالب  و  كند  كم 

پس بسم االله....

رمضانعلي شكري ـ تهران
از همكاريتان و لطف و  سلام، 
متشكرم،  مجله  به  نسبت  محبت تان 
و  مطلب  تهيه  براي  مي توانيد 
كه  اجتماعي  سوژه هاي  گزارش، 
براي جوانان كشورمان نيز سودمند 
مورد  در  و  كرده  انتخاب  را  است 
دوستان  از  يا  بنويسيد  مطلب  آن 
به  و  كرده  نظرخواهي  جوانان  و 
بفرستيد.  برايمان  گزارش  صورت 
به عنوان مثال در انتهاي نامه اي كه 
ايد  كرده  اشاره  ايد،  فرستاده  برايم 
درخت  بار  يا  طلاست،  (وقت  كه 
در  مي توانيد  است.)  عمل  علم، 
قوي  اثري  سوژه  دو  همين  مورد 
تهيه  گزارشي  و  بنويسيد  برايمان 

نماييد.

عباس   خانمحمدي    چوارعباس   خانمحمدي    چوار
سلام، از لطف و محبت تان نسبت به صفحه سلام، از لطف و محبت تان نسبت به صفحه 
همگام متشكرم، اميدوارم مشكل توزيع همگام متشكرم، اميدوارم مشكل توزيع 
مجله در شهرتان حل شده باشد. اگر نه، ما مجله در شهرتان حل شده باشد. اگر نه، ما 
را مطلع كنيد تا پي گير باشيم. با پوزش از را مطلع كنيد تا پي گير باشيم. با پوزش از 

اينكه نتوانستم اثرتان را چاپ كنم. اما پيامي اينكه نتوانستم اثرتان را چاپ كنم. اما پيامي 
در خور توجه در اول خاطره تان نوشته ايد كه در خور توجه در اول خاطره تان نوشته ايد كه 
خوب است دوستان جوان نيز آن را بخوانند، خوب است دوستان جوان نيز آن را بخوانند، 
در ضمن اميدوارم هميشه شانس و اقبال در ضمن اميدوارم هميشه شانس و اقبال 

با همه جوانان پرتلاش و سخت كوش همراه با همه جوانان پرتلاش و سخت كوش همراه 
باشد تا بتوانند با توكل به خداوند به اهداف و باشد تا بتوانند با توكل به خداوند به اهداف و 

آرزوهايشان برسند.آرزوهايشان برسند.

شانس همان تلاش است!شانس همان تلاش است!
بلندي هاي  و  پستي ها  نشيب،  و  فراز  داراي  انسان ها  زندگي 
با تلاش و كوشش و تجربياتي كه  بايد  انسان  فراواني مي باشد و 
به  سازد.  هموار  خود  براي  را  راه  مي آورد،  دست  به  راه  اين  در 
گفته تروتي ويك «مايوس نباش ممكن است آخرين كليدي كه در 
جيب داري قفل را باز كند» منظور اين است كه تلاش در هر كاري 
و هر جايي مفيد بوده و شما را به سمت پله هاي پيشرفت رهنمود 

مي سازد.
من از دوران نوجواني تا الان كه 23 الي 24 سال سن دارم، در 
مسابقات زيادي شركت كردم و حتي مسابقاتي كه به مناسبت هاي 
كه  نمي آورم  ياد  به  اما  ام،  داشته  شركت  مي شد  انجام  مختلف 
جايزه اي گرفته باشم يا اگر گرفته ام يادم نيست و هر وقت بازنده 
نبوده ام كه  اين  به فكر  نداشته ام، ولي  مي شدم مي گفتم كه شانس 
خودم تلاش نكرده ام و خودم كم كاري كرده ام. يك روز كه براي 
پيدا  را  نظرم  مورد  كتاب  بودم  رفته  كتابخانه  به  كتابي  پيدا كردن 
كردم و براي ثبت نام خودم نزد مسئول كتابخانه مراجعه كردم بعد 
يك ورقه دستم داد و گفت در اين مسابقه شركت كن تا 3 روز 
ديگر هم مهلت داري، وقتي فكر دوران گذشته مي كردم با خودم 
مسابقات  مثل  ندارم  جايزه  شانس  كه  من  دارد  فايده اي  گفتم چه 
ديگر است. نمي دانم چه جوري شد كه سؤالات را آوردم و جواب 
هست  يادم  دقيقاً  بردم  را  سؤال ها  جواب  وقتي  نوشتم،  را  همه 
چهارشنبه بود و فردايش قرعه كشي مسابقه صورت مي گرفت وقتي 
كاغذي  آن  روي  و  بسته  ورودي  درب  كردم  مراجعه  كتابخانه  به 
چسب زده و نوشته بودند تا فردا به علت جلسه تعطيل است به ياد 
روزي افتادم كه برگه را از مسئول كتابخانه گرفته بودم و در فكر 
خودم گفتم كي شانس داشته ام كه الان داشته باشم، اما يك لحظه 
چشمم به گوشه اي از پنجره كتابخانه خورد كه شكسته بود و مجبور 
شدم كه سؤالات را از آن به داخل كتابخانه بيندازم و با خودم گفتم 
پيدا مي كند و در قرعه كشي شركت  يا مسئول كتابخانه آن را  كه 
مي دهد يا اين اتفاق نمي افتد و كاغذ گم مي شود، ولي اين بار ديگر 
كليد بخت من چرخيد و در قفل شده را باز كرد و من در قرعه كشي 
برنده شدم و آن وقت بود كه فهميدم در زندگي شانس هايي داشته ام 
كه خودم براي رسيدن به آنها تلاش نكرده ام، شايد شانس يك كمي 
كمك كار انسان در زندگي باشد ولي اين تلاش و كوشش است كه 
ثمربخش زندگي ها مي باشد و الان هم اميدوارم با نوشتن نامه هايي 
كه براي صفحه همگام مي نويسم، روزي خبرنگار ماه يا سال جوانان 

امروز باشم، به اميد آن روز...!



42

 20
52

ره 
شما

 13
87

ان
 آب

27
به

شن
دو

ــاغ و چمنم نيســت ــي حاجــت ب ــاد من در ي
جايي كه تو باشــي خبر از خويشــتنم نيســت
شــوقم آواره  ــو  ت ــال  دنب ــه  ب ــه  ك اشــكم 
نيســت ــم  وطن وراي  ــو  ت ــا  ب ــفر  س ــاراي  ي
ــرگ ــه از ب ــاران فروريخت ــه چــو ب ــن لحظ اي
صدگونه ســخن هست و مجال ســخنم نيست
ــد ــو جمع ان ــرد ت ــي گ ــو را انجمن ــدرود ت ب
ــم نيســت ــرون ز خــودم، راه در آن انجمن بي
ــدار دي ــه  لحظ ــن  دري ــاز،  ب ــدم  مي تپ دل 
ــه جان در بدنم نيســت ــدار، چه ديدار؟ ك دي
بدرود و سفر خوش به تو، آنجا كه رهايي ست
ــرون شــدنم نيســت ــم ره بي ــن بســته دام م
در ساحل آن شــهر تو خوش زي كه من اينجا
ــاختنم نيســت ــي بجــز از ســوختن و س راه

ــوج به ســاحل رســد، آن روز  ــاز كجا م ــا ب ت
ــه نشــاني ز من، الا ســخنم نيســت. روزي ك

شاعر معاصر 
محمدرضا شفيعي كدكني 

طاهر جمشيدزاده، سرابله (ايلام)

رضوان حيدري، گتوند 

بدرود(م. سرشك)

سوداي خام 
آه...

ــو ديدن شــكوفه زد ــتم به چشــم ت پنداش
در دل دوباره حســرت چيدن شــكوفه زد 
ــبم! ــر ســيب كال قســمتِ روياي هر ش ب

زد  شــكوفه  ــيدن  رس ســرخ  ارديبهشــت 
هر شــب به باغ خواب تو سر مي زدم مدام 
ــدن شــكوفه زد  ــر دمي ــار بك در جــان به
ــتدار توســت  ــم كه تا ابد دل من دوس گفت
ــنگي ات نشــنيدن شــكوفه زد  در گوش س
ــام عمر  قلبم به عشــق ســرخ تو مي زد تم
ــدن شــكوفه زد  ــواي پري ــي ه ــو ول در ت
ــوار  ــارت به دل س ــار قط ــر انتظ ــك عم ي
زد  شــكوفه  ــيدن  نرس ــو  ت ايســتگاه  در 
ــو، افســوس در دلم  ــود خواب ت ــفته ب آش
ــدن و چيدن شــكوفه زد  ســوداي خام دي
ــير وحشــي مغرور عشــق من! افسوس ش
در چشــم تو هميشــه نديدن شــكوفه زد.

ــگاه دلشكســته را  ــم ن ــاره شــرح مي ده دوب
و زخــم هاي ملتهب، دو دســت پينه بســته را 
ــگاه تو  اگر چــه زخــم خــورده ام ز خنجر ن
ــته را  ــته دس ــه كن نگاه دس ــم حوال ــوز ه هن
ــر از علامت ســؤال  فضــاي چشــم هاي من پ
چگونه دســت و پا كنم جواب چشم خسته را 
ــزده، هميشــه خــوب مي زند ــراي روح غم ب

ــوز؛ ني لبك شكســته را  ــوي خســته ام هن گل
و انعكاســي از من اســت تمام آنچــه گفته ام 
تمام شــعر عاشــق به خاك و گل نشسته را!!

ما را با نارنجستان ها... سخني باقي است 
و با دست ها و قلب هراسان... هرگز 

ما را به زيتون زاران پيامي...
ما را به تو...

 *
گمان نبرده ام 

ياسمن هايمان را فروخته اند
و آبي هايمان بر باد رفته است 

چرا كه 
عطر سرخ چامه هايتان در فضا 

پرواز مي كند
اينجا كسي نمرده است

(شاعر با خود مي گويد)
ما در كوچه هاي طعنه و مرگ زاده شده ايم 

ما از دردهاي روشن حرف مي زنيم 
همچون شبنمي در آفتاب 

همچون فانوسي در سوز يلداهايمان 
و به سوي باورهاي سوخته مان 

پرواز مي كنيم 
چنان اسبي گريزان 

از سرزمين خويش...
چنان آب از رود...

و چنان جريان غمبار تو در...

زهرا پيري، شيروان (ايلام)

انعكاس من 
معاص شاع

خلوت انس
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اي شعر و شعور و شاعر آينه ها 
تصوير هميشه حاضر آينه ها 

رفتي و خدا پشت و پناهت، اما 
برگرد، بيا، بخاطر آينه ها!!!

اسماعيل مزيدي، علي آباد كتول اصغر رضائي گماري، گتوند شرف الدين اميرپور، گتوند 

كوير درد كوچه هاي آفتابي  به خاطر آينه ها 
ــم را ببيند  اي كاش مي شــد حــس و حال
ــد  ببين را  ــم  ملال و  ــج  رن ــر  پ ــاي  دني
ــتم  سرنوش ــگ  پلن ــگال  چن ــي  زخم
ــد ــم را ببين ــن غزال ــر اي در دســت تقدي

ــه كرده  ــن لان ــري درد در م ــري كوي دي
ــد ــن فصــول خشكســالم را ببين كاش اي
خم شــد به زير بار غم پشــت دلم، كاش
ــد ببين را  ــم  ــت همچــون هلال قام ــن  اي

ــد  بياي روزي  او  ــه  ك ــا  ت چشــم انتظارم 
ــد ببين را  ــم  خيال ــفتگي هاي  آش
حال و هواي خاطرم ابري ســت، اي كاش
ــد ببين را  ــمالم  ش ــر  اب ــدن  باري
روييده شــد در ذهن من شعري پر از درد
ــم را ببيند. كاش اين غزل اين شــرح حال

اين انحناي روح توست 
آرميده در آسمان گتوند 

ببين چه خوب مي رقصاند
برگ ها را در پاييزي كه از هم دور مي  شديم

گوش كن 
انگار صداييست كه مي آيد 

صداي باران گريستن 
از كسي كه در باد مي رفت و مي گفت

اي رها شده بر دوش 
امروز ترانه مي شوي در گوش 

و فردا 
بهانه مي شوي

در كوچه هاي آفتابي. 



برايم 
نوشتي
برايت 
نوشتم

وجيهه تيموري

يا  احساس  سليقه،  با  و  خوش ذوق  دوستان 
تصوري را كه از ديدن اين عكس در اولين نگاه، 
به ذهن تان مي رسد، در قالب يكي دو بيت شعر، 
هايكو، چند جمله ي ادبي، ضرب المثل يا هر نوع 
بيان اديبانه و موجزي كه مي توانيد يا به ذهن تان 

تداعي مي شود برايمان بنويسيد و بفرستيد.
نام و آدرس كامل پستي، اسم مسابقه و شماره 
عكس حتماً پشت پاكت نوشته شود تا براي ارسال 

جوايز مشكلي نباشد.
مشتاقانه منتظر خواندن نظرات زيبايتان هستم.

مسابقه ي نگاهي و نظري
عكس (9)

شاعران و شعردوستان عزيز
بنابه درخواست و پيگيري تعدادي از خوانندگان 
و همراهان هميشگي «خلوت انس» برآن شديم تا 
اشعار چاپ شده در خلوت  بهترين هاي يك دهه 
انس را در يك مجموعه ي مجزا و ويژه چاپ كرده 

و تقديم شما كنيم.

ا د ش ا شا

خلوت خلوت كتابكتاب
انسانس

زيادي  وقت  و  هزينه  كار  اين  انجام  كه  آنجا  از 
مي طلبد، چنانچه ميزان استقبال و درخواست متقاضيان 
صرفه  به  مقرون  و  امكان پذير  كاري  باشد  قبول  قابل 
دارند  تمايل  كه  عزيزاني  كليه ي  از  لذا  بود.  خواهد 
تكميل  با  خواهشمنديم  كنند  دريافت  را  كتابي  چنين 
فرم زير و ارسال آن به مجله و صفحه ي «خلوت انس» 

آمادگي، پشتيباني و درخواست خود را اعلام نمايند.
تنها  متقاضيان  شود،  چاپ  كتاب  اين  چنانچه 
ارسال  و  كرد  خواهند  پرداخت  را  آن  خريد  هزينه ي 
مجله  عهده ي  به  و  رايگان  باشد  كه  تعداد  هر  به  آن 

خواهد بود.
منتظر همكاري و همراهي شما مثل هميشه هستيم.

اينجانب ............
به آدرس پستي ..............................................................

..............................................................................................................
شماره تماس ........................

تعداد .............. جلد از كتاب «خلوت انس» را خواستارم.

فرم درخواست 

كتاب خلوت انس
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اصغر رضائي گماري، گتوند
دوست گرامي، اشعار شاعران انجمن ادبي بامداد 
شدن  بسته  از  بعد  امين پور  قيصر  سوگ  در  گتوند 
صفحه ي خلوت انس براي آن مناسبت به دستم رسيد. 
از ارسال آنها سپاسگزارم و به رسم تشكر نمونه هايي 

از آن را بر قاب خلوت انس آويختم.

آرزو جهان پيما، چويم لارستان
اشعار دو نامه ات را با هم بررسي كردم:

ابيات  تمام  در  هر سه  و كودكي»  «بهار، شاعرانه 
نادرست  وزني  لحاظ  از  واقع  در  داشتند.  وزني  ايراد 

بودند.
توصيفات و تعابير مخيل همه ي سروده هاي اين دو 

نامه ات ضعيف بودند.
بيشتر، سطح  مطالعه ي  با  مي كنم  پيشنهاد  دوستانه 
ادبي جملات و تشبيهات نوشته هايتان را تقويت كنيد 

و از احساس زدگي فاصله بگيريد.

محمدرسول سوري
نوشته ايد دوست داريد اشعار نيمايي بسراييد، اما 
از تمريناتي كه داريد پيداست با شرايط وزن و قافيه و 
زبان در قالب نيمايي چندان آشنا نيستيد و يا از آگاهي 

خود به خوبي در سرودن استفاده نمي كنيد.
توصيه ي من اين است: انواع كتاب هايي كه قالب 
نيمايي را توضيح داده اند بخوانيد و از سوي ديگر زبان 

نوشته تان را نيز تصحيح كنيد. به قول نيما:
«شاعري كه فكر نو دارد، زبان نو دارد»

نامنظم و  نوشته هاي شما جملات به هم ريخته و 
رديفي از تعابير كهنه و غيرخلاقانه است. 

مثلاً نمونه ي زير:
خنده ي انبوه تاريك كلاغ ها،

ناپيداست،  كه  درختي  نيست،  كه  خورشيدي 
چمن هايي كه گشتند نابود؛

اين دل،  همه در خواب مي بينم، هر شب؛ همچو 
تنگ و تار مي گردد چراغ ها.
مرا دردي غريب است؛

و  آتشين  عشقي  ز  وصال،  گلستان  ز  دوري  درد 
داغ،

كارگاه ادبى

احمد شكري، ايوان غرب
همان كه ثانيه هاي مرا پرُ از غم كرد
مرا اسير نگاهي غريب و مبهم كرد

به جاي خنده به لب هاي من نشاند آهي!
نگاه خسته ي من را انَيسِ شبنم كرد

خودم كه هيچ اسير نگاه او بودم
پرُ از غرور دلم را به پاي خود خم كرد
بدون آنكه بخواهد از اين حَوالي رفت

مرا غريبه و تنهاترينِ عالم كرد
دوباره دربه دري ها دوباره بي ياور
مرا دوباره اسير غمي دمادم كرد

چه مي شود كه بيايد خداي من اينجا
همان كه ثانيه هاي مرا پرُ از غم كرد.

سميه رمضاني، رشت
كاش ستاره اي

دلتنگم مي شد ـ 
كاش رقص گل ها

در احساس نارنجي دستانم
شكوفه مي داد

كاش درخت سيب همسايه
پير نمي شد ـ

و من
سالها در انتظار...!!!

خلاصه نمي شدم
تو ـ 

رفتي ـ
براي هميشه

و من
معصوم تر از هميشه

سالهايي، كه بي تو گذشت را
شماره مي كنم

«نگاه» نسبت به اين سروده ضعيف بود.
در  مناسب چاپ شدن  اشعاري  هم  باز  اميدوارم 

خلوت انس از شما دريافت كنم.

تقويم شاعري 
كه  آنجا  از  خوش ذوق،  شاعران  و  دوستان 
مطالب  صفحه بندي  براي  مجله  تقويم  برگ هاي 
چندين هفته زودتر از مناسبت هاي تقويم عادي ورق 
عزيزاني  تمام  كنم  يادآوري  است  لازم  مي خورند، 
مناسبت  در  عاشورايي» شان  «اشعار  دارند  قصد  كه 
قلم  زودتر  بايد هرچه  مجله چاپ شود  در  ايام  آن 
و كاغذ بردارند و آثارشان را حداكثر تا 20 آذرماه 

براي ما بفرستند.
مثل هميشه خواهشمندم نام و نام خانوادگي خود 
را پايان هر شعر بنويسيد و پشت پاكت نيز بزرگ و 

خوانا يادداشت فرماييد: «شعر عاشورايي».
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با ترانه

پيش درآمد پيش درآمد 
مخاطبان  توجه  مورد  صفحه  اين  كه  خوشحالم 
در  و  است  گرفته  قرار  بزرگوار  ترانه سرايان  و  عزيز 
با  نيمه حرفه اي  و  نوقلم  دوستان  كه  ترانه هايي  كنار 
و  تجربه  با  دوستان  مي كنند.  ارسال  عنايت  و  لطف 
مي فرستند.  خودشان  ارزشمند  آثار  از  هم  ترانه سرا 
و  ضعيف  ترانه هاي  گرفتن  قرار  هم  كنار  در  مطمئناً 
كه  مي دهد  كار  تازه  دوستان  به  را  امكان  اين  قوي، 
به  و  شوند  آشنا  هم  قبول  قابل  و  محكم  كارهاي  با 
عنوان تجربه در آثارشان به كار گيرند. منتها دوستان 
با تجربه تر اين نكته لطيف را در نظر داشته باشند كه 
نوع برخورد ما با آثار دوستان تازه كار متفاوت است 

و به تعبيري 
نبيني كه با گرز سام آمده ست 

جوانست و جوياي كار آمده ست 
منتظر آثار شمايان هستم. 

* رهايي 
* مصطفي سبحاني ـ تهران 

«به نام خدا كه نه يك كلمه بلكه دستي است كه 
اكنون مي نويسد!»

و  مي گويم  ترانه  كم   خسروي.  ايرج  آقاي  سلام 
وسواس زيادي در ثبت آن ها در دفترم دارم به طوري 
است  ترانه اي ضعيف  مي بينم  وقتي  مدتي  از  بعد  كه 
آن را از دفتر جدا مي كنم. خيلي دوست دارم روزي 
مرا  لطفاً  نمي دانم!  چگونه؟  شوند  اجرا  ترانه هايم 

راهنمايي كنيد.
من تورو مي خندم و لبهاي من 

خاك سرخ رويش لبخند توست 

قدبكش در آسمون صورتم 
اين رهايي تا ابد در بند توست 

شاعرانه تر بنوش شعر منو 
تا مث رقص ستاره مست  شي 
هم زميني باشي و هم آسمون 
مثل مهتاب، ارتفاع پست شي 

اين همه تشبيه اما باز هم 
اين ترانه توي وصفت عاجزه 

حضرت اشكو قسم مي دم به شعر 
تا بباره روي شعرم، معجزه 

معجزه يعني همين كه واژه ها 
تيله هاي رنگي چشم توشن!

تا بچرخن تيله ها توي چشات 
رقص ناب واژه ها سهم توشن!

پس دوباره من تو رو مي خندم و 
واژه ها هم روي صحن چشم تو 

پس دوباره من تو رو مي خونم و 
در سكوت ناب لحن چشم تو 

آقا مصطفي،  اينكه در نوشتن ترانه و ثبت آن در 
دفترتان، وسواس به خرج مي دهيد، كاريست پسنديده 
در  ترانه سرا  يك  و  شاعر  يك  اگر  چون  عاقلانه.  و 
كارش وسواس نداشته باشد، هميشه كارهايش در حد 
و سطح نازلي مي مانند و قابل ارائه به ديگران نخواهد 
ارتباط  متعددي  عوامل  به  هم  ترانه  يك  اجراي  بود. 
دارد كه مهمترين آن، بي عيب و نقص بودن اثر است. 
اگرچه با كمال تأسف، امروزه ترانه هاي اجرا شده اي 
از اين و آن مي شنويم كه در حد حداقل پنجاه درصد 
اين  حالا  نيستند.  برخوردار  قوت  و  استحكام  از  هم 
ترانه ها چگونه مجوز مي گيرند و اجرا مي شوند، عوامل 

ديگريست كه در اجراي يك ترانه متأسفانه نقش دارند. 
يعني رابطه به جاي ضابطه. با اين حال اگر شما سعي 
داشته  بيشتري  وسواس  ترانه هايت  به  نسبت  كه  كني 
دير  مطمئناً  كني،  برطرف  هم  را  آن  ايرادات  و  باشي 
چون  شود.  اجرا  هم  شما  ترانه هاي  كه  روزي  نيست 
افراد زيادي هم هستند كه از رابطه ها استفاده نمي كنند 
و به خاطر قوت كارشان، به سراغشان مي آيند. بهروز 

باشيد. 
* بايد برم 

* معصومه پاكروان 
رسيده اون لحظه اي كه بايد بذارمت برم 

بسه ديگه، آروم بگير، گريه نكن، پشت سرم 
اشكاتو پاك كن، ماه من، سخته ولي دووم بيار 

من مي رم اين جا مي موني، مي گذره بازم روزگار 
گريه نكن، قسمت ماست، سهم من و تو همينه 

قسم بخور كه بعد من كسي تو قلبت، نشينه 
حرفي نزن، چيزي نگو كه بغضت آتيشم زده 

نگو دل عاشق ما، فقط شكستن بلده 
چشماتو به جاده، ندوز، رفتن من هميشگي ست 

هميشه مردن آخر قصه ي تلخ زندگيست!
خانم پاكروان، ترانه تان مثل بقيه آثارتان خوب و 
كه صادر  است  اين چه حكمي  اما  است.  تأمل  قابل 
مي كنيد و مي گوييد «قسم بخور كه بعد من كسي تو 
قلبت، نشينه» چون اينجا بحث دوري و هجران نيست 
بلكه بلا نسبت و دور از جان شما، بحث مردن است. 
قصه ي  آخر  مردن  هميشه  مي فرماييد:  خودتان  چون 
فرمايي» هميشه  تو  آنچه  تلخ زندگيست. چون «حكم 
تا  دو  البته  هستم.  آثارتان  ديگر  منتظر  ندارد!  مصداق 
ديگر از ترانه هايتان پيش بنده هست. منتها به دلايلي كه 
يكي از آنها طولاني بودن ترانه هاست، فعلاً از چاپشان 

خودداري مي كنم. 

بهار، بهار 
ميل  زمستان  به  كه  زوال  به  رو  پاييز  فصل  در 

مي كند، از بهار گفتن هم مزه اي دارد!
بهار، بهار

بهار، بهار 
صدا همون صدا بود 

صداي شاخه ها و ريشه ها بود 
بهار، بهار 

چه اسم آشنايي 
صدات مياد، اما خودت كجايي؟

غزلسراي  بهمني،  محمدعلي  اثر  بهار  بهار،  ترانه 
نامي كشورمان است. در بند دوم اين ترانه مخصوصاً 
آخرين خط، بهار از نام فصل به نام شخص مي گرايد: 
«صدات مياد، اما خودت كجايي؟» اما اين هم تفسيري 
دم دستي است. چرا كه مي تواند اين صدا، در برگيرنده 
اتفاقاتي باشد كه پيش از رسيدن موسم بهار در  همه 

خانه و خيابان روي مي دهد. 
بهار، بهار صدا همون صدا بود 
صداي شاخه ها و ريشه ها بود 

بهار، بهار چه اسم آشنايي 
صدات مياد اما خودت كجايي؟

وا بكنيم پنجره ها رو يا نه؟
تازه كنيم خاطره ها رو يا نه؟

اينكه پنجره ها بسته است و راوي در انتظار است 
كمي بعُد تازه به شعر مي دهد كه شايد گلايه از زمستان 
حاكم بر فضاست. به هر حال اين ترانه را استاد تورج 
ناصر  زنده ياد  و  خوانده اند  خود  گيتار  با  شعبانخاني 
عبداللهي هم با صداي منفردش، جاودانه كرده است. 

روحش شاد. 
بهار اومد لباس نو تنم كرد 
تازه تر از فصل شكفتنم كرد 

بهار اومد با يه بغل جوونه
عيد آورد از تو كوچه تو خونه 

حياط ما يه غربيل 
باغچه  مايه گلدون 

خونه ما هميشه 
منتظر يه مهمون 

تورج شعبانخاني كه از 17 سالگي موسيقي را به 
طور حرفه اي آغاز كرده است،  هنرجوي استاد مرتضي 
با خوانندگي  حنانه است و از او ترانه هاي جاويداني 
بزرگان موسيقي پاپ به يادگار مانده است. استاد قطعاً 
ترانه هاي جديدي را در چنته دارد و موسيقي خاص 

آثارش در فضاي موسيقي طنين انداز خواهد شد. 
بهار اومد لباس نو تنم كرد 

تازه تر از فصل شكفتنم كرد  
بهار بهار يه مهمون قديمي 
يه آشناي ساده و صميمي 

يه آشنا كه مثل قصه ها بود 
خواب و خيال همه بچه ها بود 

دارد  دلنشيني  و  صميمي  لحن  ترانه  اين  هرچند 
ولي متأسفانه دست اندازهاي زماني، آمدن بهار، نيامدن 

و  نوستالژيك  فضاي  بهار، 
هم  بهارها  كه  خاطره انگيز 
بهارهاي قديم، به ساختار يك 

دست آن آسيب زده است. 
قلك  زود  چه  كه  آخ 

عيديامون 
باهاش  شكست  وقتي 

شكست دلامون 
بهار اومد برفارو نقطه چين كرد 

خنده به دلمردگي زمين كرد 
چقد دلم فصل بهار و دوست داشت 

واشدن پنجره ها رو دوست داشت 
يعني الان شاعر بهار رو دوست ندارد؟ و يا بهار 

كودكي چيز ديگري بود؟ بگذريم. 
بهار اومد پنجره ها رو واكرد 

من و با حسي ديگه آشنا كرد 
يه حرف يه حرف، حرفاي من كتاب شد 

حيف كه همش سؤال بي جواب شد 
دروغ نگم، هنوز دلم جوون بود 

كه صبح تا شب دنبال آب و نون بود 
شعبانخاني،  تجربه  سال  چهل  به  نزديك  حاصل 
260 ترانه است كه ترانه «شهر خالي» ماندني ترين اثر 

اوست كه در آن خواند:
تو شهري كه تو نيستي 

خيابون شده خالي 
ديگه هرچي مي بينم 

دارن رنگ خيالي 
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تعقيب مرگتعقيب مرگ
نوشته: لطف االله شيرين زبان 

آنچه گذشت
در يكي از شب هاي كابوسي، مهندس مسعود ساعد كه با برادرش در خانه اي 
مدعي  مي گيرد.  تماس  او  با  شاهين  نام  به  مردي  مي گذراند،  را  زندگي  شيك 
همسر  پيش  سال  بيست  مرگ  عامل  مي كند  ثابت  كه  دارد  مداركي  مي شود 
همان  بود  شده  دستگير  مجرم  عنوان  به  كه  وفردى  است.  ديگر  كسي  مهندس 
اوايل زنداني شدنش به طرز مشكوكي مي ميرد. مهندس ساعد با اطلاع به دوست 
ديرين و وكيل پرونده اش ـ كي مرام ـ به ملاقات شاهين مي رود. موقعي مي رسد 

كه شاهين هم به طرز مشكوكي به قتل رسيده بود.
اينك ادامه ماجرا:  

انگار كوچه و خيابان ناگهان قي كرده بود و اين همه جماعت را بيرون ريخته بود.
چند نفر پاسبان در كنار جماعت ديده مي شدند. يكي از آنها مي خواست از كنار 

اتومبيل ساعد رد شود. راننده پرسيد: «سر كار چه خبر هست؟»
پاسبان با ديدن اتومبيل ايستاد: «خبري نيست يك نفر را كشته اند.»

ساعد بي اختيار گفت: «سركار كشته شدن يك نفر آدم، خبر نيست؟»
پاسبان شانه اش را به نشانه بي اعتنايي بالا انداخت و گفت:«آدم؟ اينها آدم نيستند 
يك مشت حشره اند. در كثافت وجود خود وول مي خورند. آدمهاي بي ريشه اي كه به 
اين  از  تا  دو  يكي  نه خانواده اي. روزي  برادري  نه  پدري  نه  نيستند؛  وابسته  هيچ جا 

كشته ها داريم.»
راننده پرسيد: «جوان بود سركار؟»

پاسبان شانه هايش را تكان داد: «حدود چهل و دو سال داشت، من مي شناختمش. 
يكي از گنده لاتهايي بود كه از زير بوته به عمل آمده بود. يكي از آنهايي بود كه واقعاً 
لياقت لقب بچه جمشيد را داشت ولي هيچ كس جرات نداشت با اين لقب صدايش كند 

همه از ترس بهش مي گفتند آقا شاهين.»
شاهين  سركار  گفتيد  را  همين  «شاهين؟  خورد:  شديدي  تكان  ساعد  مهندس 

حقي؟»
انتظار نداشت كه كسي در اين ماشين  بار نوبت پاسبان بود كه يكه بخورد.  اين 

شيك شاهين را بشناسد: «شما او را مي شناختيد؟»
مهندس ساعد آشكارا مي لرزيد يعني دير رسيده بود و اين تنها شاهد هم قرباني 
قاتل بي رحم شده بود. در ماشين را باز كرد و گفت: «بفرماييد بالا سركار، مسيرتان هر 

كجا باشد مي رسانتمتان.»
پاسبان لحظه اي مردد ماند ولي سوار شد. جوان بود و صورتش را سه تيغه اصلاح 
كرده بود. بوي ادكلن ارزان قيمتي مي داد. چشمان آبي اش از شدت گرما دودو مي زد. 

لباس كاملاً مرتب و تميزي به تن كرده بود. راننده گفت: «سركار مسير؟»
پاسبان لحظه اي مردد ماند: «نمي خواهم مزاحمتان شوم(ساعد با دست او را دعوت 

به سكوت كرد) مي خواستم بروم كلانتري ناحيه.»
راننده خاموش به راه افتاد. ساعد نمي دانست از كجا شروع كند و پاسبان منتظر او 

بود. آيا اين فردي كه كشته شده بود همان كسي بود كه منتظرش بود؟
را  او  اصلاً  كه  داشتم  ملاقات  قرار  فردي  با  دوازده  ساعت  من  سركار  ببين  ـ 
نمي شناختم فقط تلفني با او صحبت كرده بودم. او خودش را شاهين حقي معرفي كرده 
بود من اينجا منتظر او بودم كه شما خبر كشته شدن او را داديد؛ اگر در مورد او كمي 

برايم صحبت كنيد از شما بسيار ممنون خواهم شد.
پاسبان آشكارا دچار سؤظن شده بود: «من چيز زيادي در مورد او نمي دانم شما هر 

اطلاعاتي مي خواهيد مي توانيد از رئيس كلانتريمان بگيريد.»
مهندس ساعد نفس عميقي كشيد: «سركار مرا شايد شما نشناسيد ولي برادرم را 
حتماً مي شناسيد، اسم او سرهنگ ساعده. مطمئن باشيد من سفارش شما را به او خواهم 

كرد.»

پاسبان آهي كشيد: «قربان من كارمند جزء هستم و پستم نيز در بدترين منطقه واقع 
شده است. من دايم با اوباش و اراذل سروكار دارم. در مورد اين شاهين حقي اطلاعات 
زيادي نمي توانم به شما بدهم، فقط مي توانم بگويم يكي از تلكه گيران و بزن بهادرهاي 
محله بود، بارها و بارها به زندان افتاده بود. رفيق دايميش قمار و عرق بود و غير از 

اينها همدمي نداشت و بهترين تفريحگاهش هم زندان بود.»
ـ چطوري كشته شده است؟

پيكان  با  نفر  يك  در حدود يك شب،  ديشب  كرديم  تحقيقات  ما  كه  آنطوري  ـ 
سورمه اي رنگي به دم پاتوق شاهين مي آيد. او را سوار ماشين مي كند و بعد از يك 
ساعت دوباره برمي گرداند. آنطور كه ما از دوستان او تحقيقات كرديم، بعد از برگشتن 
از پيش آن مرد، شاهين يكسره به اتاق خود رفته و برخلاف هميشه سرحال نبوده است. 
آنهايي كه تا سحرگاه بيدار مانده بودند از اين مسأله تعجب كرده بودند ولي زياد پاپي 
قضيه نشده بودند. تا اين كه نزديك ظهر دعوايي درمي گيرد، يك نفر مست بازي راه 
از  اين موارد دخالت مي كرده است اصلاً  مي اندازد و شاهين برخلاف هميشه كه در 
اتاقش مي روند.  به  ناچار  نمي آيد.  بيرون  نمي آيد. هرچه صدايش مي كنند  بيرون  اتاق 
وقتي در را باز مي كنند مي بينند شاهين در ميان استفراغهاي خود غوطه  خورده و نفس 

كشيدن يادش رفته است.
راننده: «با چاقو زدنش؟»

ـ نه، احتمالاً سم خورش كرده اند. پزشكي كه گواهي فوت صادر كرد. گفت، سم 
تمام اندرونش را سوراخ كرده است.

ـ به كسي مشكوك هستيد؟
ـ هنوز نه، ولي طرز مرگ مشكوكه، در اين محله مرگ با سم نداشتيم. هميشه مردها 

همديگر را با چاقو و تيغ ناكار مي كنند نه با سم. 
ـ آن مردي كه ديشب شاهين را با خودش برده شناسايي شده است؟

ـ نه هيچ كس قيافه او را نديده است. يعني شما فكر مي كنيد كار او باشد؟
ساعد سعي كرد لبخندي بزند ولي حتي چين كوچكي بر صورتش نيفتاد: «سركار 

من اين شاهين شما را نمي شناسم چه برسد به قاتلش.»
مقابل كلانتري ناحيه رسيده بودند. پاسبان از ماشين پياده شد. ساعد ديگر كلافه 
شده بود و نمي دانست چكار كند، از هر طرف مي رفت به بن بست مي رسيد، بن بستي 

كه هيچ مفري براي فرار نداشت.
راننده منتظر بود تا او دستوري بدهد، ولي ساعد كلافه تر از آن بود كه بتواند حرفي 
بزند چه برسد به اينكه بخواهد تصميمي بگيرد. راننده بي هدف در خيابانها به راه افتاده 
بود. ترافيك خيابانها كم كم سنگين تر شده بود. خنكي جانبخشي جانشين هرم آفتاب 

مي شد.
الان  همين  نمي بايستي  كند.  جور  و  جمع  را  افكارش  كرد  سعي  ساعد  مهندس 

تصميم مي گرفت: «برو كرج مي خواهم كي مرام را ببينم.»
به سرنوشت  افتاد. ساعد  به راه  به طرف ميدان شهياد  به آرامي دور زد و  راننده 
مردي فكر مي كرد كه قبل از اينكه بتواند او را ببيند مرده بود يا به عبارتي كشته شده بود 
ولي او چه مي  خواست بگويد؟ آيا اسراري كه او مي خواست فاش كند چنان هولناك و 
نگفتني بود كه جانش را سر آن گذاشته بود؟ احتياج شديدي به تنهايي داشت. او بايستي 
تمام وجود و ذهنش را در اختيار اين ماجرا مي گذاشت. نزديك ميدان شهياد كه رسيدند 

به راننده اش گفت: كنار بزن و بايست.
مهندس ساعد از اتومبيل پياده شد و خودش پشت رل نشست. «تو برو منزل، من 

احتمالاً امشب برنمي گردم، مي خواهم به ديدن كي مرام بروم.»
لحظات  بدترين  اين  افتاد.  راه  به  كرج  طرف  به  متفكر  و  پريشان  ساعد  مهندس 
براي او بود. لحظه اي اميدوار بود و لحظه ديگر نااميد. او از كي مرام چه مي خواست؟ 

خودش نيز نمي دانست.
آفتاب نزديك به غروب بود كه ماشين اش را نزديك خانه كي مرام پارك كرد. از 
ماشين پياده شد و در زد. خدمتكار كي مرام در را باز كرد. مهندس ساعد را شناخت: 

«بفرماييد تو آقا.»
ـ كي مرام خانه هست؟

ـ نه متأسفانه، آقا امروز صبح منزل را ترك كرده و ديگر برنگشته است. من كه آمدم 
رفت و روب منزل را انجام دهم او را نديدم و تا نيم ساعت ديگر هم اگر نيايد من هم 

منزل را قفل مي كنم و مي روم.
كي مرام فقط همين خدمتكار را داشت كه هميشه به او وفادار بود. خدمتكار از 
صبح مي آمد خانه را رفت و روب مي كرد، ناهار و شام كي مرام را درست مي كرد و 

مي رفت. نه زني داشت و نه بچه اي و نه غم و غصه اي.
ساعد دم در هاج واج مانده بود. چرا موقعي كه به كسي احتياج داشت نبايد آن 
شخص در منزل باشد؟ يعني كي مرام به كجا رفته است؟ به راه افتاد و صداي بلند 

خدمتكار را كه او را به منزل دعوت مي كرد نشيند.
برگشت.  پيش  سال  بيست  به  او  كرد.  پرسه زدن  به  شروع  ماشين  با  خيابانها  در 
عزيزترين خاطراتي كه براي هميشه در گوشه ذهنش پنهان كرده بود. عشقي كه تازه 

در حال شكفتن بود.
مقابل يك هتل ايستاد. احتياج مبرم به استراحت داشت. اتاقي در طبقه دوم هتل 
پياده. شديداً  بار  اين  اما  بيرون رفت،  بماند، دوباره  نتوانست در هتل  كرايه كرد ولي 
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احتياج به تنهايي داشت.
را  ماجرا  را مي ديد و همه  مرام  بايد كي  بايستي همه چيز روشن مي شد.  امشب 

روشن مي كرد.
شب فرود آمده بود و درختان سايه هاي وهم آلود خود را بر زمين گسترده بودند. 
مهندس ساعد قدم مي زد. شخصي در درونش شيون مي كشيد. دوبار ديگر به منزل كي 

مرام مراجعه كرد ولي فقط زوزه زنگ به استقبالش شتافت.
ساعت يازده شب خسته و كوفته به هتل برگشت. از پله ها بالا رفت. با كليد در 
را باز كرد و داخل شد. كليد برق، بغل در قرار داشت. وقتي كليد را زد لامپ روشن 
نشد، ولي اين مسأله ساعد را ذره اي ناراحت نكرد. احتياج به تاريكي مطلق داشت تا 

از دردهاي خود بگريد.
چشمهاي ساعد كم كم به تاريكي عادت مي كرد، به طرف تخت راه افتاد. احتياج 

شديد به خواب داشت با وجودي كه از صبح غذايي نخورده بود، ولي اصلاً گرسنه نبود.
ناگهان احساس كرد در اتاق تنها نيست. شبحي در اتاق جان مي گرفت. به آرامي 
برگشت، ولي از آنچه ديد تعجبي نكرد. اين سرنوشت بود كه به استقبالش آمده بود. 

ضربه اي به سرش خورد و او را از تمام كابوسها رها نمود.
***

كي مرام در جاده تهران كرج به سوي كرج پيش مي راند. از ديشب كه مهندس 
ساعد به او تلفن كرده بود تمام فكرش آشفته شده بود و از صبح به دنبال كشف اين 
مسأله بود. اسم شاهين حقي طنين  خاطره اي را در ذهنش زنده مي كرد كه مدتها پيش 
شنيده بود، ولي اكنون از آن خاطره جز ردي محو و كم رنگ در ذهنش چيزي باقي 

نمانده بود اما احساسش به او مي گفت اين اسم توام با خاطره اي شوم و هول انگيز است.
به سوي  مستقيم  و  تمام شد  از ظهر كارش  بعد  پنج  مثل هميشه ساعت  آن روز 

تهران رفت.
بي  بي  نبود و  منزل  از مهندس ساعد خبري مي گرفت، ولي ساعد در  مي بايستي 
هم نمي دانست او به كجا رفته است، از برادر ساعد هم خبري نبود. مهندس ساعد با 
راننده اش نزديك ظهر از منزل خارج شده بودند؛ نه از راننده خبري بود نه از ساعد. به 
اميد اينكه ساعد برگردد تا ديروقت منتظر مانده بود ولي از او خبري نشده بود و مثل 
مارگزيده ها در كتابخانه و سالن انتظار قدم مي زد، ولي انگار سرنوشت شوم هم آن 
روز با او لج كرده بود چون برادر مهندس ساعد هم يك فرد نظامي و كاملاً منضبط 
به مقررات بود تا ده شب برنگشت. بي بي به كي مرام تعارف كرد كه شام تهيه كند 
التهاب از درون او را  بتواند غذايي بخورد.  ولي حال كي مرام خرابتر از آن بود كه 

مي سوزاند.
بي بي كه از آمدن شوهرش، رضا، نااميد شده بود خوابيد و كي مرام چون روحي 
سرگردان داخل قصر اربابي مهندس ساعد قدم مي زد. اينجا چكار مي كرد؟ آيا او به 
صرف تلفن يك ناشناس كه مهندس ساعد هم نمي دانست كيست، به اينجا آمده بود؟ 
احساسي به او مي گفت كه فقط آن تلفن او را به اينجا نكشانده است بلكه يك حس 

قوي به او مي گفت كه خبرهاي ناگواري انتظارش را مي كشند.
نااميد شد. تصميم  از آمدن مهندس ساعد كاملاً  يازده شب گذشت و  از  ساعت 
گرفت به كرج برگردد. در حال خروج از منزل بود كه ديد راننده مهندس ساعد در حال 

واردشدن به منزل است. با تعجب پرسيد: «آقا رضا، چه عجب به منزل برگشتيد؟»
رضا با شگفتي گفت: آقاي كي مرام شما هستيد؟ من فكر مي كردم آقاي مهندس 

ساعد با شما هستند.
كي مرام گفت: با من؟ من ساعتهاست كه منتظر تو و آقاي مهندس ساعد هستم.

رضا گفت: آقا، ساعت حدود پنج بعدازظهر از من جدا شد و گفت به ديدن شما 
مي آيد، من هم كه ديدم آقا با من كاري ندارد، رفته بودم...

كي مرام ديگر بقيه حرف او را نشنيد. با عجله به سوي اتومبيل خود به راه افتاد. 
پس اين ساعتها را بيهوده در اينجا سپري كرده بود و مهندس ساعد ر كرج منتظرش 
بود. سوار اتومبيل خود شد و به سوي كرج به راه افتاد. مي دانست در روح آشفته و 
پريشان مهندس ساعد توفاني برپاست. همان توفاني كه در روزح او نيز با شنيدن اسم 
شاهين حقي برپا شده بود. ساعت اكنون كجا بود، آيا توانسته بود شاهين حقي را ببيند؟ 

آيا كليد معما گشوده شده بود؟
كي مرام وقتي به نزديك منزل خود رسيد، برخلاف انتظارش با چراغهاي خاموش 
روبرو شد. هيچكس در منزل منتظرش نبود. فكر مي كرد مهندس ساعد در منزل منتظر 
مي ماند. ولي ديدن چراغهاي خاموش خانه ي خود خسته از دوندگيهاي روز نااميد و 

خسته تر هم شد با كليد در را باز كرد و وارد منزل شد.
به محض اينكه لباس هاي خود را عوض كرد، دوباره سعي كرد با منزل مهندس 
را  تلفن  جواب  ساعد  مهندس  منزل  در  كسي  بود،  بي فايده  ولي  بگيرد  تماس  ساعد 

نمي داد. نه خودش نه برادرش. يعني اين دو نفر تا اين وقت شب كجا رفته بودند؟
درون مبلي فرو رفت. اعصابش بيش از حد متشنج شده بود. چشمانش را بي اختيار 
روز هم گذاشت. بايد چند دقيقه اي استراحت مي كرد ولي يك اسم در ذهن او ولوله اي 
انداخته بود و نمي توانست به ياد بياورد آن اسم را در كجا شنيده است. بدون اينكه 
خودش بخواهد به خواب مي رفت و ملكه خواب ذهن او را تصاحب مي كرد. رويايي 
به سراغش آمد؛ لحظه اي كه آن مرد جوان معروف به موسرخه را اعدام مي كردند. زن 
بود و  ايستاده  تماشاگران  بين  بود  بچه اش داخل شكمش  موسرخه هم در حالي كه 

موسرخه به سوي جايگاه اعدام رهسپار مي شد.
كي مرام در بين ماموران ايستاده بود و اين صحنه را مي نگريست ولي او در اينجا 
منتظر ديدن  اكنون  اما  چكار مي  كرد؟مگر مى توانست سربريدن مرغي را تماشا كند؟ 
صحنه اعدام بود. ناگهان موسرخه برگشت و مستقيم در چشمهاي كي مرام خيره شد. 
دهشت عميقي سرتاپاي وجود كي مرام را لرزاند، در عمق چشمهاي موسرخه آتشي بود 
كه او را مي سوزاند. كي مرام با تمام وجود شروع به لرزيدن كرد. لرزه اي كه تا  مغز 

استخوانش نفوذ مي كرد.
از آن خنده هاي  اوج گرفت،  به خنديدن كرد و صدايش  يكدفع شروع  موسرخه 
مشمئزكننده اي كه مو بر تن هر كسي راست مي كرد. كي مرام ناگهان تكان شديدي خورد 

و بيدار شد. گيج و خسته بود. چرا در خواب مراسم اعدام موسرخه را ديده بود؟ 
او  ذهن  در  را  اين صحنه  مي شد  نوشته  روزنامه ها  در  كه  اعدامي  آيا صحنه هاي 
تداعي كرده بود و اكنون آن را به صورت رويا مشاهده مي كرد؟ مي خواست از كتابخانه 
پرونده  با  مستقيمي  ارتباط  حقي  شاهين  افتاد.  كار  به  ذهنش  ناگهان  كه  شود  خارج 

موسرخه داشت و حالا مطمئن بود كه اين اسم را در كجا شنيده است.
زماني  كه  پرونده هايي  تمام  افتاد.  راه  به  خود  قديمي  پرونده هاي  كمد  طرف  به 
مهم ترين  از  يكي  موسرخه  پرونده  و  بود  داشته  نگه  بود  گرفت  عهده  به  را  وكالتش 
پرونده هايي بود كه مدتهاي مديدي روي آن وقت گذاشته بود. هر چند كه هرگز از 

نتيجه به دست آمده احساس رضايت نكرد.
صداي زنگ در خانه؛ او را در نيمه راه كمد متوقف كرد. چه كسي در اين موقع 
شب ممكن بود در بزند؟ فقط چند ثانيه فكر كرد.شكي نبود كه درزننده مهندس ساعد 
بود. مطمئن بود كه ساعد بدون ديدن او نمي توانست بخوابد. چنان از هويت در زننده 

مطمئن بود كه حتي قبل از باز كردن در، نام او را هم نپرسيد.
***

خدمتكار كي مرام، رقيه خانم، زياد پير نبود ولي اين را در نگاه اول كمتر كسي 
مي توانست تشخيص دهد. چين وچروك صورتش را پر كرده بود ولي در زير همين 
چين و چروك هم مي شد ردپايي از زيبايي زودگذري را پيدا كرد كه زمانه به يغما برده 
بود. او شوهر و دو بچه داشت. يك پسر و يك دختر. هر دو ازدواج كرده بودند و او با 
شوهر پيرش به تنهايي زندگي مي كردند. رقيه خانم هر روز ساعت ده به خانه كي مرام 
مي رفت. كي مرام در اين ساعت صبحانه مي خورد و به دادگستري مي رفت. او وكيل 

پايه يك دادگستري بود.
مي كرد.  درست  ناهار  مرام  كي  براي  و  مي شست  را  كثيف  ظرفهاي  خانم  رقيه 
كي مرام راس ساعت دو در خانه بود. او بعد از خوردن نعاهار استراحت مي كرد. در 
اين موقع رقيه خانم خانه را جمع و جور مي كرد و به خانه خود مي رفت. ساعت شش 
دوباره برمي گشت. اگر آقا مهمان داشت (كه اين امر نادر نبود) تدارك شام را مي ديد 
ولي اگر مهماني در كار نبود براي آقا بصورت حاضري شامي تدارك مي ديد و به اتاقش 
مي برد و آقا در حالي كه با پرونده هاي خود كار مي كرد، او را مرخص مي كرد و اين كار 

روزانه و هميشگي رقيه خانم بود. كاري كه مدت بيست سال آن را تكرار كرده بود.
ولي امروز مطابق هر روز نبود. رقيه خانم وقتي در را با كليد باز كرد اين مساله را 
فهميد. در آشپزخانه حتي يك دانه ظرف كثيف وجود نداشت و اين به مفهوم اين بود 
كه آقا ديشب شام هم نخورده است و اين جزو نادرترين اتفاقاتي بود كه در اين خانه 
اتفاق مي افتاد. رقيه خانم نمي توانست اين مساله را درك كند. يعني آقا شب را بيرون 
گذرانده است؟ در اين بيست سال خدمت به آقا اين اولين باري بود كه آقا بدون اينكه 
از قبل به او خبر داده باشد شب بيرون مانده بود. حتماً اتفاق غيرمنتظره اي رخ داده بود 

ولي چه اتفاقي؟
به  نوبت  شد.  مشغول  منزل  روب  و  رفت  به  و  نشد  مساله  پاپي  زياد  خانم  رقيه 
كتابخانه رسيده بود كه با در بسته مواجه شد. به فكر رفت، مطمئن بود كه ديشب اين 
در را باز گذاشته بود و آقا هم شب را به خانه نيامده بود؛ پس اين در را چه كسي 

بسته بود؟
براي اولين بار رقيه احساس ترس كرد. اينهمه اتفاق غيرمنتظره در يك روز اصلاً 

خوشايند نبود. يعني كسي داخل اتاق بود؟ ولي چه كسي؟
مي بايستي اين مساله را كشف مي كرد. از در زدن دست كشيد و وارد حياط شد. 
پنجره كتابخانه رو به حياط بود و او مي توانست از پنجره، داخل اتاق را تماشا كند. 
وقتي از پنجره به داخل اتاق نگريست در وهله اول چيزي نديد ولي وقتي دقت بيشتري 
نمود آقا را ديد كه در وسط اتاق مچاله شده و تمام بدنش از خون پوشيده شده است. 
رقيه خانم از وحشت جيغي كشيد و به پنجره فشار آورد ولي پنجره از داخل بسته بود 

و آقا نيز تكان نمي خورد.
رقيه خانم درمانده شده بود و از شدت ترس تمام بدنش مي لرزيد. آقا را كشته 

بودند و او مي بايستي كاري مي كرد. ولي چه كاري؟
***

روال  طبق  همه چيز  هتل شد.  وارد  نه صبح  ستاره كرج راس ساعت  هتل  مدير 
عادي خود پيش مي رفت. ليست مسافران شب قبل را كنترل كرد. به آشپزخانه سري زد، 
براي همه مسافران صبحانه فرستاده شده بود و يا آنها در پايين مشغول صرف صبحانه 

خود بودند.
ادامه دارد
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همانند  بازيكني  هيچ  شرايط  اروپا،  و  جهان  فوتبال  سال  مرد  انتخاب  به  باقيمانده  روزهاي  آخرين  در 
«كريستين رونالدو» مهاجم پرتغالي تيم منچستريونايتد نيست و همگان از اين بازيكن به عنوان شانس اول 

اين عناوين ياد مي كنند.
مردي كه فصل قبل عمده ترين نقش را در پيروزي منچستريونايتد در جام قهرماني انگليس و جام قهرماني 
باشگاههاي اروپا ايفاء كرد و با 42 گل زده، دومين بازيكن تاريخ باشگاه از نظر گلزني در يك فصل شناخته 
شد.هفته قبل روزنامه «ديلي تلگراف» چاپ لندن با او مصاحبه اي كرده كه اين بازيكن استثنايي درباره شرايط 
خود در فوتبال امروز جزيره مي گويد: من خوشحالم كه در فوتبال انگليس ماندم، زيرا احساس مي كنم كه 
براي جدايي از منچستريونايتد دچار وسوسه و شايد هم تصميمات زودهنگام جواني شدم و حالا هم سعي 
مي كنم، خودرا به اوج آمادگي برسانم تا براي فصل فوتبال جاري باز هم در وضعيتي عالي و سرنوشت ساز 
قرار گيرم.«رونالدو» درباره انتخابش به عنوان مرد سال فوتبال اروپا و جهان مي گويد: اگر به چنين افتخاراتي 
دست پيدا كنم، فوق العاده خواهد بود، ولي فصل گذشته بازيكنان زيادي بودند كه مي توانند اين افتخار را 
از آن خود كرده و با من رقابتي سنگين داشته باشند. براي مثال مي توان به «ليونل مسي» اشاره كرد كه باعث 
قهرماني تيم ملي آرژانتين در بازيهاي المپيك پكن شد و شايد اگر تيم ملي آرژانتين در بازيهاي مقدماتي جام 
جهاني 2010 آفريقاي جنوبي با مشكل روبرو نمي شد، «مسي» در انتخاب مرد فوتبال جهان از من پرشانس تر 
بود، زيرا اين بازيكن واقعاً غيرقابل مهار است و اگر مشكل مصدوميت و سيستم هاي ابداعي تدافعي كه توسط 

مربيان براي او درنظر گرفته مي شود، نباشد «ليونل مسي» از همه نظر يك استثناء است.
ياد  اسپانيايي  هافبك  دو  هرناندز»  «ژاوي  و  فابرگاس»  از «سس  پرتغالي ها  تكنيكي  و  پرسرعت  هافبك 
مي كند كه آنان هم داراي شانس جهت پيروزي در اين راي گيري هستند و تنها اختلاف سليقه ها را در نزد 

كارشناسان ملاك و مزيت يكي بر ديگري توصيف مي نمايد.
«رونالدو» درباره وضعيت كنوني منچستريونايتد و شكست دو بر يك، يكي دو روز قبل اين تيم در جام 
لندن  بدترين شرايط راهي  ما در  متاسفانه  مقابل آرسنال مي گويد:  انگليس در  باشگاههاي  قهرماني 
شديم و اين درست چند روز بعد از بازي بسيار سنگين ما در شهر گلاسگو در مقابل سلتيك 
در جام قهرماني باشگاههاي اروپا بود. «رونالدو» در ادامه اظهاراتش مي افزايد: سلتيك ديدار 
رفت را در «اولدترافورد» با قبول شكستي سنگين پشت سر گذارده و تنها اميدش براي 
صعود به مرحله بعدي جام قهرماني قاره شكست منچستريونايتد بود كه همين مسأله باعث 
شد تا آنان با تمام توان در آن بازي به ميدان بيايند و ما هم بازي بزرگ آرسنال در لندن 
را پيش رو داشتيم و «فرگوسن» نمي خواست با تمام بازيكنان ثابت تيم به ميدان برود و 
چند بازيكن از جمله «وين روني» استراحت كردند، ولي سنگيني آن ديدار و بازگشت 
به منچستر و مجدداً سفر به لندن همه و همه باعث شد تا چنين شرايطي بوجود آيد و 
ما نتيجه را به آرسنال واگذار كنيم، ضمن آنكه آرسنالي ها تنها از شانس هاي خود بهتر 
از ما استفاده كردند و هركس بازي را به خوبي ارزيابي كند، متوجه خواهد شد كه 
ما بيشتر از آنان توپ و ميدان را در اختيار داشتيم و آنها تنها با درخشش فوق تصور 

«سمير نصري» باگلهايي كه به ثمر رسانيد توانستند ما را شكست دهند.
و  جزيره  فوتبال  فصل  اين  در  منچستريونايتد  قهرماني  شانس  درباره  «رونالدو» 
شرايط بسيار خوب آرسنال، چلسي و ليورپول مي گويد: ما طي چند سال گذشته از 
نظر امتياز و موقعيت در جدول رده بندي در شرايطي بدتر از حالا هم قرار گرفته بوديم 
ولي در نهايت توانستيم آن ها را پشت سر بگذاريم و جام را به «اولدترافورد» ببريم. 
«رونالدو» در پايان مي افزايد: من معتقدم، برتري «الگس فرگوسن» نسبت به مربيان 
تيم هاي ديگر در اين است كه او مي داند كه در چه فرصتي چه كار بكند و ما 
اگر نگاهي به افتخارات او طي تمام سالهايي كه در منچستريونايتد بوده بيندازيم، 
خواهيم ديد او درست در آخرين فرصت هاي باقيمانده آن چنان عمل مي كند كه 
در نهايت با قهرماني و با افتخار به كارش خاتمه مي دهد و امسال هم من مطمئن 
هستم كه همان شرايط را دنبال مي كند، زيرا اگر چنين نباشد، به «فرگوسن» در 
فوتبال بريتانيا لقب اسطوره نمي دهند. مرد كليدي منچستري ها درباره «كارلوس 
با آمدن «ديميتار  ته وز» مهاجم آرژانتيني تيم خود و وضعيت كنوني وي كه 
برباتوف» براي او بوجود آمده و اين مهاجم سرنوشت ساز را نيمكت نشين كرده 
است، مي گويد: ما سه بازيكني بزرگ در خط حمله داريم كه حضور هركدام 
از اين سه نفر در يك بازي به تنهايي سرنوشت ساز است و من فكر مي كنم، 
«كارلوس ته وز» بايد از فرصتي كه برايش بوجود آمده خوشحال باشد، زيرا 
امكان استراحت بيشتر به دست آورده و اگر قرار است كه در 60 تا 70 بازي 
در طول فصل به ميدان برود حالا با اين تغيير و تحولات در 40 تا 50 بازي 
زيرا  است،  اهميت  حائز  بسيار  او  براي  مسأله  اين  و  مي كند  پيدا  حضور 
ضريب مصدوميت پذيري اش كمتر مي شود و «ته وز» بايد از اين فرصت به 

بهترين شكل ممكن استفاده نمايد.
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شد.هفته قبل روزنامه «ديلي تلگرا
خود در فوتبال امروز جزيره مي گ
براي جدايي از منچستريونايتد دچ
مي كنم، خودرا به اوج آمادگي بر

قرار گيرم.«رونالدو» درباره انتخابش
دست پيدا كنم، فوق العاده خواهد
از آن خود كرده و با من رقابتي س

م

قهرماني تيم ملي آرژانتين در بازيه
جهاني 2010 آفريقاي جنوبي با م

بود، زيرا اين بازيكن واقعاً غيرقابل
ب وبي ي ور ي

مربيان براي او درنظر گرفته مي شو
پ تكنيكي  و  پرسرعت  هافبك 
مي كند كه آنان هم داراي شانس

كارشناسان ملاك و مزيت يكي بر
م

«رونالدو» درباره وضعيت كنو
انگلي باشگاههاي  قهرماني 
شديم و اين درست
در جام قهرماني

م

رفت را در «او
م

صعود به مرحل
شد تا آنان با

را پيش رو داش
چند بازيكن
به منچستر

ن ب چ

ما نتيجه ر
از ما استف
ما بيشتر از
«سمير نصر
«رونالد
شرايط بسي
نظر امتياز
ولي در

«رونالد
تيم هاي
اگر نگ

م

خواه
در نه
هست
فوت
ته و
برب
اس
از
»

رونالدو  رونالدو  شانس اول استشانس اول است
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شايد در فوتبال اين روزهاي ايتاليا هيچ كس خوشحال تر از «كلوديو رانيري» مربي كهنه كار 
يوونتوس و «الساندرو دل پيرو» كاپيتان آنان نباشد.

يوونتوس بعد از فراز و نشيب هاي زيادي كه طي چند فصل گذشته در فوتبال ايتاليا پشت سر 
گذاشت حالا به ثباتي نسبي رسيده و اين هم بعد از ناكامي هاي يكي دو ماه اخير بوده كه مي رفت 
همه چيز را دچار تغيير و تحول كند و حتي منجر به اخراج «رانيري» از يوونتوس شود. مردي كه در 
آغاز فصل قبل جانشين «ديديه دشان» شد و در پايان فصل توانست يوونتوس را در جايگاهي قرار 

دهد كه حتي آ.ث.ميلان نتوانست به آن دست يابد و محروم از حضور در جام قهرماني قاره شد.
بوفون»  «جيانلوئيجي  جمله  از  تيم  اين  كليدي  بازيكن  چندين  مصدوميت  و  محروميت  اما 
دروازه بان ملي پوش اين تيم و شايد هم بدشانسي هاي پياپي باعث شد تا يوونتوس سير نزولي را 

در پيش گرفته و جايگاهش را روز به روز نسبت به گذشته از دست بدهد.
رئال  با  ديدار حساس  آستانه  در  درست  تيم  براين  پيروزي  و  همشهري  «تورينو»ي  با  بازي 
مادريد و پيروزي براين دو حريف در كالچيو و جام قهرماني قاره باعث شد تا تعادل از دست رفته 
دوباره به جمع يوونتوسي ها بازگردد و ديدار هفته قبل اين تيم در «سانتياگو برنابو»ي شهر مادريد 
نقطه عطف اين دوران بودكه با پيروزي دو بر صفر يوونتوسي ها به سر آمد و «دل پيرو» كاپيتان اين 
تيم با دو گل توانست تمام نگاهها را معطوف به حركات استثنايي خود كند و حتي «مارچلو ليپي» 

سرمربي كهنه كار تيم ملي ايتاليا را به تحسين وادارد.
«دل پيرو» در مقابل رئال مادريد دو گل زد كه يكي از آنان روي ضربات ايستگاهي بود و آن را 
به «كاسياس» بهترين دروازه بان كنوني جهان تحميل كرد و جالب اينكه در فاصله چند روز بعد نيز 
در جام قهرماني باشگاههاي ايتاليا نيز در مقابل «كيه وو» باز هم از روي ضربات ايستگاهي به گلي 

ديگر رسيد تا بدل به كليدي ترين مهره يوونتوس در چنين شرايط خاص شود.
يوونتوس توسط «دل پيرو» يكي از تاريخي ترين شكست هارا به رئال مادريد در «سانتياگو برنابو» 
تحميل كرد و اين اولين شكستي بود كه مادريدي ها طي 50 سال گذشته در خانه در مقابل آنان 

متحمل مي شدند و بعد از اين شكست بحراني عميق رئال مادريد را فرا گرفت.
تداوم  با  يوونتوس  فوتبال  تاريخ  بازيكنان  محبوبترين  از  يكي  دل پيرو»  «الساندرو  حالا 
درخشش هايش روز به روز بيشتر مورد نظر «مارچلو ليپي» قرار مي گيرد و اگر با چنين شرايطي 
پيش برود، مطمئناً بدل به مهره ثابت خط حمله تيم ملي ايتاليا در بازيهاي مقدماتي جام جهاني 

2010 خواهد شد.
«كلوديو رانيري» درباره وي مي گويد: تنها مصدوميت «دل پيرو» مي تواند ما را از قرار گرفتن 
در كورس قهرماني دور كند. و ادامه مي دهد: «دل پيرو» تنها يك مهاجم در تيم ما نيست، كه در 
تمرينات با بازيكنان ديگر آن چنان برخورد مي كند كه آنان به خوبي مي دانند كه من از هركدام چه 

مي خواهم و چرا ما تمرين كرده و در نهايت چه چيزي را دنبال مي كنيم.

«دل پيرو» همه را به «دل پيرو» همه را به 
تحسين واداشته است



50

گفتگو:محمدرضا مدني
عكس:مجيد شادمان نژاد

 20
52

ره 
شما

 13
87

ان
 آب

27
به

شن
دو

دبير سرويس ورزشي: غلامرضا صفايي شاد «هادي شكوري»- مدافع استقلال 
در گفتگو با جوانان امروز:

استقلال  به  هدفي  چه  با 
پيوستي؟

اين  حضور  چيز  هر  از  پيش 
تيم در ليگ قهرمانان آسيا باعث 
اين  براي  زيادي  انگيزه  تا  شد 
موضوع پيدا كنم. بعد هم پس از 
ملي  تيم  از  ساله ام  چند  دوري 
تيم  اين  در  كه  گرفتم  تصميم 
بيشتر ديده شوم  تا  بزنم  توپ 
و شرايط حضورم در تيم ملي 

مهيا شود.
با وجود مدافعان خوب 
اين  ملي  تيم  حال حاضر 
براي  چطور  را  شانس 

خودت قائل هستي؟
به  ملي  تيم  از  من 

پس  كردم.  پيدا  راه  قطري  باشگاههاي 
مي دانم چطور مي توان به تيم ملي رفت و فرمول آن را بلدم.

فرمولش چيست؟
(خنده) اختصاصي است. اما در گوش شما مي گويم؛ تلاش، صبر و داشتن اميد 

فراوان.
چه شد كه به فوتبال علاقه مند شدي؟

من از كودكي عاشق فوتبال بودم و ريشه اصلي فوتبالم از مدارس است. البته 
كنار آن در رشته واليبال هم فعاليت مي كردم.

پس به اين خاطر قدت بلند است؟
به هر حال آن هم بي تأثير نيست.

واليبالت در حد آماتور بود يا ...؟
خير. من به عضويت تيم صنام هم درآمدم.

پس چطور شد كه آن را رها كردي؟
روزي مربي ام به من گفت بايد يكي از اين دو رشته را انتخاب كنم و گرنه نه 
تنها در هيچكدام موفق نمي شوم بلكه هر دو را هم از دست مي دهم. اين شد كه پس 

از فكر زياد تصميم گرفتم كه به فوتبال ادامه دهم.
قطعاً از اين تصميم پشيمان هم نيستي؟

خير. هرگز. البته هنوز هم گاهي واليبال بازي مي كنم.
خانواده ات مخالفت نكردند؟

آنها مخالف صددرصد بودند و پدرم مي گفت كه فقط بايد به فكر درس خواندن 
باشم.

حالا چه مي گويد؟
كند  فرصت  اگر  حتي  است.  من  مشوقان  حالا خودش جزو 

تمريناتم را هم از نزديك نگاه مي كند.
چه سالي ازدواج كردي؟

سال 83.
يعني در 22 سالگي؟

بله. پس از ازدواج همه چيز در زندگي ام دگرگون شد.
يعني چه؟

از جمله بازيكنان پاس كه پس از ساخته و پرداخته شدن در آن مكتب به 
تيم استقلال پيوست هادي شكوري است. پيش از او نيز بوده اند بازيكناني كه 
از پاس به اين تيم پيوسته اند و او حالا قصد دارد با اين تيم و با مربيگري امير 
قلعه نوعي راه بزرگي را در مسير پيوستن به تيم ملي طي كند. عزم جزم او به 
ما اينچنين القا كرد كه بايد تا مدتي ديگر شاهد حضورش در جمع ملي پوشان 
باشيم. با اين فوتباليست كه واليبال را هم در حد باشگاهي تجربه كرده است، 

بيشتر آشنا شويد.
خودت را بيشتر معرفي كن.

هادي شكوري متولد 12 ارديبهشت سال 1361.
كجا متولد شدي؟

محله شهر زيباي تهران. البته بيشتر دوران زندگي ام را در شهرك آزادي تهران 
سپري كردم.

چند خواهر و برادر داري؟
يك خواهر و دو برادر. البته خودم فرزند اول خانواده ام.

فوتبال را از كجا شروع كردي؟
از تيم صنايع شيميايي پارچين.

اولين مربي ات چه كسي بود؟
علي اصغر شيري.

سپس به كدام تيم ها رفتي؟
نوجوانان سايپا. بعد به تيم يك شركت آلماني به نام بازي بنفشه رفتم و پس از 
آن به پاس پيوستم. 8سال در پاس بودم و يك فصل به تيم العربي در ليگ فوتبال 

قطر رفتم. اين فصل هم كه به استقلال پيوستم.
از شرايطت در اين تيم رضايت داري؟

شكر خدا همه چيز خوب است.
چند هفته اي است كه فيكس بازي مي كني.

نيمكت نشين  بيشتر  نخست  هفته هاي  در  كه  رقم خورد  گونه اي  به  بله. شرايط 
را  فني  كادر  مساعد  نظر  فراوان  پشتكار  با  توانستم  و  نشدم  نااميد  هرگز  اما  باشم 

جلب كنم.
يك  هم  ملوان  با  مصاف  در 

خطاي پرحرف و حديث داشتي.
كه  است  خطايي  منظورتان  اگر 
بايد  كرد  اعلام  پنالتي  را  آن  داور 
مرتكب  خطايي  هيچ  من  بگويم 

نشدم.
اما ضربه تو به جاي توپ به 

بدن رافخايي برخورد كرد.
توپ  به  من  اينكه  از  پيش 
پا  كف  خطاي  با  او  بزنم  ضربه 
چون  اما  رفت   من  ساق  روي 
سپس  و  نخورد  من  به  او  پاي 
پاي من به او برخورد كرد داور 
مسابقه (مسعود مرادي) خطاي 
او  ابتدا  گرنه  و  گرفت  را  من 
خطا كرد. خلاصه كه با زرنگي 
براي  را  پنالتي  آن  توانست 

تيمش بگيرد.

استقلال  به 

اين  حضور 
آسيا باعث 
اين براي 
هم پس از
ملي تيم   
تيم  اين   
ده شوم 
تيم ملي 

 خوب 
اين  ي 
براي 

به ي 
پس  كردم.  پيدا   

 به تيم ملي رفت و فرمول آن را بلدم.
م

يك  هم  ن 
يث داشتي.

كه  است  ي 
بايد  كرد  م 
مرتكب ي 

م

ي توپ به 
 كرد.

توپ  به   
پا  كف   
چون  ما 
سپس و 
رد داور
 خطاي
او  بتدا 
زرنگي 
براي 

همسرم 
واليباليست 

است

فرمول رفتن به تيم فرمول رفتن به تيم 
ملى اين است...!ملى اين است...!

گفتگوى ورزشى
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باور كنيد پيشرفت چشمگيري داشتم و از اين بابت خيلي خوشحالم.
بچه هم داري؟

يك پسر 3 ساله به نام آرشا.
كجا زندگي مي كني؟
محله سعادت آباد تهران.

خانه داري؟
بله.

چه احساسي نسبت به پسرت داري؟
آرشا تمام عشق و زندگي ام است.

بيشتر چه چيزي از تو مي خواهد؟
كه خانه باشم و بيرون نروم.

وقتي مي روي چه عكس العملي نشان مي دهد؟
پشت سرم گريه مي كند و جيغ مي كشد و فرياد مي زند.

آخرين خواسته اش چيست؟
او را همراه خودم به باشگاه بيليارد بردم و حالا از من ميز بيليارد مي خواهد تا 

در خانه بيليارد بازي كند. 
اهل فوتبال هم هست؟

12 جور توپ دارد با اشكال مختلف.
وفتي از مسابقه يا تمرين به خانه برمي گردي چه مي گويد؟

اول بايد بگويم چون من هربار به خانه مي رسم بايد يخ روي پايم بگذارم و نقاط 
ضربخورده را مداوا كنم. به محض ديدن من به سمت پاهايم مي دود و با همان لحن 

حرف زدنش مي پرسد كه آخ آخ آخ كي زده؟ كي زده؟(خنده)
لابد استقلالي هم هست؟

بله. داده ام برايش يك دست لباس استقلال سايز تنش درست كرده اند و وقتي آن 
را مي پوشد انگار دنيا را به او داده اند و خيلي خوشحال مي شود.

ماشين داري؟
البته من عادت دارم خيلي سريع ماشين هايم را تغيير دهم و در حال حاضر يك 

سورنتو دارم.
همسرت توانسته زندگي با يك فوتباليست را تحمل كند؟

زندگي  شرايط  با  دليل  همين  به  بوده  واليباليست  هم  خودش  او  البته  بله. 
يك  با  زندگي  كه  گفت  ازدواج  از  پس  او  چرا  دروغ  اما  آشناست.  ورزشكاران 

فوتباليست بسيار دشوار است.
از ازدواجت راضي هستي؟

كه صددرصد. شكرگزار خدا هستم و پس از ازدواج  رسيدم  آرامش  به 

نكرده  تجربه  را  آن  هرگز  پيشتر 
بودم.

پست تخصصي ات چيست؟
در  اما  هستم  وسط  مدافع 
پيستون راست و فوروارد و دفاع 

چپ و راست هم بازي كردم.
تعريف  چطور  را  خودت 

مي كني؟
البته  پرتوقع-  انسان  يك 
هم  كم  يك  هستم.   - خودم  از 

عجولم.
شوخي  و  جوك  اهل 

چطور؟
به شدت.

دروغ هم مي گويي؟
را  مصلحتي اش  شوم  مجبور 

بله.
اهل فيلم و سينما چطور؟

سينما  اما  مي بينم.  زياد  فيلم 
از وقتي بچه دار شديم خيلي كم 

مي رويم.
رابطه ات با موسيقي چطور 

است؟
خيلي هم با آن ناآشنا نيستم و 

خودم هم ساز مي زنم.
چه سازي؟

و  نرفته ام  كلاس  البته  ارگ. 
يكي از دوستانم زحمت آموختن 

آن را برايم كشيد.
اصليتت به كجا برمي گردد؟

ما اهل آستارا هستيم.
همسرت چطور؟

او هم بزرگ شده تهران است اما تبريزي است.
بزرگترين هديه ات به همسرت چه بوده؟

يك واحد آپارتمان كه به نامش زدم.
چيزي هست كه از آن بترسي؟

مرگ.
غذاي مورد علاقه ات چيست؟

چلوخورش قيمه.
ميوه چطور؟

زياد اهل ميوه نيستم و بيشتر آب ميوه مي خورم.
آرزوي ورزشي ات چيست؟

همواره سعي كرده ام آرزويي داشته باشم كه دست يافتني باشد.
حالا اين آرزوي دست يافتني ات چيست؟

اينكه بار ديگر پيراهن پرافتخار تيم ملي را پيش از جام جهاني به دست بياورم و 
بتوانم همراه تيم ملي كشورم در جام جهاني 2010 بازي كنم. پس از آن هم به يك 

تيم اروپايي منتقل شوم و مدتي هم در ليگ هاي اروپا توپ بزنم.
آرزويت در زندگي خودت چيست؟

عاقبت به خير شدن و سلامتي همه خانواده ام.
دوست داري پسرت هم فوتباليست شود؟

از  پس  آرشا  كه  است  طبيعي  اين  اما  است  زود  اين حرف ها  براي  الان كمي 
مدتي كه بزرگتر هم بشود به رشته ورزشى پدرش گرايش پيدا كند. من 
را  شرايط  همه  شود  فوتباليست  خواست  دلش  اگر  مي كنم  سعي  كه 

برايش فراهم كنم.
حرف آخر؟

تاكنون  از همه كساني كه  از شما و همكارانتان متشكرم و 
برايم زحمت كشيده اند نيز ممنونم.

محترمش  خانواده  و  شكوري  هادي  براي  امروز:  جوانان 
آرزوي موفقيت و تندرستي داريم.

آرشا همه 
زندگي ام 
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نقد ورزشى

سومين  برگزاري  براي  بايد  جاري  هفته  چهارشنبه  كشورمان،  فوتبال  ملي  تيم 
بازي خود در مرحلة انتخابي جام جهاني 2010 به ميدان برود. تيم كشورمان سومين 
بازي خود را بايد برابر امارات برگزار كند كه تا اينجاي كار هيچ امتيازي به دست 

نياورده است.
اين بازي از بسياري جهات براي تيم ملي ما اهميت دارد. تيم ما اكنون با 4 امتياز 
از 2 مسابقه با تيمهاي عربستان، كره جنوبي و كره شمالي هم امتياز است و اين نشان 
مي دهد كه اين گروه چقدر قدرتهاي نزديك به هم دارد. در اين شرايط كوچكترين 
لغزش به حذف منجر خواهد شد و يا اينكه تيم ما را از صعود مستقيم به جام جهاني 
باز خواهد داشت. تفاوت بزرگ تيم ما با ساير تيمهاي 4 امتيازي اين گروه آن است 
كه 3 امتياز حاصل از تنها بردش را مقابل امارات به دست نياورده است. تيم ما در 
بازي كه برابر كره شمالي در تهران داشت، موفق شد 2ـ1 به پيروزي برسد و اين 
گام بزرگ و رو به جلو بود. اگر تيم ما بتواند از 4 مسابقة داخل خانة خود 10 و در 

بهترين شرايط 12 امتياز كامل را بگيرد، آن وقت قادر خواهد بود 
كه به صورت مستقيم به جام جهاني صعود كند به شرطي كه بتواند 
در بازيهاي خارج از خانه شكست نخورد و از تيمهايي مثل امارات 
هر 3 امتياز مسابقه را بگيرد. اكنون تيم ايران 4 امتيازي است و براي 
به  بتواند  حداقل  تا  دارد  احتياج  ديگر  امتياز   6 به  حداقل  صعود 
عنوان تيم سوم از اين گروه صعود كند. يعني اگر تيم ايران بتواند از 
6 مسابقة آتي اش، 6 امتياز بگيرد مي تواند اميدوار باشد كه از گروه 
بتواند از 6 مسابقة  امتياز صعود كند ولي اگرتيم ما  با 10  5 تيمي 
آتي خود 3 برد و 3 مساوي بگيرد و يا در بدترين حالت 2 برد و 4 
مساوي بگيرد، آن وقت مي تواند با 16 امتياز و يا 14 امتياز به عنوان 

تيم نخست راهي دور پاياني رقابتهاي جام جهاني شود.
اولاً  كه  است  مجبور  ايران  ملي  تيم  رويايي،  تحقق  براي  پس 
در هيچ مسابقه اي شكست نخورد و ثانياً در مسابقاتي چون مسابقه 
با امارات، هر 3 امتياز بازي را از آن خود كند. 3 امتياز مسابقه با 
با توجه به ديدارهاي  امتيازي مي شويم و  اينكه ما 7  امارات يعني 
ساير تيمها از همين هفته مي توانيم معلوم كنيم كه شانس اول صعود 
هستيم. علاوه بر آن با پيروزي در خارج از خانه اين موقعيت را براي 
خود فراهم مي كنيم كه در بازيهاي آينده با آسودگي خاطر بيشتري 

پا به ميدان بگذاريم.
زبانم  و  نكرده  خداي  اگر  يا  و  شود  مساوي  ما  بازي  اگر  چه 
لال، ما بازي را واگذار كنيم، آن وقت شرايط مان به شدت سخت 
حتماً  عربستان  برابر  برگشت  بازي  در  ما  آنگاه  چون  شد.  خواهد 

بايد پيروز ميدان باشيم و يا در دو بازي رفت و برگشت با كره جنوبي و يا بازي 
برگشت با كرة شمالي و امارات اولاً حق شكست خوردن نداريم و ثانياً از بين اين 
5 مسابقه حتماً بايد 2 پيروزي داشته باشيم كه اگر پيروزي بر امارات در تهران را 
محتمل بدانيم يقيناً پيروزي بر عربستان (حتي در تهران)، كره جنوبي (چه تهران و 

چه سئول) و كره شمالي (در پيونگ يانگ) كار چندان آساني نخواهد 
تيمها مدعي صعود هستند و شكست  شان  اين  بود چون جملگي 

كار بسيار سختي است.
در اين شرايط بايد بازي با امارات را به شدت جدي 

به  توجه  با  امارات  بياييم.  بيرون  پيروز  آن  از  تا  گرفت 
گونه اي  به  را  مسابقه  اين  كه  است  مجبور  شكستهايش 
شروع كند كه تيم ما را بتواند تحت فشار قرار دهد و 
اين يعني آنكه امارات بايد دست از وقت كشي بردارد، 
دفاعي بازي نكند، باز بازي كند و... كه آن وقت فرصت 

و فضا را در اختيار بازيكنان ما قرار خواهد داد تا دروازة 
يقيناً روز  امارات  با  مسابقه  بيندازند.  به خطر  را  حريف 

مهدوي  و  رضايي  غلامرضا  شجاعى،  چون  بازيكناني 
كياست كه اگر فضا در اختيارشان قرار بگيرد، حريف را به 

شدت تحت فشار قرار مي دهند. هفتة پيش تيم ملي كشورمان مقابل قطر يك بازي 
دوستانه برگزار كرد و در اين بازي رضايي با تنها گلي كه زد ثابت كرد كه مي توان 
در بازي با اماراتي كه ميل به تهاجم خواهد داشت و هجومي بازي خواهد كرد، روي 
او  حساب ويژه اي باز كنيم، علاوه بر اين رضايي نشان داد كه در بازي با امارات 
بايد به گونه اي بازي كنيم كه فضا در اختيار كيا و شجاعي كه يكي سرعتي است و 
ديگري تكنيكي قرار بگيرد و آنها بتوانند براي مهاجم تيم كه احتمالاً وحيد هاشميان 

خواهد بود موقعيت سازي كنند.
نكتة مهم ديگري كه هم مي تواند برگ برندة تيم در بازي با امارات بشود و هم 
شايد به مشكل تيم بدل شود، حضور كريم باقري است.  كريم اگر دوباره روحيه 
بازي در تيم ملي را به دست آورده باشد و اگر علي دايي از وظايف تدافعي اش 
بكاهد و بر وظايف تهاجمي اش بيفزايد و اصلاً او را بيشتر آزاد بگذارد، آن وقت 
مي توانيم منتظر باشيم كه گل پيروزي بخش تيم ملي ايران به امارات را كريم باقري 

بزند و يك بازگشت باشكوه به بازيهاي ملي را جشن بگيرد.
اما اگر از فاز حمله و گلزني بگذريم كه نقطه، قوت تيم  ملي ايران آنجاست، 
پاشنة آشيل تيم خط دفاعي است كه هادي عقيلي را به همراه ندارد. قرباني، منتظري 
و آل نعمه بازيكناني هستند كه حضورشان در اين مسابقه محتمل است و پيروز قرباني 
از همه محتمل تر است كه بازي كند. متاسفانه پس از خداحافظي يحيي گل محمدي 
است!  بازيساز  مدافع  يك  فاقد  ايران  تيم  ملي،  بازيهاي  از  بختياري زاده  و سهراب 
باشد  داشته  را   خصوصيت  اين  بتواند  نصرتي  محمد  مي رفت  انتظار  حاليكه  در 
و به  كمك تيم ملي بيايد ولي او دورة افتش را سپري مي كند تا چشم اميد علي 
تا  عقيلي  فقط  هم  دو  اين  بين  از  كه  باشد  عقيلي  هادي  و  به جلال حسيني  دايي 
حدي بازيساز است و از بين نفرات جديد هم با وجود آنكه تا حدي بازيسازي هم 

مي كنند، نمي توان انگشت روي شخص خاصي گذاشت چون از تجربة بازيهاي ملي 
برخوردار نيستند. علي دايي چاره اي ندارد كه براي اين مسابقه به همين بازيكنان 
اعتماد كند و آنها را به ميدان بفرستد چون تمام موجودي اين فوتبال همين ها هستند. 
فقط اميدواريم كه حريف متوجه اين پاشنة آشيل نشده باشد و ما بتوانيم به سلامت 

از اين ميدان عبور كنيم...
* * *

ذهن مان  به  كه  را  تهديدهايي  و  فرصتها  تمامي  هرحال  به 
بسيار مهم  امارات  با  تا معلوم شود كه مسابقه  مي رسيد، گفتيم 
و تعيين كننده است. همانطور كه گفتيم پيروزي در اين مسابقه 
ما را 7 امتيازي خواهد كرد و اين يعني پيمودن نيمي از راه 
صعود. فقط كافي است پس ازاين برد در 5 مسابقة آتي خود 
ديگر نبازيم و نبريم و فقط مساوي بگيريم، آن وقت باز با 12 
امتياز هم صعودمان قطعي مي شود. دو روز ديگر (چهارشنبه) 
داريم  دوست  كه   آنگونه  را  گروه  اين  مي توانيم سرنوشت 
باعث خواهد شد  امارات  برابر  در  ايران  پيروزي  بزنيم،  رقم 
و  سفت  يكديگر  برابر  در  شمالي  و  جنوبي  كره  عربستان،  كه 

سخت تر باشند و شايد به نفع ما بازي كنند و نتيجه بگيرند.

يك بازي مهم 
براي فوتبال 

مسابقه با امارات بسيار 
مهم و تعيين كننده است. 

همانطور كه گفتيم 
پيروزي در اين مسابقه 
ما را 7 امتيازي خواهد 

كرد و اين يعني پيمودن 
نيمي از راه صعود
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زيه جنوبي و يا بازي  ب ي و وبي مي كنند، نمي توان انگشت روي شخص خاصي گذاشت چون از تجربة بازيهاي ملييج

فقط... پيروز شو!
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رئيس تهديد  مي كند!
رئيس سازمان تربيت بدني هم آدم جالبي است. او به هيچ كدام از مديران خود 

وقت كار كردن نمي دهد و پس از كوچكترين لغزشي عليه آنها موضع مي گيرد.
اولين   و  آمد  تنگ  به  پرسپوليس  مديران  از دست  علي آبادي  محمد  پيش  هفتة 
اظهارنظر تندش را عليه آنها انجام داد تا آنها حساب  كار دستشان بيايد كه رئيس 

مثل  است.  دردانه  اصلاً  است.  دانه  يك  و  يكي  واحدي اش،  نوع  از  نيكبخت 
او هرگز در اين فوتبال نداشته ايم. يكي مثل علي كريمي هست كه با تيم ملي قهر 
مي كند ولي كاري كه كريمي كرد و كاري كه نيكي جون كرد، زمين تا زيرزمين باهم 

متفاوت اند!
ديگري  دايي و هركس  با  نكرد. شايد علي  توهين  ملي  تيم  به ساحت  كريمي 
مشكل داشت و تصميم گرفت كه از بازيهاي ملي خداحافظي كند، ولي با وجود 
دعوايي كه داشت حتي به علي دايي هم توهين نكرد و حتي به صورت ظاهري هم 

توهين به پيراهن ملي

نيكبخت شورش را در 
آورده!

بوسيد و كنار گذاشت. ديگر كسي مبارزه، مبارز را نخواهد ديد. تمام شد و رفت 
پي كارش. خاطره شد غرور آفرين مردي كه هميشه براي ما هديه داشت؛ غرور هدية 
هميشگي او بود كه به ما مي رسيد پس از هر صعودش به سكوي قهرماني، اهل زد و 
بند و لابي بازي نبود با آنكه اهل سياست شده بود و وارد بازيهاي سياسي كه اتفاقاً 
دشمن هم در اين اواخر كم نداشت، آنهايي كه مي خواستند جلويش بايستند تا به 
المپيك 2008 نرود ولي بچه شهرري آنقدر مبارز بود كه در هيچ جنگي كم نياورد. 
لندن 2012 بماند  تا  المپيك بعدي و  تا  المپيك وسوسه اش كردند،  از  همانها پس 
ولي هادي يكبار ديگر ساعي شد تا اين بار بر نفس خود غلبه كند و وسوسه اش را 

به كنار بگذارد... و گذاشت.
روز باشكوهي بود، براي مردي كه همه مي خواستند در روز خداحافظي اش به 
او بفهمانند چقدر از او بابت غروري كه به ما هديه مي داد، ممنون و متشكر هستند 

باشكوه 
مثل 

ساعي... 
مثل 

بغض!هادي! 
ولي بغض... تنها جواب هادي ساعي بود به همة آنها. من هيچگاه ساعي را به اين 
شكل نديده بودم، چه پس از قهرماني هايش در جهان و چه در المپيك و چه حتي 
پس از آنكه يك ميدان را به نامش زدند در شهرري، هرگز بغض نكرد و به خودش 
نلرزيد ولي روزي كه چهار گوشة تاتامي را بوسيد، اگر غرورش اجازه مي داد يك 
دل سير گريه مي كرد... ولي خدا را شكر كه بغضش را فرو خورد و اجازه نداد اشك، 
گونه هايش را خيس كند تا همچنان مرد باقي بماند و گريه هايش را به خلوت شبانه 

ببرد.
دلمان براي هادي ساعي تنگ نخواهد شد چون غروري كه او به ما هديه داده، 

همواره و هميشه همراه ما خواهد بود و چهره اش را به يادمان نگه خواهد داشت.

واقع عزل  در  بدهدو وقت.  فرجه  احدالناسي  هيچ  به  نيست  مجمع سرخها حاضر 
و نصب هاي رئيس سازمان تربيت بدني در مقولة ورزش آنقدر سريع و تند اتفاق 
برجاي  اثري  و  ردپايي  از خودش  نمي كند  فرصت  هم  بد  مدير  كه حتي  مي افتند 

بگذارد.
اين  با  اين همه تهديد؟!  يعني  ورزش  اين همه بي ثباتي و...  اين همه تغيير، 
تغييرات آني و سريع و يا با اين تهديدها به جايي مي رسد؟! در دنياي امروز حتي به 
مديران بي كفايت هم تا زماني كه بي كفايتي شان محرز و ثابت نشده، فرصت مي دهند 

ولي آقاي رئيس بي خيال اين حرفهاست!

شده برايش آرزوي موفقيت كرد. علي كريمي هر مشكلي هم كه داشت ،  اجازه نداد 
به خودش كه به پيراهن ملي توهين كند، ولي نيكي جون شورش را در آورد و تا 

انتهاي يك كار زشت جلو رفت.
حتي اگر ما دوستش داشته باشيم، حق نداريم كار بد و زشتش را توجيه كنيم. 
نيكي  جون حق نداشت همانطور كه هيچكس حق ندارد به پيراهن ملي پشت كند 
و توهين. كاري كه نيكي جون مي كند اگر يك بازيكن نوجوانان و جوانان كه او 
را الگوي فني قرار داده، تحت تأثير قرار دهد چه اثراتي در پي خواهد داشت؟!  
متاسفانه كاري كه عليرضا واحدي نيكبخت كرد بدون تفكر و تعمق بود، كاري بود 

كه اثرات مخربي دارد و به همين علت بايد با او به شدت برخورد شود. 
نيكبخت بايد درس عبرتي بشود براي سايريني كه حتي نيت چنين فكري را در 
سر مي پرورانند. تمامي اهالي فوتبال بايد برايشان جا بيفتد كه پيراهن ملي همچون 
پرچم كشور قداست دارد و هر بازيكن كوچك و بزرگي، نبايد به خودش اين حق 
را بدهد كه هرگونه خواست با آن رفتار كند. اينكه موبايلم شارژ نداشت و از اين 
نمي آورند،  ما  بيست ويكم حتي بچه هاي دبستان محل  بهانه هايي كه در قرن  جور 

نمي تواند دليل و توجيه مناسبي باشد براي چشم بستن بر عمل زشت نيكي جون.
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از قديمي ها چه خبر؟

باقيمانده از نسلي است كه با مرحوم پرويز دهداري شناخته و توسط معلم 
هافبك  شد؛  معرفي  مملكت  اين  فوتبال  اول  سطح  به  ايران  فوتبال  بزرگ 
سالهاي نه چندان دور پرسپوليس اين هفته ميهمان صفحه پيشكسوتان مجله 

جوانان امروز است.
خودتان را بيشتر معرفي كنيد.

حسن شيرمحمدي، متولد اول خرداد سال 1347 هستم.
فوتبالتان را از كجا شروع كرديد؟

از تيم بوتان.
چه سالي؟
سال 1364.

اولين مربي تان چه كسي بود؟
آقاي پرويز ابوطالب.

چند سال در آن تيم حضور داشتيد؟
حدود سه سال. چون از سال 67 به تيم پرسپوليس پيوستم.

زمان كدام مربي؟
آقاي پروين

بازي ملي هم داريد؟
بله. 10 بازي ملي در كارنامه ورزشي ام دارم.

اولين بار توسط چه كسي به تيم ملي دعوت شديد؟
توسط مرحوم پرويز دهداري كه روحش شاد.

در حال حاضركجا سكونت داريد؟
غرب تهران ـ در خيابان آيت االله كاشاني.

چند فرزند داريد؟
دو پسر به نام هاي محمدرضا و عليرضا.
آنها هم به فوتبال علاقه مند هستند؟

صددرصد. البته به آنها گفته ام كه ابتدا به فكر درس  و تحصيل باشند و پيش از 
هر چيز به اين مسأله اهميت بدهند.

از شرايط زندگي تان رضايت داريد؟
همواره شكرگزار خداوند بوده ام و همچنان نيز هستم. اميدوارم همه سلامت و 
تندرست باشند،  من و خانواده ام هم در سلامت كامل بسر ببريم. ساير مسايل خود 

به خود حل مي شود. مهم سلامتي و تندرستي است.
نقش همسرتان در موفقيت شما تا چه حد بوده است؟

و  سخت  روزهاي  در  كه  چرا  كرد.  انكار  را  او  بسزاي  نقش  نمي توان  هرگز 
خسته كننده دوران فوتبالم او تنها كسي بود كه به من قوت قلب مي داد و هرگز اجازه 

نداد تا من دست از تلاش بكشم و برابر سختي هاي فوتبال كمر خم كنم.
در حال حاضر شغلتان چيست؟

شغل آزاد دارم و از شرايط زندگي ام راضي هستم.
شغلتان چيست؟

در كار ساختمان سازي و به قول امروزي ها بساز و بفروش هستم.
آرزويي داريد كه برآورده نشده باشد؟

در بازيهاي باشگاه هاي آسيا در سال 71 در بازي برابر نماينده امارات مصدوم 
شدم و  مدت ها از صحنه فوتبال دور ماندم، به همين دليل در برهه حساسي افتخار 

پوشيدن پيراهن تيم ملي را از دست دادم.
چه درخواستي از مسئولان داريد؟

نگاهشان به ورزش از هر نظر حرفه اي باشد.
خاطره شيريني از فوتبال داريد؟

مشرف شدن به خانه خدا.
... و خاطره بدتان؟

اينكه به آنچه مي خواستم نرسيدم.
از دوستان قديمي از چه كسي دلگير هستيد؟

اين حرف ها مربوط به گذشته است و ديگر ارزشي ندارد.
بازيكن و مربي مورد علاقه تان؟

ناصر محمدخاني و مرحوم پرويز دهداري.
در ميان خارجي ها چطور؟

زيدان و دل بوسكه.
تفاوت فوتبال امروز و ديروز در چيست؟

اصلاً قابل مقايسه نيستند. بهتر است حرفي از آن نزنم.
آرزو؟

سربلندي  و  فرزندم  دو  هر  هم خوشبختي  بعد  هم سلامتي.  آخر  اول سلامتي. 
آنها.

حرف آخر؟
از شما و همكارانتان متشكرم كه به ياد من بوديد.

جوانان امروز: براي حسن شيرمحمدي و خانواده محترمشان آرزوي موفقيت 
و تندرستي داريم.

حسن شيرمحمدي:

فوتبال ديروز فوتبال ديروز 
و امروز قابل و امروز قابل 
مقايسه نيستمقايسه نيست
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نامه  مختلف  صفحات  براي  كه  عزيزاني  تمام  توجه: 
صفحه  عنوان  و  خانوادگي  نام  و  نام  كرده  لطف  مي فرستند، 

مربوطه را حتماً بنويسند.
يادآوري: دوستان عزيز، لطفاً از نوشتن نام هاي مستعار بدون 
مفهوم و عجيب و غريب خودداري كنيد تا از ثبت نام هاي شما 

معذور نباشيم.
سردبيري:

 ـ شهريار، شهلا كلانتري ـ رامهرمز  تينا ـ قزوين، مرادعلي فرهمند 
ـ خانم حسيني ـ مشهد

 ـ  همگام با خبرنگاران: سميه رمضاني ـ رشت، سلمان كامياب 
 ـ   ـكرج ـ شبنم كاظمي ـ آمل  سيستان و بلوچستان ـ سميه طاهباز 

 ـ رشت. محمد خندان ـ مرند ـ محمدجواد قلي زاده 
ايستگاه سلامتي: معصومي ـ اصفهان

معلوم: تينا ـ قزوين، الهه دريا ـ از دريا، سايه غم ـ گلوگاه، شهلا 
كلانتري، رامهرمز ـ تنهاي تنها ـ گلستان،(3نامه) قربانعلي صفري ـ 
اصفهان، habib ـ لنگرود، سعيده از ايران زمين، شبنم كاظمي ـ آمل، 

 ـ مشهد. پرنيا رحمتي ـ ماسال، دختري كه زير نور ماه قدم مي زند 
سرگذشت من: هليا فرخزاد آمل،

ـ  زماني  رحمان  (2 نامه)،  گيلان  ـ  شادرام  شادي  انس:  خلوت 
سنقر كليايي، ابوالقاسم جليليان (مصلحي)، اصفهان ـ علي اكبر باقري 
 ـ فاطمه غله كاري ـ مشهد، علي اصغر هدايتي،  (لاله) ـ خميني شهر 
كاشان ـ بهنام حيدري ـ نايين، رحمان زماني ـ سنقر ـ ياسر مختار 
 ـ هرمزگان ـ علي تنگستاني ـ هنديجان شمالي ـ بهروز  پورعمراني 

 ـ هنديجان. نوئي 
 ـ استان كرمان، سيديوسف موسوي  جدول: مريم اسمعيلي آبدر 
 ـ تهران، حسين فخرآور ـ فيروزكوه (2 نامه) ـ فاطمه  ـ اهواز، سونيا 
 ـ مريم موسوي ـ ابركوه، غلامرضا نيرودل  حسين نژاد، شهرك انديشه 

ـ تهران (3 نامه)، احمد وهابي ـ سنندج.
فال و تماشا: سعيد حاج رضايي ـ گلپايگان.

نقد خوانندگان: سيدمهدي موسوي، مشهد مقدس
سنگ صبور: فرزاد بر ماده ـ چوار، آرزو طاهري ـ بندرعباس

با ترانه: مليكا محمدي، مازندران
مجهول: رقيه دارابي، ايلام ـ مثل هيچ كس ـ اصفهان، الهه دريا 
ـ  كوچولو  مجهول  ـ  كوه  پشت  از  هامون  ـ  مازندران  دريا،  از  ـ 

گرگان،
مشاور پزشكي: تينا ـ قزوين،

در وادي داستان: غلامرضا نيرودل، تهران ـ
آزمون خودشناسي: (كي ازدواج مي كنم): مژي ـ گلوگاه

 ـ اصفهان پاتوق: معصومي 
روزنه: كربلائي ريحانه احمدي ـ تهران،

انديشه و كاريكاتور: مهسا آزادي ـ ايلام، سيديوسف موسوي 
ـ اهواز

بدون عنوان: زهرا محمدي ـ استان فارس، ستاره سياحي (ستاره 
دنباله دار) ـ اراك، مينو اصغري ـ خراسان رضوي، آرزو طاهري ـ 

بندرعباس، مريم عابدي ـ فارس. مريم رنجبر ـ نورآباد ممسني.
بي مقدمه (استاد دوشنبه): سونيا ـ تهران،

نشريات رسيده به دفتر مجله جوانان امروز:
شاهد جوان (40)، فيلم (386) صنعت سينما(76)

توجه: دوستاني كه مجلاتشان يا جوايز ارسال شده شان به دفتر 
مجله برگشت داده شد. لطفاً آدرس جديدشان را به روابط عمومي 

اعلام كنند. 
بختياري،  و  چهارمحال  ـ  خاطره  خوزستان،  ـ  رضايي  فاطمه 

فرزانه انصاري ـ تهران، مانا پريدل ـ تهران،

ن مختلف  صفحات  براي  كه  عزيزاني  تمام  توجه:
صف عنوان  و  خانوادگي  نام  و  نام  كرده  لطف  مي فرستند، 

بنويسند حتماً را مربوطه
ر ر ي

نامه هاي رسيدهنامه هاي رسيده
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مجيد باقرزادگان
عكس از شما، كاريكاتور از ماعكس از شما، كاريكاتور از ما انديشه

 و كاريكاتور

كارگرداني  فوق ليسانس  ـ  تهران   1355 متولد  واعظ نيا»   «پانته آ 
دانشگاه  تئاتر  سينما  دانشكده  از  انيميشن 
هنر ـ ليسانس صنايع دستي گرايش چوب 
ـ  الزهرا(س)  دانشگاه  هنر  دانشكده  از 
دنياي  با  خود،  طنز  اشعار  تصويرگري  با 
با   1370 سال  از  او  شد.  آشنا  كاريكاتور 
فرستادن مطالب و كاريكاتورهاي خود به 
در  را  فعاليتش  خراسان،  محلي  نشريات 
زمينه هنر كاريكاتور آغاز كرد. با تشكيل 
«كاريكاتوريستهاي  گروه  نام  به  گروهي 
اولين  نفر،   8 از  متشكل  مشهد»  آزاد 
آذرماه  در  را  خود  گروهي  نمايشگاه 
برپا  مشهد  گاليران»  «نگارخانه  در   1372
به صورت  فعاليت  امر،  اين  حاصل  كرد. 
حرفه اي در مطبوعات محلي مشهد بود. از 
سال 1373 با آمدن به تهران به جهت ادامه تحصيل در دانشگاه با مجله «گل آقا» 
كاريكاتور  زمينه  در  فعاليت  با  همزمان  شد.  گل آقا  موسسه  وارد  وسپس  مرتبط 
نقاشي، مجسمه سازي، دكوراسيون، منبت، معرب كاري،  تجربياتي در زمينه هاي 
خاتم، فرش و گليم، قلمزني، مينياتور، سفال، عكاسي، گريم، چاپ و گرافيك و 
... نيز به دست آورد. به تدريج به سمت سينما و ساخت تيزرهاي تبليغاتي سوق 
پيدا كرد و در سال 1382 با راه اندازي «شركت گزاره» كارهاي تبليغاتي خود را 
گسترش داد. او به تدريس نيز اشتغال دارد و مقالات زيادي را هم در زمينه هاي 
كاري خويش به چاپ  رسانده است. در انتها تعدادي از نمايشگاه هايي كه خانم 
واعظ نيا در آن شركت داشته و تعدادي از جوايزي كه برنده شده است را ذكر 

مي كنيم.
نمايشگاه ها:

«با اين استخوونايي كه آوردي، فقط «با اين استخوونايي كه آوردي، فقط 
مي توني همين اولي رو بخري!»مي توني همين اولي رو بخري!»

اهالي كاريكاتور

مهتاب رضايي

عماد حاجي محمدي 

حسن نقيان 

احمد پورتهراني  محمدرضا پيشقدم 

كاريكاتور موضوعي 
«مسكن»

جهت به تهران به آمدن با 1373 سال

1ـ جشنواره المپياد فرهنگي ورزشي ـ مرداد 72
2ـ نمايشگاه گروهي ـ آذر 72 مشهد

3ـ هشتمين جشنواره سراسري هنرهاي تجسمي ـ مرداد 74 كرمان 
4ـ نمايشگاه كاريكاتور با عنوان «قلم در ستيز تهاجم فرهنگي» نمايشگاه كتاب ـ 

ارديبهشت 75
5ـ نمايشگاه بين المللي كاريكاتور دوسالانه تهران ـ موزه هنرهاي معاصر 76

جوايز:
1ـ نفر اول مسابقه كاريكاتور غرفه گل آقا ـ نمايشگاه كتاب 75

2ـ برنده نمايشگاه تهاجم فرهنگي ـ سال 75 و 76 سه دوره 
3ـ برنده اولين جشنواره فرهنگي دانشجويان كشور ـ اصفهان 
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چه خبر؟

آمل – زهرا مسيبي – خبرنگار مجله جوانان امروز
همايش ملي تخصصي مديريت ورزش در آمل تشكيل شد

غيرانتفاعي شمال  دانشگاه  نخستين همايش ملي تخصصي مديريت ورزش در 
آمل با حضور مديران ورزشي، اساتيد و پژوهشگران كشور تشكيل شد.

دبير علمي همايش – حسين پورسلطاني با بيان اينكه 188 مقاله از سراسر كشور 
به دبيرخانه اين همايش ارسال شده بود، افزود: 34 مقاله در قالب سخنراني و 40 

مقاله به صورت پوستر در دو روز برگزاري اين همايش ارائه شد.
تمبر يادبود آيت ا... ميرزا هاشم آملي

دبير همايش كنگره ملي ميرزا هاشم آملي در ديدار با نماينده ولي فقيه در استان 
مازندران از انتشار تمبر يادبود آيت ا... ميرزاهاشم آملي خبر داد.

ستاد  اعضاي  و  دبير  ديدار  در  مازندران  در  ولي فقيه  نماينده  طبرسي،  آيت ا... 
برگزاري كنگره ملي آيت ا... ميرزا هاشم آملي، اين عالم وارسته را از مفاخر جهان 
تشيع خواند و گفت: مرحوم آيت ا... آملي عصاره و خلاصه چندين استاد فقيد در 
حوزه هاي علميه نجف و داخل كشور بود و او را مي توان جزء مفاخر حوزه هاي 

علميه دانست. 
دبير  و  آملي  آيت ا...  واحد  اسلامي  آزاد  دانشگاه  رئيس   - صفانيا  علي محمد 
كنگره، رونمايي از تنديس آيت ا... آملي در يكي از ميادين شهر و دانشگاه، برگزاري 
شب شعر، پخش فيلم و انتشار تمبر يادبود را از جمله برنامه هاي جنبي اين كنگره 

عنوان كرد.
دختران مهر در آمل گردهم آمدند

اولين همايش ادبي دختران مهر با حضور جمع كثيري از بانوان هنرمند و شاعر 
مازندراني در سالن امام خميني اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي آمل برگزار شد.

حسين جوادي – رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي آمل طي سخناني با اشاره 
به اهميت و جايگاه والا و مقدس هنر، آميختن هرچيزي را با هنر موجب ماندگاري و 
افزايش طراوت و زيبايي آن عنوان كرد. وي پرداخت و تحليل زندگي ائمه اطهار را 
از بعُد روحاني از به تصوير كشيدن صورت ظاهري و جسماني آن ها مقدم دانست. 
وي با ابراز تأسف از اين كه برخي از شاعران با بكارگيري واژه هاي بيگانه در اشعار 
خود اسباب ترويج و اشاعه فرهنگ غرب را فراهم مي آورند. از قلم به دستان اين 
عرصه خواست تا با پرهيز از سطحي نگري و پرداخت عمقي به موضوعات وسعت 

نگاه، تفكر و شناخت خود را گسترش بخشند.
گرگان –فيروزه شيخ ويسي – خبرنگار مجله جوانان امروز

كودكان گلستاني جايزه مسابقه نقاشي بين المللي 
طرابلس را دريافت كردند 

در ششمين مسابقه نقاشي طرابلس 2008 با موضوع آزاد سه هزار اثر نقاشي از 
17 كشور جهان شركت داده شده بود كه ناديا احمدي 9/5 ساله نشان برنز و يك 
دستگاه ارگ مخصوص كودكان و لطيفه زبرجد 12 ساله ديپلم افتخار اين مسابقه 

را از آن خود كردند.
كوهبنان – علي اصغر كوهبناني – خبرنگار مجله جوانان امروز

افتتاح سازمان جوانان شهرستان كوهبنان
امام  با حضور  مدارس  دانش آموزي  بسيج  و  شوراها  هم انديشي  نشست  اولين 
جمعه، معاون فرماندار، بخشدار مركزي و مسئولين شهرستان در محل سالن بحران 

فرمانداري تشكيل گرديد.
تحقق  راستاي  در  نشست  اين  گفت:  فرمانداري  جوانان  مشاور  بساره-  محمد 
اهداف دولت كريمه جهت ساماندهي و ارج نهادن به مسائل جوانان تشكيل گرديده 

است.
در ادامه امام جمعه گفت: نوجواني و جواني دوران حساس زندگي هر فرد است. 
تا  باهم همراه مي شوند  تغييرات ظاهري و دروني  دوران نوجواني زماني است كه 
كمال فرا رسد. در اين دوران نه تنها رشد جسماني آهنگ سريع دارد بلكه تكامل 

احساسات، روابط اجتماعي و منطقي نيز حركتي تند و رو به جلو دارند.
نورآباد لرستان – سيدحسينعلي حسيني- خبرنگار مجله جوانان امروز

برگزاري دوازدهمين جلسه شوراي فرهنگ عمومي نورآباد لرستان
دوازدهمين جلسه شوراي فرهنگ عمومي نورآباد با حضور امام جمعه، فرماندار، 
مسئولين عضو شوراء فرهنگ عمومي و روساي شوراء روستا بخش كاكاوند برگزار 
برخي  اصلاح  امام جمعه شهرستان طي سخناني خواستار   – آقاحسيني  شد. حاج 
راههاي  بررسي  و  اعتياد  ريشه كني  همچنين  و  دلفان  منطقه  در  غلط  سنت هاي  از 

جلوگيري از اعتياد جوانان در اين شهرستان شد.

ولي پور – فرماندار شهرستان هم در بياناتي به جايگاه فرهنگ عمومي در كشور 
اشاره كرد و حوزه فعاليت شوراي فرهنگ عمومي را در همه زمينه هاي فرهنگي، 
علي الخصوص  اقشار  همه  مشاركت  خواستار  و  كرد  بيان   ... و  عمراني  اجتماعي، 

ريش سفيدان محل در مقابله با اعتياد و اصلاح سنت هاي غلط شدند.

استيضاح و عزل شهردار نورآباد لرستان
اعضاي شوراي اسلامي نورآباد با تشكيل جلسه اي در شوراي شهر ضمن عملكرد 

مجتبي سلطان پناهي شهردار نورآباد با اكثريت آراء رأي بر عزل شهردار دادند.
عضو شورا، دلايل استيضاح را اجرايي نكردن مصوبات شورا و  قباد قبادي – 
نارضايتي شهروندان بيان كردند و از انتخاب محمد خاص اميري به عنوان سرپرست 

شهرداري از طرف شورا خبر داد.

كلنگ احداث خانه عالم روستاي هزارخاني به زمين زده شد.
در اين مراسم حاج آقاحسيني – امام جمعه در سخناني خواستار مشاركت فعال 

اهالي محل در احداث اين خانه عالم شدند.
همچنين حاج آقاغلامي مسئول تبليغات اسلامي شهرستان ضمن تشكر از واقف 

زمين مذكور اعلام كردند سال آينده اين خانه عالم به بهره برداري خواهد رسيد.

لنگرود – مينا محمودي رحيم آبادي – خبرنگار افتخاري مجله جوانان امروز
كمبود فضاي آموزشي مشكل اساسي لنگرود

از  اداري  و  آموزشي  فضاي  كمبود  گفت:  لنگرود  پرورش  و  آموزش  مدير 
مشكلات اساسي شهرستان لنگرود در بخش آموزش است.

سيدحسين سعيدي گفت: اين شهرستان 25 هزار دانش آموز دارد كه به دليل نبود 
فضاي مناسب آموزشي ما نمي توانيم نيازهاي آموزشي آنان را فراهم كنيم.

در هر 52 ثانيه يك نفر به زندان وارد مي شود
مراسم افتتاحيه مجتمع اصلاح و تربيت زندان هاي لاهيجان برگزار شد.

كه  اين  به  اشاره  با  زندان ها  سازمان  تربيتي  و  فرهنگي  مديركل   – عابد  مقاره 
اتفاقات بزرگ ممكن است در جاهاي كوچك به وقوع بپيوندند، مجتمع اصلاح و 
نشاط  از جاهايي دانست كه در عين كوچكي،  تربيت زندان هاي لاهيجان را يكي 
خود  توانمندي  واسطه  به  پويايي  اين  و  است  جاري  آن  در  زندگي  و  پويايي  و 

مددجويان و تلاش و كوشش مسئولين زندان به دست آمده است.

تبريز – كاظم نيك رفتار – خبرنگار مجله جوانان امروز
طرح ساخت تله كابين تبريز

شوراي شهر تبريز، كليات طرح ساخت تله كابين در ارتفاعات عون بن علي اين 
كلان شهر را تصويب كرد.

و  اجرايي  آينده  سال  يك  در  تله كابين  احداث  طرح  گفت:  نوين  عليرضا 
بهره برداري خواهد شد.

پلدختر – روابط عمومي ارشاد اسلامي
فرهنگ قرآني و كاهش آسيب هاي اجتماعي 

در  آبانماه  فرهنگ 14  مناسبت روز  به  پلدختر،  فرهنگ عمومي  جلسه شوراي 
دارالقرآن الزهرا تشكيل شد.

دبير شوراي فرهنگ  ارشاد اسلامي و  اداره فرهنگ و  رئيس   – ديناروند  بهمن 
عمومي پلدختر گفت: شوراي فرهنگ عمومي شهرستان از سال 83 تاكنون بيش از 

يكصد مصوبه در راستاي اصلاح معضلات فرهنگي و نيز توسعه داشته است.
وي افزود: بررسي معضلات فرهنگي و ارائه راهكارهاي رفع اين معضلات تلاش 
براي حذف سنت هاي غلط، تشويق مردم بر حفظ و تقويت ارزش هاي ديني و ... از 

جمله وظايف شوراهاي فرهنگ عمومي شهرستان ها به شمار مي روند.

آثار شما هم به دست ما رسيد، با پوزش از اينكه نتوانستيم چاپشان كنيم.
مينا محمودي رحيم آبادي – رودسر (15 هزار نامه مردمي)

سيد حسينعلى حسينى - نورآباد لرستان (وزير رفاه و تأمين اجتماعي)
فيروزه شيخ ويسي – گرگان (دو هزار نمايشنامه)

زهرا مسيبي – آمل (مسئولان كشور)
ديناروند – پلدختر (جشنواره سراسري، حمايت از نويسندگان)
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*شكوفه از گلستان: «من نماز مي خونم. از اول امسال از خودم قول گرفتم 
بخونم و تاثيرش رو هم حس كردم. كم و بيش مي خوندم اما از دو سه ماه پيش 
مرتب مي خونم. وقتي دعا كردم و ديدم مستجاب شد، به كارم ايمان آوردم و 
فهميدم نماز، غذاي روحه و روح تشنة من با نماز و دعا خيلي وقته كه آروم 

گرفته.»

توي  را  خود  و  است  سرد  شوي.  بلند  جايت  از  نداري  حال  صبح 
پتو پيچيدن، حسابي مي چسبد. دو سه بار كه صدايت مي كنند و تكان 

نمي خوري، بي خيالت مي شوند.
ظهر، آن قدر درگيري كه اصلاً يادت نمي ماند. يا توي دبيرستان و 

دانشگاهي يا در محل كار. اعصاب نداري. خسته اي.
شب سرت جور ديگري گرم است. يا مي خواهي به ميهماني بروي 
و لاك زده اي، يا با برو بچز قرار فوتبال گذاشته اي و قبل از مغرب از 

خانه مي زني بيرون...
اما...

همان موقع صبح، در همان سرما، اگر دوستت زنگ بزند، حاضري 
بروي توي حياط با او صحبت كني تا كسي بيدار نشود و راحت بتواني 

درددل كني!
ظهر، بين آن همه درگيري، اگر استادت از تو بخواهد كاري برايش 
انجام بدهي يا از جاي مهمي زنگ بزنند و بخواهند خودت را في الفور 

برساني، جاي خالي براي اين كار باز خواهي كرد.
شب، اگر بفهمي ميهمان عزيزي قرار است به خانه تان بيايد، خيلي 

راحت قيد ميهماني و فوتبال را مي زني...
فكر كن!

اگر دوست عزيزت بيمار بشود  و يا مشكلي برايش پيش بيايد، 
بيش از همه روي چه كسي مي تواند حساب كند؟

استاد تو چقدر برايت اهميت دارد؟ او چقدر بر گردنت حق دارد؟ 
چه كسي خيلي بيشتر از او به تو لطف داشته و هوايت را دارد؟

چه كسي است كه اگر نخواهد، نه ميهمان عزيز شما به منزلتان 
خواهد رسيد و نه شما به ميهماني و فوتبالتان مي رسيد؟

كيست كه بيشتر از همه به فكر ماست و ما كمتر از همه به فكر 
او؟

كيست كه محبت او به ما زبانزد عام و خاص است و بي توجهي ما 
به او هم همين طور؟

آيا جواب تمام اين سؤال ها، جز «خدا»ست؟
او  از  اما  است  كرده  ارزاني  ما  به  را  حيات  نعمت  كه  خدايي 

مي گريزيم، در سرما به دور خود پتو مي پيچيم و در گرما بي حال 
مي شويم تا مقابلش نايستيم!

اما  اوست  دست  به  فردايمان  و  امروز  اختيار  كه  خدايي 
حوصله نداريم دقايقي از روزمان را به راز و نياز با او اختصاص 

بدهيم!
از نماز خواندن غافليم در حالي كه سود آن فقط به خودمان 
و  مي گذريم  خود  شيرين  خواب  از  زود،  صبح  وقتي  مي رسد. 
هم  زندگي  در  وقت  آن  مي كنيم.  اراده  تمرين  برمي خيزيم، 
خواب  خاطر  به  را  آنها  و  باشيم  فرصت ها  متوجه  مي توانيم 

خرگوشي مان از دست ندهيم.
ركعت  هفده  عظيم  فوايد  كشف  پي  در  هنوز  دانشمندان 
در  مسلمانان  غش  و  بي غل  و  صميمانه  برخاست  و  نشست 
پيدا  دست  تازه اي  نتايج  به  روز  هر  و  هستند  خداوند  پيشگاه 
و  انگيزه  و  روحيه  روي  هستي  منبع  با  ارتباط  تاثير  از  مي كنند، 
اميدواري انسان ها تا آثار مثبت حركات ركوع و سجود بر روي 
جسم كه نوعي ورزش به شمار مي رود تا فايده وضو گرفتن با 

آب خنك به حال پوست و ... 
كه  نيست  پوشيده  بركسي  نيز  جماعت  نماز  اجتماعي  ابعاد 

اتحاد و همدلي مي آورد و اقتدار و ابهت. 
به راستي ما مسلمانان را چه مي شود كه از اين موهبت عظيم 
انجامش كوتاهي مي كنيم؟ چقدر حواسمان هست  غافليم و در 
كه ستون دينمان سست نشود، بلكه روزي طبق وعده، ما را از 
از خواندن  بعد  را كه  آرامشي  آيا  برهاند؟  نيز  گناهانمان  ديگر 
نماز حس مي كنيم، آن قدر دست كم گرفته ايم كه لابه لاي زرق 

و برق دنيا گم شود؟
اطاعت  از  و  مي كشد  شعله  دل  اعماق  از  كه  آرامشي 
پروردگاري كه دوستش داريم به ما دست مي دهد... آرامشي 
نياز  آن  به  كمال  سوي  به  مثبت  حركت  و  بودن  قوي  براي  كه 
كه  آرامشي  است...  زندگي  بزرگ  رمز  كه  آرامشي  داريم... 

گمشدة انسان مدرن است.

*جوجه جا مانده از پاييز: «دوست عزيز، اگر شما نمازهايتان را «يكي بود 
يكي نبود» مي خوانديد، من چه بگويم كه نمازهايم را «غير از خدا هيچ كس نبود» 
آشنا  با خدا  واقعاً  با شخصي  وقتي  از  ولي  نمي خواندم.  اصلاً  يعني  مي خواندم، 

شدم، همة نمازهايم را سر وقت مي خوانم.»
*ايمان خوشكاران از درگز: «اگه بخوام راستش رو بگم اولش نمي خوندم، 

من و نماز
در جواب 

«سبزك» از 
فارسان

يادداشت هاي
 يك آدم مجهول
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يعني به قول سبزك «يكي بود يكي نبود» مي خوندم اما از ماه رمضان پارسال، ديگه 
به طور كامل مي خونم.»

ديگه  ولي  مي خوندم  «نماز  اردبيل:  از   Destroyer.destination*
مي داد.  بهم  چي  همه  چرا  و  بي چون  خدا  مي خوندم  كه  نماز  راستش  نمي خونم. 
ترسيدم يه  وقت نتونم از پس اين همه نعمت بربيام. مي دونم تو اشتباهم ولي واقعاً 

كم آوردم.»
ـ كم نياوردي، كم داري، چون اگه تا آخر عمرت هم نماز بخوني و عبادت كني، 

حق همون نعمت هايي رو كه خدا در اون دوره بهت داده هم به جا نياوردي!
*نيلوفر تا ابد سرخ از قوچان: «من نماز رو يكي در ميون مي خونم و راستش 
هميشه دوست دارم زودتر تمومش كنم، چون بعدش مي تونم يه دل سير با خدا حرف 
بزنم با زبون خودم. يعني يه جورايي نماز، شماره تلفن خداست. بعد از نماز، خدا 
گوشي رو برمي داره و حالا اجازه داري هر چي دوست داري بگي. حالا من از سبزك 

مي پرسم چي شد كه دريچة نگاهت به زندگي عوض شد؟»
نماز  نمي پرسم  كسي  از  هرگز  ولي  پايبندم  مذهب  «به  تهران:  از  *سونيا 

مي خواند يا نه.!»
*شباويز: «من هميشه نمازم رو مي خونم البته از سال دوم راهنمايي و اول به 
اجبار مامانم شروع كردم ولي حالا اگه يه وقت نخونم انگار آرامش ندارم. با خدا هم 
خيلي راحتم. يه وقتايي بچگي مي كنم و ارتباطم با خدا فقط مي شه همون نمازهاي 
يوميه اما خيلي وقتا صميمي تريم با هم. اون وقته كه فكر مي كنم خدا بهم فكر مي كنه 

و دوستم داره.» 
بگيرم،  فاكتور  را  ابتدايي  دوران  اگر  «راستش  تهران:  از   ZigZag *شيرين 
و  را دست  نمازم  و  را مي خوردم  فريب شيطان  اوقات  گاهي  راهنمايي  در دوران 
پا شكسته مي خواندم اما از اواخر سال سوم راهنمايي و دوران دبيرستان، نگاهم به 
دنياي اطرافم و خداوند و نماز تغيير كرد. شايد الان هم گاهي نماز صبح من قضا 
شود ولي خدا را در زندگي خود به گونه اي ديگر حس مي كنم. شايد هنوز خيلي از 
كارها و رفتارهايم درست و اصولي و خدايي نباشد، ولي من فوايد نماز را واقعاً در 

زندگي ام حس كرده ام.»
*سعيد رنجبر (خروس بي محل): «از وقتي كه عاشق شدم نمازم رو مرتب 

مي خونم، يعني قبلاً حتماً بايد يكي بهم مي گفت، ولي الان نه.»
*سپيده برگ بيده از مراغه: «برخلاف بعضي ها كه اعتقاد دارن به نماز خوندن 
نيست كه نشون مي ده آدم خدا رو باور داره و باهاش راحته و به صاف بودن دله، 
من نمازم رو مي خونم و نماز خوندن رو هم دوست دارم. نماز من رو بيشتر و بهتر به 
خدا نزديك مي كنه. من با خدا خيلي راحتم، مثل همه. باهاش حرف مي زنم، درددل 
مي كنم، ازش كمك مي خوام... خدا به ما همه چي داده و تا ابد واسه شكرگزاري 
از اون، نمازم رو مي خونم، گرچه مي دونم حتي ذره اي از مهربوني ها و لطفش رو 

نمي تونم جبران كنم. كوچيكشم...»
*ساني مهربون از نورآباد ممسني: «وقتي 9 ساله شدم و برام جشن عبادت 
نماز  حتي  مي خوندم،  رو  نمازم  وقت  سر  هميشه  گل گلي  چادر  عشق  به  گرفتن، 
كنار  مي گذاشتم  را  نمازم  چادر  شب ها  مي كردم.  پيامبرها  و  امامان  نذر  اضافي تر 
رختخوابم تا كسي آن را از من ندزدد و عاشقانه دوستش داشتم. تا دوران راهنمايي 
كمتر پيش مي آمد كه نماز قضا داشته باشم اما كم كم با شروع دوران بلوغ و دبيرستان، 
كاهلي هاي زيادي كردم كه تا آخر عمر شرمنده خدا هستم. تا يك سال هم اصلاً 
نماز نمي خواندم اما از پيش دانشگاهي، يعني نزديك به سه سال است كه نماز قضا 
ندارم. رابطه اي دوست داشتني با خداي عزيز دارم. همه جا و هر لحظه باهاش حرف 
ما  گفتم خداجون،  عالم خودم  توي  نبود،  ناهار حواسم  سفره  روز سر  يه  مي زنم. 
مخلصتيم، اين نعمت رو زياد كن... به خودم كه اومدم، همه داشتن نگاهم مي كردن. 

با خدا دعوا مي كنم، ازش سؤال مي پرسم، عاشقونه مي بوسمش و مي پرستمش.» 
*شيخ ويسي(جوهي چاولا) از گنبدكاووس: «چند سال پيش تنبلي مي كردم، 
اگه نماز ظهر رو مي خوندم، صبح و مغرب رو نمي خوندم! ولي الان با خدا عهد كردم 
نمازم رو بخونم و اگه يه موقع صبح خواب موندم، خودش بيدارم كنه. مامانم گفته 
هيچي ازتون نمي خوام ولي هر كس نمازش رو نخونه، شيرم حلالش نباشه... حالا 
كه فكر مي كنم مي بينم چقدر خنگ بودم كه اون سال ها تنبلي مي كردم. نماز فقط 

تشكر از نعمت هاي خداست.»
*صالح قياسي از نهاوند: «سعي مي كنم هميشه نمازم رو بخونم ولي بعضي 
قوي  قدرها  اون  هنوز  ايمانم  يا  تنبل مي شم  نمي دونم  دارم؛  مواقع سستي هايي هم 
نشده. به هر حال من فكر نمي كنم هيچ كس بتونه كارهايي رو كه خدا برام انجام 
داده، انجام بده، براي همين، گاهي اوقات كه نمازم رو نمي خونم و بعد يادم مي افته، 

گريه ام مي گيره.»
*اسير تنهايي از اقليد فارس: «تا اون هفته تمام نمازهام رو مي خوندم. اين 
هفته به خاطر يه چيز الكي نمازم رو يكي بود يكي نبود مي خونم. برام دعا كنين 

دوباره درست بشم.»
*مجردياب از بنگاه ازدواج چمستان: «من اول به زور، نمازخون شدم ولي 
الان چنان عاشق نمازم كه نه به اجبار كسي، نه براي از سر واكردن يه تكليف، بلكه 

فقط واسه اين نماز مي خونم كه جلوي خدا (فقط خود خدا) خودشيريني كنم.»
*شب نقره اي از زمين: «صادقانه مي گم بله، من نماز مي خونم و اگه نيم ساعت 
از وقت شرعي بگذره و من نمازم رو نخوانده باشم، انگار اصلاً نماز نخوندم و از 
هر چيزي برام مهمتره. سال 83 يكي از دوستام گفت: تو كه همه چيزت خوبه، چرا 
تو نماز خوندن كاهلي مي كني؟ اون تلنگر، كار خودش رو كرد و زمان برد تا به 
«نماز اول وقت خوندن» رسيدم و الان حاضر نيستم حتي روز عروسيم، نماز اول 
وقتم رو نخونم. مگه مي شه با «ارحم الراحمين» راحت نبود؟ مگه مي شه با «لطيف»، 
غريبه و سخت باشيم؟ من عالمي دارم باهاش، مخصوصاً شب هاي جمعه و دعاي 

كميل، خودم و خودش...»
*محسن (پشت كنكوري سابق) از ساري: «مي خونم ولي بگير نگير داره. آدم 
تو سختي ها بهتر به ياد خدا مي افته. اگر مي بيني گاهي نماز نمي خونيم به خاطر اينه 
كه هنوز به اون درجه لازم از شعور نرسيديم... ولي اين چه سؤالي بود كه پرسيدي؟ 
آخه جواباش همه تكراري مي شن. اگر ديدي بچه ها به سؤالت جواب دادن، مطمئن 

باش به خاطر جايزه است!»
*جوجه اردك زشت از فريدونكنار: «وقتي به نماز مي ايستي، ندايي از جانب 
پروردگارت مي آيد كه اي بنده، ما در هنگام نماز خواندن تو، آن چنان به تو گوش 
فرا مي دهيم كه گويي بنده ديگري نداريم اما تو آن قدر غافلي كه گويي چند خدا 
داره  كه  اين خداست  اذان،  موقع  كني  وقتي حس  كنيد...  فكر  عمقش  به  داري... 
صدات مي كنه، دلت نمي آد پا نشي؟... من هم شايد يه وقتايي فكر كردم نمازم از 
رو عادته و لذتي ازش نمي برم اما همون هم بهم خيلي كمك كرد، واسه همين هيچ 

وقت ولش نكردم.»
مشكل  مي دوني  توك.  و  تك  «راستش  تهران:  از  سرگردان)  *فائقه(روح 
اساسيم چيه؟ نماز كه مي خونم، غرور با خدا بودن، برم مي داره. انگار رفتم تا اوج، با 
خدا بودن رو از ته قلب حس مي كنم. آخر نمازم به شيطان مي گم «اين منم، عاشق و 
دلباخته خدا! تو هيچ وقت نمي توني نماز خوندنم رو ازم بگيري.» و لبخندي از روي 
رضايت مي زنم. ولي زهي خيال باطل، همون روز شيطان مي آد و با دست نوازش 
به سرم، همة هوش و حواسم رو پرت خودش مي كنه و اين بار،  اونه كه با لبخند 
ايمانت سسته...  هم  هنوز  «ديدي،  مي گه:  طعنه  با  و  مي كنه  بهم  نگاهي  رضايتمند، 
غرور كاذب و منم گفتن از ترفندهاي منه كه تو به راحتي امتحانش كردي، اون هم 
در پيشگاه خدا.» بچه ها، گوشتون رو يواش بيارين جلو تا شيطون نشنوه و كار دستم 

نده: خيلي با خدا حرف مي زنم و باهاش راحتم، اول خدا و بعد...»
*دانيل استيل از چالوس: «مي خونم، چون اگر اين يك كار را هم نكنم فكر 
مي كنم به كل از بندگي خدا مرخصم، چوب خط گناهامون كه پره... حالا اگه اين 

طوري يه كم از خجالت خدا درنياييم چه كار كنيم؟»
*لولويي به نام پوريا از تهران: «خدا رو شكر من هميشه نمازهام رو سر وقت 
به جا مي آرم ولي نمي فهمم كي خوندم از بس تند مي گم. ولي قربون خدا كه ازم 

قبول مي كنه و گوش شيطون كر، هرچي خواستم بهم داده.» 
*از ياد رفته(ح. زينتي) از گنبدكاووس: «اوايل كامل نمي خوندم ولي الان 
اگه يه روز نخونم، اون روز بدشانسم. نماز مي خونم تا بهونه براي دعا داشته باشم، 
آخه كسي كه نماز نمي خونه با چه رويي دعا مي كنه؟ با نماز خوندن سبك مي شم. 
احساس آرامش بهم دست مي ده. شايد باور نكني، با نماز، مشكلاتم معجزه وار حل 

شده.» 
فكر  كنار، چون  ماهي مي شه گذاشتمش  «چند  *اسمال آبگوشتي از مشهد: 
بگم خيلي  ولي صادقانه  داره؟  فايده اي  نماز خوندن چه  گناه،  همه  اين  با  مي كنم 

دوست دارم دوباره شروع كنم و دنبال يك جرقه مي گردم.»
*ستاره سهيل از بدره: «من هم مدتي نمازم رو يكي بود يكي نبود مي خوندم. 
بابام بهم گفت اگه نماز بخوني  چند وقت پيش كه حال روحيم خيلي خراب بود 
حالت بهتر مي شه چون رابطه ات با خدا محكمتر مي شه. من هم واقعاً تصميم گرفتم 
از اين به بعد نمازم رو مرتب بخونم. اون قدر كه با خدا راحتم و مشكلاتم رو بهش 

مي گم با كس ديگه نيستم.»
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شفاعت 
يادت نره!

 
 شدت درگيرى در خاكريز دو جداره ى شلمچه 
هر  از  برد.  بالا  نمى شد  را  سر  و  بود  گرفته  بالا 
از همه بدتر تك  طرف خمپاره مى آمد و گلوله، و 
كار  دقيق،  نشانه گيرى   با  كه  عراقى بود  تيراندازى 
خود را انجام مى داد. چند روزى از شروع عمليات  
دشمن  با  رويارو  نبرد  شوق  و  ذوق  مى گذشت. 
و  همه ى هوش  مى كشيدم،  را  انتظارش  هميشه  كه 

حواسم را متوجه دشمن كرده بود.
 با شنيدن صداى تانكى كه هر لحظه نزديك تر 
تيراندازها  تك  مثلاً  كه  طورى  كردم  سعى  مى شد، 
متوجه نشوند، سرم را بالا ببرم و جلو را نگاه كنم. 

اما سر بالا بردن همان و...
 سوزش توأم با دردى در سرم احساس كردم. 
زمين و زمان دورم مى چرخيد. گيج و تلوتلو خوران 
داخل كانال شدم و در همان قدم هاى اول خوردم 
بر  خون  و  بودم  كشيده  دراز  كانال  كف  زمين. 
صورتم دلمه بسته بود. ديگر كار خود را تمام شده 
مى پنداشتم و چشمانم جايى را نمى ديد. شروع كردم 

به ذكر خدا و ائمه ى اطهار.
آخرشان  لحظات  شهدا،  كه  بودم  شنيده  قبلاً   
حسين(ع)  امام  مخصوصاً  و  ائمه  آغوش  در  را 
از  را  سرم  كسى  شدم  متوجه  ناگهان  مى گذرانند. 
زمين بلند كرد و بر زانوى خود نهاد. باورم نمى شد. 
ببيند. مچ  را  او  داشتم چشمانم مى توانست  دوست 
دستش را محكم گرفتم و گفتم: حسين جان!... منم 

با خودت ببر...
بود،  گرفته  زانويش  بر  را  سرم  كه  آن  ناگهان   
«مهر على»...  منم  بهرامى!...  و گفت:  آمد  به حرف 

شفاعت يادت نره...
و  گيجى  همان  در  مى خورد.  را  خونم  خون   
منگى، مشتى به طرفى كه احساس مى كردم صورتش 
تو  مى ميرم،  دارم  من  گفتم:  و  كردم  پرتاب  باشد، 

مى گى شفاعت يادم نره؟!
 حميد بهرامى

مسافر جاده هاى نور
 

 به بچه ها سفارش كرده بودم به دليل كمبود مهمات، تا مى توانند دشمن را غافلگير كنند. 
هوا كه روشن شد، آتش بعثى ها هم شدت گرفت و صداى تانك هاى عراقى به وضوح شنيده 
مى شد. براى روحيه دادن به ساير برادران، با فرياد «يا زهرا» به سوى نيروهاى دشمن هجوم 

بردم. شورى در بچه ها به وجود آمد و حمله آغاز شد.
بيش تر  به گوش رسيد.  تانك ها  از  انفجار يكى   درست در همين لحظه صداى مهيب 
مزدوران عراقى به تصور اين كه نيروهاى تازه نفسى به ما پيوسته اند، مواضع خود را رها و 
فرار كردند. بچه ها با شورى وصف ناپذير و در سايه ى امدادهاى غيبى، به تعقيب بعثى ها 

پرداخته، جمع كثيرى از آنان را به هلاكت رساندند.
 كوه مورد نظر از تخته سنگ هاى بزرگى پوشيده شده بود و من در پشت يكى از همين 
تخته سنگ ها موضع گرفته بودم. ناگهان با اصابت موشك آر.پى.جى دشمن به آن، دنيا در 
مقابل ديدگانم تيره و تار شد. تخته سنگ كاملاً متلاشى  گرديد و من به واسطه ى موج انفجار 
از بالاى كوه پرت شدم. در حين سقوط، چندين بار به تخته سنگ هايى برخورد كردم و هر 
بار با شدت بيش ترى به سمت پايين پرتاب شدم. در اين فاصله سعى مى كردم شعله هاى 
آتشى كه صورتم را در كام خود مى سوزاند، با كمك دست هايم خاموش كنم. وجود آن همه 
درد، مانع از آن نشده بود كه دست هاى مجروحم گوشت هاى آويزان صورتم را احساس 

نكنند. سرانجام با شدت هرچه تمام تر بر سطح زمين كوبيده شدم.
 در آن دم به تصور اين كه زمان وصال يار نزديك است، مرتب شهادتين را تكرار مى 

كردم، تا اين كه...
 در خلسه ى شيرين اين درد الهى، هنگامى  كه پنج تن آل عبا بر گردم حلقه زدند، من 
هبوط نور را به نظاره ايستاده بودم و زمانى كه شكوفه ى لبخند بر لبان مطهرشان شكفت، از 

ژرف ترين زواياى وجودم شهادتين را بر لب جارى ساختم.
 قلم توانايى بيان احساساتم را ندارد، آن دم كه دريافتم هنوز هم در همين سراى فانى 

نفس مى كشم.
 زمانى به خود آمدم كه دو تن از برادران بسيجى، خود را به من رسانده بودند. ما در 
تيررس مستقيم دشمن بوديم و آن دو در حالى كه دست هايم را به دور شانه هايشان حلقه 
كرده بودند، سعى داشتند مرا به نقطه ى امنى منتقل كنند. هنوز چند قدم بيش تر نرفته بوديم 
كه مورد اصابت گلوله قرار گرفتم و از ناحيه ى كتف چپ مجروح شدم. درد شديدى در 

خود احساس مى كردم.
گلوله ى  ناگهان  برداشتم؛  ديگر  قدم  چند  زحمت  به  رزمنده،  برادر  دو  آن  كمك  با   
خمپاره اى در نزديكى ما منفجر شد و من از ناحيه ى كتف و ران پاى راست به شدت آسيب 
ديدم. اين بار تا مى خواستند مرا از روى  زمين بلند كنند، گلوله ى ديگرى به گلويم نشست. 
وجود آن همه جراحت و خونريزى شديد، ديگر توانى برايم باقى نگذاشته بود و بلافاصله 

از هوش رفتم.
 نمى دانم چند ساعت گذشت تا به هوش آمدم. در آن لحظات تنها صدايى كه مى شنيدم، 
اطرافم چه  در  بدانم  كه  اين  بدون  و  بودم  دچار ضعف شديدى شده  بود.  انفجار  صداى 

مى گذرد، دوباره از هوش رفتم.
 بار ديگر كه به هوش آمدم، برادرى را كنارم ديدم كه او هم مجروح بود. آن برادر با 
صداى گرم و محزونى پرسيد: اخوى! چت شده؟ من پاى راستم گلوله خورده و تيرى هم از 
كنار قلبم رد شده و نمى توانم حركت كنم. سعى كردم خودم را كشان كشان به او نزديك 

كنم. نمى دانم چه زمانى براى بار سوم بى هوش شدم.
 وقتى به هوش آمدم، نزديك غروب بود. آن برادر وقتى متوجه به هوش آمدن من شد، با 
حالتى غمگين گفت: برادر! ما غريبانه شهيد مى شويم، چون ديگر اميدى به نجات ما نيست. 
كم كم شب هم فرا مى رسيد. در همان حال به حضرت مهدى(عج) توسل پيدا كردم و در 

حالى كه مى گريستم، از اعماق وجود گفتم: «يا مهدى ادركنى».
 هنوز دو بار اين ذكر مقدس را تكرار نكرده بودم كه دست هاى پرتوانى مرا از روى 

زمين بلند كرد...
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دانستني × خانه

هنر×خانه

مواد لازم: مواد لازم: 
گل كلم: يك كيلو و نيم 

كلم برگ سفيد: نيم كيلو 
سبزي معطر پاك شده: نيم كيلو 

كرفس خرد شده: نيم كيلو 
هويج خرد شده: نيم كيلو 

سير: به اندازه دلخواه 
فلفل قلمي سبز تند: 200گرم 

بادنجان: يك كيلو 
پياز ريز: 300 گرم 

موسير: 100گرم 
سيب ترشي: نيم كيلو 

نمك، فلفل سياه، زردچوبه: روي هم يك ليوان پر
ادويه ترشي: به دلخواه 

سركه قرمز: به مقدار لازم 
خيار: 200گرم 

طرز تهيه: طرز تهيه: 
سبزي را پاك كنيد و خوب بشوييد و بگذاريد تا كاملاً  خشك شود، بعد ريز 

خرد كنيدو كنار بگذاريد. 
كلم برگ، گل كلم، كرفس، هويج، سيب ترشي و خيار را نيز ابتدا خوب بشوييد 
و خشك كنيد  بعد به اندازه مورد نظر خرد كنيد و كنار بگذاريد. (سعي كنيد تا جاي 
ممكن اندازه ها يكدست باشند) بادنجان را با پوست به اندازه دلخواه خرد كنيد و بعد 

در مقداري سركه به مدت 10 دقيقه با حرارت خيلي كم بجوشانيد. 
سركه بادنجانها را دور نريزيد. سير را هم بعد از حبه كردن در همان سركه به 

مدت 35 دقيقه كمي بجوشانيد تا وقتي ترشي كاملاً آماده مصرف شد، سيرها سفت 
و خام نمانده باشند.» 

موسير را از شب قبل خيس كنيد و چند بار آب آن را عوض كنيد. يك سفره 
تميز پهن كنيد و مواد را كم كم روي آن بريزيد و خوب با هم مخلوط كنيد. در اين 
مرحله از مخلوط نمك، فلفل سياه و كمي زردچوبه مرحله به مرحله به مواد اضافه 

كنيد و كاملاً مواد را مخلوط كنيد. 
بپاشيد و  از ادويه ترشي استفاده مي كنيد در آخر كار ادويه را روي مواد  اگر 

هم بزنيد. 
در ظرف مورد نظر، مخلوط مواد را بريزيد و بعد سركه قرمز را روي مواد بريزيد 

تا تمام سطح ظرف را پركنيد. دقت كنيد كه روي مواد كاملاً پوشانده شود. 

پر
ترشي مخلوط ترشي مخلوط 

زينب خيرخواه

نگهداري زرده در يخچال 
يخچال  در  را  آن  ناگزيريم  باشيم،  داشته  اضافي  زرده هاي  وقتي 
نگهداري كنيم، اما بعد از چند روز زرده خشك و سفت مي شود، اگر از 
ابتدا در زمان قرار دادن زرده در يخچال، مقداري آب روي آنها بريزيد 

تازگي خود را براي مدت بيشتري حفظ مي كنند. 

ترشي  مايع روي ظرف  يا روغن  زيتون  است كمي روغن  كافي 
براي  نمي گذارد.  ما  ترشي  روي  بدي  اثر  هيچ  روغن  اين  بريزيم. 
دستيابي به نتيجه ي بهتر، كمي ادويه ترشي تفت بدهيد و بعد روغن را 

با آن به هم بزنيد و روي ترشي بريزيد. 

چطور از كپك زدن ترشي 
جلوگيري كنيم؟ 
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لدج و

1
6

78910
12
15

17
22
24
26
29

36
38

4041
4344
45

42

37
39

32333435 31 30
2728

25
23

18192021
16
1314

11

2345 افقي:
7- آبرو باخته 6- معلوم و آشكار  1- دست اندركاران 

12- دستور قطعي و محكم 9- مركب دان 
و  سرگشته   -15 13- نوعي پارچه نخي به رنگ خاكستري 

حيران
17- نوعي شيريني 16- بي نوا 

19- آبشاري به طول 739 متر در آمريكا 22- سنگ خُرد
23- قرض و بدهي    24- لجام گسيخته   25- طرف و جانب  26- تميز   

28- مجراي طعام   29- چشم به راه بودن
33- موسيقيد ان عصر خسروپرويز   36- سرمشق و نمونه

37- فعل دستوري    38- ستون دين
39- آسياب خانگي     40- بدگماني

42- حرفي كه از بچه ها بايد شنيد   43- مكار قصه ها
45- شهري در جنوب باختري استان كرمانشاه

عمودي:
1- بندگي    2- كتاب مقدس هندوان  3- حرف ندا

4- گهواره   5- گونه اي بستني   7- نردبان زين
8- چهره و رُخسار   10- زبان مردم شبه قاره  11- رابطه

12- آواي موزون و متناسب  14- ميوه فاسد و خراب
17- قاره سبز   18- ترازنامه  20- مساعدت
21- مُمارست   27- گياه بافتني   28- باوقار

30- تاريكي   31-  باخبر   32- همه روزه
33- از وسايل حمل و نقل زميني   34- ورم

35- جوانمردي   41- پارچه مشبك
42- درون صندوق انتخابات   44- كافي

جدول توخالي

شماره :   شماره :   740740

افقي: 
2- تعداد ساعت در 5 روز
5- سه عمودي به اضافه 9
7- پنج افقي به اضافه 38

8- سه عمودي به اضافه 62
9- ده افقي منهاي 8

10- هشت افقي منهاي 26
12- هشت افقي منهاي 4

13- نه افقي ضرب در 6 به اضافه 14
17- نه افقي ضرب در 8

18- سيزده عمودي به اضافه 245
عمودي:

1- دو سال پيش
3- دو برابر عدد 5 به اضافه 12

4321
5

8
10 11 12

1413
15

17 18
16

6 7
9

4- حاصل (400 + 500 × 3)
6- حاصل (4 + 12 × 12)

7- شش عمودي به اضافه 510
11- سه عمودي تقسيم بر 2

13- نه افقي ضرب در 7
14- حاصل (5 + 12 × 40)

15- ده افقي به اضافه 6
16- يازده عمودي به اضافه 14

جواب:
پاسخ جدول 722

برندگان جدول 722
1- محسن احمدي – اصفهان

2- سارا خوشبين – دزفول
ارسال  شما  آدرس  به  يادبود  رسم  به  هدايايي 

مي گردد.

برندگان جدول 723
1- محمدعلي هاشم پور – مرند

2- زهرا قلي زاده – رشت
رمز جدول – افسار كسي را در دست داشتن

هدايايي به رسم يادبود به آدرس شما ارسال مي گردد.

جدول اعداد برهان

پاسخ جدول 722پاسخ جدول 723

برندگان جدول 722
1- محسن احمدي – اصفهان

2- سارا خوشبين – دزفول
آدرس  به  يادبود  رسم  به  هدايايي 

شما ارسال مي گردد.
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آيا مي توانيد از نردبان بالا رفته و اعداد گمشده را بيابيد؟

آيا مي دانستيد...؟
ـ اسم تمام قاره ها به غير از اقيانوسيه با همان حرفي كه آغاز شده است پايان 

مي يابد.
ـ مقاوم ترين ماهيچه در بدن زبان است.

از  استفاده  با  «typewriter» طولاني ترين كلمه اي است كه مي توان  ـ كلمه 
حروف يك رديف كيبورد ساخت.

ـ پلك زدن زنان دو برابر مردان است.
ـ شما نمي توانيد با حبس نفستان خودكشي كنيد.

ـ محال است كه بتوانيد آرنجتان را بليسيد.
ـ وقتي كه عطسه مي كنيد مردم به شما «عافيت باشه» مي گويند، زيرا وقتي كه 

عطسه مي كنيد قلب شما به اندازه يك ميليونيم ثانيه مي ايستد.
ـ خوك ها به لحاظ فيزيك بدني نمي توانند آسمان را ببينند.

ـ وقتي كه به شدت عطسه مي كنيد ممكن است يك دنده شما بشكند و اگر 
عطسه خود را حبس كنيد ممكن است يك رگ خوني در سر و يا گردن شما پاره 

شود و بميريد.
ـ چاپگرهاي ليزري، جليقه ضدگلوله، ضدآتش و برف پاك كن هاي شيشه جلوي 

ماشين توسط زنان اختراع شدند.
ـ عسل تنها غذايي است كه فاسد نمي شود.

ـ كروكوديل نمي تواند زبانش را به بيرون دراز كند.
ـ حلزون مي تواند سه سال بخوابد.

سالاد  هر  از  زيتون  دانه  يك  حذف  با  لاينز»  اير  «امريكن  هوايي  خطوط  ـ 
سرو شده در سال 1987 توانست در پروازهاي درجه يك خود چهل هزار دلار 

صرفه جويي كند.
ـ مورچه هميشه به سمت راست بدن خود سقوط مي كند.

ـ صندلي الكتريكي توسط يك دندانپزشك اختراع شد.
ارسالي از ايمان خوشكاران ـ درگز

بناي يادبودچيستان

ديافانتوس
نردبان اعداد

* مرا مي سازند، با كمك من با همديگر شوخي مي كنند. از من به همديگر 
مي گويند. من چه هستم؟

*دستهايم را برايت تكان مي دهم، اگرچه هرگز خداحافظ نمي گويم. وقتي 
كنارت مي نشينم تو سرد سرد هستي، من چيستم؟

*آن چيست كه صبح هنگام روي چهارپا ، نيمه هاي روز روي دوپا و در 
غروب روي سه پا راه مي رود.

*اگرچه بال ندارم اما پرواز مي كنم، اگرچه چشم ندارم اما گريه مي كنم، 
تاريكي را با خود مي آورم، من چيستم؟

فرعون از معمار خواسته 
است تا در مكاني جديد، 

بناي يادبودي دو برابر بناي 
يادبود موجود در شكل 

بسازد.
معمار قبل از شروع كار 

بايد تعداد سنگ هاي 
مكعبي اين بنا را بداند 
تا با دو برابر كردن آن 

بتواند بناي يادبود سفارشي 
فرعون را بسازد. در 

شمارش اين مكعب ها به 
معمار كمك كنيد.

ديافانتوس يك رياضيدان يوناني بوده است. چيز زيادي از او 
نمي دانيم جز اينكه 250 سال قبل از ميلاد مسيح زندگي مي كرده 
كرده  تعريف  جبري  معماي  وسيله  به  را  خود  زندگي  او  است. 
است و حداقل چيزي كه از زندگي اش مي دانيم به صورت زير 

است:
جواني ديافانتوس حدود 1/6 عمرش بوده است. اولين ريش 
او در 1/12 زندگي اش درآمده است. 1/7 عمرش بود كه ازدواج 
كرد. 5 سال پس از آن پسرش متولد شد. پسرش دقيقاً 1/2 زندگي 
ديافانتوس عمر كرد. ديافانتوس 4 سال پس از مرگ پسرش فوت 

كرد. ديافانتوس چند سال عمر كرد؟

پاسخ ها

نردبان اعداد
4 = (5) ـ 9 = (3) × 3 

11= (5) ـ 16 = (4) × 4
50 = (5) ـ 55 = (5) × 11

295 = (5) ـ 300 = (6) × 50
295 × (7) = 2065

چيستان
*جوك
*پنكه

*انسان. در ماههاي آغازين زندگي چهار دست و پا 
راه مي رود سپس روي دو پا راه مي رود و در كهنسالي با 

كمك يك عصا راه مي رود.
*ابر

ديافانتوس
اگر عمر او را X فرض كنيم مي توانيم عبارت جبري 

زير را بنويسيم.
1/6 x +1/12 x + 1/7 x + 5 + 1/2 x + 4 = X

با حل معادله يك مجهولي فوق به جواب زير مي رسيم:
X = 84

ديافانتوس 84 سال زندگي كرده است.

بناي يادبود
در اين بناي يادبود 36 سنگ مكعبي 

وجود دارد.
مسابقه شماره 16

عدد بعدي پس از اعداد زير چه عددي مي تواند باشد؟
479126، 62974، 4796 ، 697

به دو نفر از كساني كه پاسخ صحيح را ارسال كنند جايزه اي تعلق مي گيرد.
مهلت ارسال: 3 هفته پس از انتشار مجله.

پاتوق 
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طيبه هاشم زاده

اين  بايد در  اگر شما جزو كساني هستيد كه دچار سينوزيت مزمن مي باشند، 
فصل بيشتر مراقب باشيد تا بيماريتان عود نكند، چون اين بيماري با سرماخوردگي 

و آلرژي فصلي دوباره فعال مي شود، در اين مبحث به طرح 
از عوارض و چگونگي  آنها مي توانيد  با رعايت  مواردي كه 

بروز سينوزيت آگاه شويد مي پردازيم.
 راهكار مناسب جهت جلوگيري از عود 

سينوزيت در آب و هواي خشك و سرد
بخورگرم و مرطوب بسيار مفيد است، بخور موجب مي شود 
ترشحات نرم شده و از سينوس راحت تر خارج شوند و علايم 
سينوزيت برطرف شود. فصول خشك و سرد و آلودگي هوا، 
باعث مي شود مژك هاي سينوس از كار بيفتند و نتوانند مواد 
داخل سينوس را تخليه كنند و موجب سينوزيت مي شوند و با 
بخور دادن، اين مژك ها دوباره فعال مي شوند، پس در محيط 

خشك و يا هنگام سرما خوردگي و در هواي اتاقي كه با گاز يا شوفاژ گرم مي شود، 
بهتر است كه 5 تا 10 دقيقه پيش از خواب بخور بدهيد و از تبديل سرماخوردگي ها 

به سينوزيت جلوگيري كنيد.
درد  پيشاني، بيني و زيرچشم ها هنگام سينوزيت

سينوزيت، التهاب و ورم سينوس است. به هر علتي سينوس هايي كه در حفره هاي 
استخوان جمجمه و صورت قرار دارند، مخاطشان دچار ورم مي شود و سينوزيت رخ 
مي دهد. علت اين التهاب ممكن است سرماخوردگي و يا حساسيت فصلي باشد يا 
هواي آلوده و حتي مواد شستشودهنده شيميايي مانند وايتكس. سينوس ها حفره هايي 
خالي اند پر از هوا و از طريق مجرايي با بيني در ارتباط هستند. در هر طرف صورت 
چهار سينوس وجود دارد، سينوس هاي فكي در زير چشم، سينوس هاي پيشاني و 
سينوس هاي پرويزني بين چشم ها و بيني قرار دارد و سينوس شب پره اي هم پشت 
چشم ها قرار دارند. سينوس ها از دوران تولد نوزاد به تدريج رشد مي كنند و بزرگ 
مي شوند. در 18 تا 20 سالگي به حداكثر رشد خود مي رسند. ترشحات سينوس ها از 
طريق مجرايي به بيني راه مي يابد كه اگر به هر دليل اين ارتباط سد شود سينوزيت 

رخ مي دهد. باقي ماندن ترشحات در سينوس موجب عفونت سينوس مي شود.
چرا در فصل سرد سال سينوزيت بيشتر رايج مي شود؟

آلرژي و سرماخوردگي مي توانند موجب سينوزيت شوند. انحرافات تيغه بيني كه 
راه انتقال ترشحات سينوس به بيني را سد مي كند مي تواند موجب سينوزيت شود. 
ارتباطي موجب سينوزيت مي شود.  راه  اين  انسداد  با  بيني هم  داخل  در  پوليپ ها 
گاهي راه ارتباطي باز است ولي مژك هاي سينوس فلج شده و ترشحات را خارج  

نمي كنند مانند خشكي هوا و آلودگي هوا و سيگار.
دليل سردردهاي مكرر بخصوص هنگام پايين آوردن سر

درد از علايم مشخص سينوزيت است. هنگام درگيري سينوس نقطه اوج درد 
در آن سينوس احساس مي شود. اغلب درد پيشاني و سنگيني پيشاني در درگيري 
به  سر  يا حركت  و  سر  آوردن  پايين  هنگام  و  دارد  سينوس ها وجود  از  كدام  هر 
تا دو ساعت استراحت طولاني  ايجاد مي شود، درد پس از يك  بيشتر  سمت جلو 
مانند خواب شبانه خودش را بيشتر نشان مي دهد. وجود ترشحات زرد و سبز در 
پشت حلق از علايم ديگر سينوزيت است. احتقان و آبريزش بيني هم ممكن است 
نشانه سينوزيت باشد. گاهي درد در دندان هاي فوقاني مي تواند نشانه سينوزيت فكي 
باشد. وجود ترشحات غليظ در پشت حلق موجب بوي بد دهان و اختلال در حس 
چشايي و تشخيص بو و مزه غذاها مي شود. اغلب سنگيني و سردرد علت اصلي 

شكايت بيماران است.
سينوزيت اغلب به دنبال سرماخوردگي بروز مي كند

هفته اي  تا چهار  دو  دوره  مي دهد.  دنبال سرماخوردگي رخ  به  حاد  سينوزيت 
دارد. اگر سينوزيت مكرر تكرار شود يا دوره آن بيش از سه ماه طول بكشد، ممكن 
است فرد دچار سينوزيت مزمن شده باشد. براي تشخيص سينوزيت، وجود آلرژي 

و سرماخوردگي راهنماي تشخيص اين بيماري است.

راههاي تشخيص
عكس هاي ساده و سي تي اسكن و آندوسكوپي بيني به 
ساده  راديوگرافي هاي  اغلب  ولي  مي كند  تشخيص كمك 
بسيار كمك  آندوسكوپي  و  تي اسكن  نيست و سي  كافي 

كننده هستند.
درمان

و  است  سينوس  و  بيني  بين  دوباره  ارتباط  برقراري  سينوزيت  اصلي  درمان 
و  سردرد  علايم  آن  از  پس  و  شوند  تخليه  بيني  به  بتوانند  بايد  سينوس  ترشحات 

سنگيني بيمار برطرف مي شود.
قدم اول درمان با آنتي بيوتيك ها است. براساس سن بيمار و نوع ميكروب توليد 

كننده سينوزيت متغير است.
ـ بخور دادن و استفاده از بخار گرم و مرطوب موجب فعاليت مژك هاي مخاط 
سينوس شده و به تخليه ترشحات بيني و بهبود سينوزيت كمك مي كند. استفاده از 

بخور در فصل سرد و خشك سال و هواي آلوده موثرتر است.
ـ روش ديگر، استفاده از سرم شستشو براي شستشوي بيني است، مي توان درون 
1 (نصف) قاشق چاي خوري نمك ريخته، حل 

2 يك ليوان آب جوشيده سرد شده
نموده و به عنوان سرم شستشو استفاده كرد.

ـ دوش آب گرم، به شرط آنكه فرد پس از آن در معرض هواي سرد قرار نگيرد، 
موثر است.

ـ اصل مهم درمان، مصرف به موقع و درست داروها در زمان كافي و طبق نظر 
پزشك است.

ـ در صورتي كه عامل سينوزيت از طرف تيغه بيني باشد با جراحي و رفع اين 
انحراف سينوزيت درمان مي شود. در صورتي كه عامل آن آلرژي باشد بايد آلرژي و 

حساسيت بيمار برطرف شود.
امروزه تلاش مي شود از جراحي سينوس و دستكاري آن خودداري شود هرچند 
با آندوسكوپي بدون دستكاري سينوس و اختلال در عملكرد آن، مي توان سينوزيت 

را درمان كرد.

اين بايد در  اگر شما جزو كساني هستيد كه دچار سينوزيت مزمن مي باشند، 
فصل بيشتر مراقب باشيد تا بيماريتان عود نكند، چون اين بيماري با سرماخوردگي

و آلرژي فصلي دوباره فعال مي شود، در اين مبحث به طرح 
از عوارض و چگونگي  آنها مي توانيد  با رعايت  مواردي كه 
ح

دازي پ م يد ش آگاه زيت ن وز ب

سينوزيتي ها دوش سينوزيتي ها دوش 
آب گرم بگيرندآب گرم بگيرند

آيا مي دانيد...؟
بروز  زير دو سال خطر  با گربه ها در سنين  ارتباط  1ـ 

آلرژي را افزايش مي دهد.
بيشتر  نارس  نوزادان  در  رفتاري  مشكلات  بروز  2ـ 

است.
3ـ براي سلامت بيشتر و پيشگيري از آلزايمر بهتر است 

افكار خوشايند و مثبت را به سمت خود جذب كنيد.
احتمال  و ساير مواد آرايشي  ناخن  از لاك  استفاده  4ـ 
ابتلا به اگزماي پوستي در دستان و اطراف ناخن و همچنين 

اگزماي پلك ها را افزايش مي دهد.
سرماخوردگي  علائم  تشديد  از   جلوگيري  براي  5ـ 

مجاري مخاط بيني را مرطوب نگه داريد.

ايستگاه 
سلامتي
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 توجه: 
  خوانند گان عزيز مي توانند سؤالات خود را د رخصوص مشاوره پزشكي،حقوقي و 
راهگشاي  لازم  پاسخ هاي  با  مجرب  كارشناسان  تا  بفرستند  مجله  آد رس  تحصيلى به 
مشكلات شان باشند. ضمناً مي توانيد همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعد ازظهر با 

تلفن 29993346 يا 29993203 سؤالات خود را مطرح كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 

Lawyer – Nazari@yahoo.com  د. نظري؛ وكيل دعاوي

دچار كمردرد شديدي شدم
امروز،  جوانان  مجله  محترم  مشاوران  خدمت  نباشيد  خسته  و  سلام  عرض  با 
خانمي 32 ساله و داراي دو فرزند هستم كه از درد كمر به شدت رنج مي برم. سال 
گذشته بر اثر سهل انگاري و بلندكردن وسايل سنگين دچار درد كمر شدم كه با مراجعه 
به پزشك عمومي و تزريق چند آمپول بهبود يافتم. اما امسال نزديك به 3 ماه 
پيش دوباره بر اثر بي احتياطي در جابجايي وسايل سنگين دچار كمر درد شديدي شدم 
كه با مراجعه به پزشك عمومي درد برطرف نشد و مجبور شدم نزد متخصص مغز و 
اعصاب بروم و پزشك بعد از گرفتن و ديدن MRI تشخيص داد كه فقط ديسك 4 و 
5 دچار التهاب بوده و خشك شده اند. حال از شما مشاوران محترم عاجزانه استدعا 
دارم كه برايم توضيح دهيد كه خشك شدن مايع درون ديسك كه در عكس سياه 

ديده شده به چه دليل است.
از التهاب و  و آيا خطر يا عارضه اي در آينده مرا تهديد نمي كند؟ درد كمر من 
كشيدگي ماهيچه ها مي باشد يا از خشكي ديسك است؟ در ضمن از روزي كه پزشك 
روزانه  را  گلوكزامين  كه  است  روز   40 به  نزديك  ديده  را   (MRI) متخصص عكس 
(روزي يك عدد) مصرف مي كنم. آيا اين دارو تأثيري در بهبودي دارد و تا چه مدت 
بايد مصرف كنم و مصرف درازمدت آن عارضه اي دارد يا خير؟ ضمناً در مورد آخرين 

راه درمان سندرم روده تحريك پذير توضيح دهيد؟
مريم ـ ك ـ خوزستان

مريم خانم، اگر چه پاسخ به هر دو سؤال شما خود نياز به چندين صفحه دارد، 
اما مختصر براي سركار عالي و براي خوانندگان ديگر مجله شرح مي دهم.

شما اصولاً دچار ديسكوپاتي نيستيد و دردهاي كمري شما خوشبختانه ربطي به 
ديسك هاي بين مهره اي ات ندارد.

اينكه ديسك L5 ـ L4 جناب عالي در MRI كم آب تشخيص داده شده  از 
اصلاً نگران نباشيد، اگر چه ديسك ها براي آن كه كارآيي طبيعي خود را داشته باشند 
نبايد خشك بشوند اما اين ميزان در هيدراتاسيون تقريباً در همه ي آدمها كم و بيش 
وجود دارد، اما به خودي خود ايجاد اشكال نمي كند و لذا مي تواني آن را ناديده 
واقع كمي  آبي و در  به كم  مربوط  تو داري  اين دردهايي كه  بداني كه  بگيري و 
به اسپاسم  انعطاف پذيري و ارتجاعي ديسك ها نيست و دردهاي كمري تو مربوط 
(گرفتگي) عضلات باداوربترال (اطراف مهره اي) مي باشد و با تمهيدات ساده اي قابل 

درمان بوده و البته با رعايت نكاتي ساده تر قابل پيشگيري است.
مي گفتند،  عصبي  كوليت  آن  به  سابقاً  كه   IBS بيماري  دوم؛  سؤال  پاسخ  اما 
انسان  روحي  شرايط  با  مستقيم  رابطه ي  مي تواند  پيداست،  اسمش  از  كه  همچنان 

دنيا زندگي  به شرايط محيطي آدم هايي كه در  بنا  متفاوتي  باشد. درمان هاي  داشته 
از  به نوعي  بيماري مربوط  از  اين نشان مي دهد كه قسمتي  مي كنند وجود دارد و 

رژيم غذايي آنان مي باشد.
بنده معتقدم همه ي آدم ها خودشان غذاهايي را كه كم تر اذيتشان مي كنند مصرف 
مي كنند چون در تجربه ديده ام دو آدم واكنش يكسان به يك غذاي خاص از خود 
نشان نداده اند، لذا من اعتقاد به تغذيه آزاد دارم، با ذكر اين نكته كه بعضي غذاها 
كه هضم مشكل تري دارند اين بيماري را تشديد مي كنند مثل ميوه هاي خام (باسلولز 

بالا) و سبزيجات خام و يا حبوبات و...
اما در رأس اين ها بايد بدانم اين بيماري باعث مي شود كه مواد هضم كننده در 
روده ي بيمار به اندازه كافي وجود نداشته باشد، لذا نخوردن مايعات در ميان غذا 
كمك مي كند كه اين مواد رقيق تر نشود و از سويي مي توان با داروهاي آرام بخش 
روده ها را براي هضم بهتر آماده كرد و آنزيم هاي اضافي را هم مي توان براي تسهيل 
هضم در ميان تغذيه به او داد. به طور خلاصه بهتر است اين سه كار را به ترتيب 

انجام دهيد:
1ـ از خوردن هرگونه مايعات در ميان غذا حداقل نيم تا يك ساعت بعد از غذا 

خودداري كنيد. (بعد از آن خوردن مايعات هر ميزان هيچ مانعي ندارد.)
2ـ قرص ديجستيو 2 عدد وسط هر وعده غذايي مصرف كنيد (بعد از چند روز 

كه علائم آرام تر شد مي توانيد يك عدد مصرف كنيد.)
3ـ(2ـ1) ساعت قبل از غذا از قرصي به نام كليدينيوم ـ سي استفاده كنيد.

بند انگشتانم سبز مي شود
يك هفته اي است كه سر و بند انگشتانم سبز مي شود.

داد  آهن  قرص  رفتم،  دكتر  مي شود.  خوب  دوباره  و  است  رنگ  اين  به  مدتي 
بگويم  بايد  البته  نداشت.  تأثيري  ولي قرص ها  نكنم.  كار  مواد شوينده  با  و گفت 
آزمايش خون دادم و كم خوني نداشتم. انگشتانم نه ورم كرده، نه درد دارد، فقط 

رنگش تغيير مي كند. علت چيست؟
خانم كريمي ـ تهران 18 ساله

دختر خوبم، علائمي را كه ذكر كرده اي مي تواند نشانة يك بيماري به نام سندرم 
بوده باشد. كه بيشتر در خانمها ديده مي شود، ارثي بوده و با سيگار تشديد مي شود. 
اما اصلاً نگران نباش و اهميت چنداني ندارد، به شرط اينكه همان طور كه گفته اي 

بررسي هاي ديگر مثل خون و قلب و عروق و... مشكلي نداشته باشند.

ديه صدمات ران ـ ساق پا و لگن
حدود شش ماه قبل با ماشيني تصادف كردم كه پايم از ناحيه ران، ساق و 
لگن شكست و دكتر 7 ماه برايم طول درمان نوشت. با توجه به اينكه نان آور 
خانواده هستم و در اين مدت قادر به كار نيستم. مي خواهم بدانم ديه ام چقدر 

مي شود. اگر رضايت ندهم با آن راننده چه مي كنند؟
سعادت ـ آمل

ديه هر قسمت از بدن كه مورد صدمه قرار گيرد و يا از بين برود، با توجه به نوع 
صدمه و ميزان خسارتي كه به هر يك از اندام ها وارد آمده، تعيين مي گردد و براي 
تعيين رقم كامل ديه هر قسمت از اندام ها، مي بايد نظريه قطعي پزشكي قانوني صادر 
پزشكي  پاي شما، حتماً  از  قسمت هايي  با وضعيت شكستگي  ارتباط  در  و  گردد 
قانوني نظريه خود را صادر و به دادگاه رسيدگي كننده به پرونده ارائه خواهد نمود 
كه با ملاحظه آن نظريه مي توان رقم دقيق ديه هر قسمت را تعيين نمود و دادگاه 
هم همين كار را انجام خواهد داد. اما پس از تعيين رقم دقيق ديه ها و صدور حكم 
دادگاه و قطعي شدن آن پرونده به دايره اجراي احكام مي رود. در اين صورت، اگر 
اتومبيل مقصر در حادثه، از بيمه شخص ثالث بهره مند باشد، مجموع ديه هاي شما 
توسط شركت بيمه پرداخت مي گردد و در غير اين صورت، دايره اجراي احكام به 
راننده مقصر اخطار مي كند ظرف مهلتي كه در قانون مقرر است، ديه ها را پرداخت 

مشاور 
حقوقي

مشاور 
دكتر سهيلا دلبخش ـ دكتر موسي شباكپزشكي 

و تسويه كند و يا رضايت شما را به دست آورد و اگر راننده مقصر در مهلت تعيين 
شده اقدام نكند، جلب و زنداني مي شود.

آيا مهريه ام را به اجرا بگذارم؟
سال 80 ازدواج كردم و حاصل اين ازدواج دو فرزند مي باشد. همسرم مدت 
بيرون  از خانه  مرا  بهانه هاي واهي  به  و  ناسازگاري گذاشته  بناي  مديدي است كه 
اجرا  به  را  «مهريه ات  اگر  كردند  عنوان  چندنفري  هستم.  آينده ام  نگران  مي كند. 
ميليون  در سال 80 يك  مهريه ام  اينكه  به  توجه  با  كرد.»  نخواهد  قلدري  بگذاري، 
تومان بوده، اگر بخواهم اكنون آن را دريافت كنم همان مبلغ را دادگاه تعيين مي كند 
يا به نرخ روز حساب مي شود؟ اگر به نرخ روز باشد چقدر مي شود؟ سؤال دومم 
اين است كه آيا بي دليل مي تواند مرا از خانه بيرون كند؟ چطور مي توانم از حق و 

حقوقم دفاع كنم؟
پريسا ـ دهلران

زندگي زناشويي و نحوه ادامه آن، به عوامل و موجبات متعددي بستگي دارد و 
فقط با قانون نمي توان سلامت و دوام اين زندگي را تضمين نمود. ما نمي دانيم كه 
علت و انگيزه حركات و رفتارهاي همسر شما چيست و چرا يك مرد،  به مرحله اي 
مي رسد كه همه اصول مردي و مردانگي را زير پا نهاده و همسر خود را از خانه 
مشترك بيرون مي كند؟ و نمي دانيم كه اگر هم مهريه خودتان را به اجرا بگذاريد، آيا 
ايشان از به اصطلاح قلدري خود دست خواهد كشيد، يا وضعيت زندگي مشترك 
شما بدتر خواهد شد؟ اينها مسائل و معضلاتي است كه خودتان بايد ريشه ها و علل 
و انگيزه هاي بروز آن را درك كرده و حل و فصل كنيد. اما اگر بخواهيد در هر زماني 
ـ مهريه خودتان را به اجرا بگذاريد، حتماً به نرخ روز محاسبه خواهد شد، و نرخ 
روز ـ يعني: نرخي كه سال قبل از آن از طرف بانك مركزي اعلام مي شود و مهريه 
شما كه در سال 1380 مبلغ ده ميليون ريال بوده است، براي سال 1387 معادل مبلغ 

22/560/000 ريال محاسبه خواهد شد.
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موقعيت جغرافيايي:
شهرستان بشرويه در 25 درجه و 57 دقيقه طول جغرافيايي و در 52 درجه و 33 
دقيقه عرض جغرافيايي و در ارتفاع 871 متري از سطح دريا و در 102 كيلومتري 
به  از شمال  مي باشد.  ـ طبس  رباط خوشاب  راه  مسير  در  و  فردوس  غربي  جنوب 

بردسكن از جنوب به ديهوك از غرب به طبس و از شرق به فردوس متصل است. 
آب و هوا: 

و  شده  واقع  ايران  داخلي  كوير  در  و  بياباني  نيمه  ناحيه  در  بشرويه  شهرستان 
نوسان دما در برخي سالها به 60 درجه (بين 10ـ و 50+) در تغيير است. ميانگين 
بارندگي سالانه در حدود 140 ميلي متر مي باشد. البته در سال هاي اخير با خشكسالي 

همراه بوده است. 
كشاورزي و دامداري:

از مهمترين محصولات كشاورزي بشرويه مي توان به جو، گندم، پنبه، جاليز و 
نيز به اين  البته در سال هاي اخير پسته، زعفران و خاكشير  چغندر قند اشاره كرد. 

محصولات اضافه شده است. 
وجه تسميه:

در مورد وجه تسميه بشرويه، نظرات متعددي وجود دارد. عده اي بر اين باورند 
كه: آنجا محل رويش گياهي به نام «بش» بوده و صدها سال قبل بيابانهاي آن پوشيده 
از اين بوته خودرو از تيره گياهان كم آب كويري بوده است. برخي مي گويند در آغاز 

بشرويه به فتح ب بوده و ساكنين آنجا بشاش، خونگرم و خنده رو بوده اند. 
پيشينة تاريخي:

كه  است  متواتر  عوام  بين 
ترشيز  از  عشاير  و  دامداران 
(كاشمر فعلي) براي چراي مرتع 
به اين منطقه آمده و يكجانشيني 
دادند  ترجيح  كوچ نشيني  بر  را 
بنا  ساز  و  ساخت  به  كم كم  و 
اين منطقه همت گماشتند و  در 
بشرويه  اوليه  ساكنين  رفته  رفته 
تاريخ احداث  را تشكيل دادند. 
بشرويه بنا بر شواهدي به قبل از 
سال هاي 444 هـ ق و 778 هـ 
وجود  همچنين  مي گردد.  بر  ق 
كارگاهي  و  اقتصادي  تأسيسات 
و داشتن مساجد و معابر بزرگ 
گواه  و  مويد  سند  دو  همين  در 
قدمت  كه  است  مطلب  اين 
دوم  و  اول  سال هاي  به  بشرويه 

هجري قمري بر مي گردد. 
تيمور  «منم  كتاب  در 

جهانگشا» چنين آمده است:
قصد  ق،  هـ   778 بهار  «در 
و  كنم  مسخر  را  جهان  كردم 

تسخير جهان را از خراسان شروع نمايم، قصدم از خراسان ديدن سبزوار و بشرويه 
تمام سكنه آن  اينكه مي گفتم  مناسبت  به  نداشتم مگر  بشرويه توجه  به  نسبت  بود، 
دانشمندان هستند و در آن شهركي نيست كه از علم برخوردار نباشد، ولي با اينكه 
بشرويه  به  قدم  وقتي  مي كشند.  زحمت  معاش  تأمين  براي  هستند  دانشمند  همه 
نهادم از وسعت معابر حيرت كردم، زيرا در سمرقند هم آنگونه معابر وسيع وجود 

نداشت...».
آثار تاريخي:

امامزاده علي معروف به شاهزاده علي (جنوب بشرويه كيلومتر 50)
امامزاده محمداصغر، واقع در هوگند (غرب ـ كيلومتر12)
بي بي نجمه خاتون، واقع در مجد (غرب ـ كيلومتر 20) 

زيارتگاه ده كرم (جنوب غربي)
زيارتگاه زين آباد، در روستاي اصفاك (شمال)

قلعه دختر (غرب ـ كيلومتر 12)
رباط  اصفاك (شمال)

مسجد ميان ده (مركز شهر ـ با قدمت قريب به چهار قرن)
حوض انبار ميان ده، حسينية حاج علي اشرف، مدرسه علميه طلاب.

سروده اي دربارة شهر بشرويه (ولي اله مقيمي)
از من به شما باد سلامي و كلامي 
بر مردم بشرويه زن و مرد تمامي 

بشرويه به خود ديده بزرگان عجيبي 
هم عالم و هم مجتهد و فرد اديبي 

بشرويه بوَُد مَهد علوم و ادبيات 
يارب تو از اين شهر نما دفع بليات 

بشرويه بود جايگه مردم دين دار 
اين شهر بود جايگه مردم هشيار 

بشرويه بود شهر فروزانفر و فاضل 
احَْسَن به چنين مردم با همت عاقل 

بشرويه بود جاي تولي و تبري 
اين شهر بود جايگه مردم دانا 

بشرويه بود شهر شهيدان خدايي 
آنها ننمودند ز اسلام جدايي 

بشرويه كشاورزيشان هست نمونه 
نسبت به گذشته بنگر هست چگونه 

صفهاي جماعت همه روزه به مساجد 
مردان خدا جمع همه عاقل و عابد 

بنگر به عزاداريشان ماه محرم 
از بهر حسين بن علي در غم و ماتم 

مردم همه زحمتكش و ديندار و مسلمان 
با حب ولايت همگي پيرو قرآن 
يك نكته تذكر بدهم بهر عزيزان 
حرفم بپذيريد ولي در حد امكان 

از بهر بجا ماندن آثار اديبان 
يك اسم نديديم به ميدان و خيابان 
بايد كه به اين نابغه گان فخر نماييم 
از بهر چنين مجتهدان شعر سراييم 

تا نام بلند مرتبه شان زنده بماند 
در خاطره بشرويه پاينده بماند 

درباره بشرويه مقيمي چه بگويد  
بگذار كه خود بويد و عطار نگويد.

فرستنده: خبرنگار افتخاري مجله: محمدحسين آذري ـ بشرويه 

تسخير جهان را از خراسان شروع نمايم، قصدم از خراسان ديدن سبزوار و بشرويه 
تمام سكنه آن  اينكه مي گفتم  مناسبت  به  نداشتم مگر  بشرويه توجه  به  نسبت  بود، 

م م مع م

دانشمندان هستند و در آن شهركي نيست كه از علم برخوردار نباشد، ولي با اينكه 
م م م

ويه بش به قدم وقت كشند م زحمت معاش ن تأم اي ب تند ه دانشمند همه
م

موقعيت جغرافيايي:
شهرستان بشرويه در 25 درجه و 57 دقيقه طول جغرافيايي و در 52 درجه و
دقيقه عرض جغرافيايي و در ارتفاع 871 متري از سطح دريا و در 102 كيلومت
شمال از ميباشد. طبس ـ رباطخوشاب راه مسير در و فردوس غربي جنوب

دارالعلم والامان دارالعلم والامان 
(بشرويه)(بشرويه)
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فراخوانفراخوان
صفحه روزنه همچنان درصدد چاپ عكس هاي جوانان عزيز و كودكان دلبند شماست. بنابراين

1ـ عكس هاي تولد ارسالي حداقل يك ماه قبل از ماه تولد بايد به دست ما برسد.
2ـ عكس هاي ارسالي ترجيحاً رنگي باشد.

3ـ عكس متولدين هر ماه در همان ماه ياشمارة نزديك به ماه تولد چاپ شود.
4ـ سال، ماه و روز تولد صاحب عكس را خوانا پشت عكس بنويسيد.

5 ـ صفحه روزنه كماكان منتظر دريافت عكس هاي هنري ـ يادگاري ـ تولدي شما عزيزان است.
6ـ نام، نام خانوادگي، نام شهر، و شماره تلفن جهت تماس، پشت عكس ذكر شود.

روزنهروزنه

امير حسين صادق زاده فردين فروغي (فرستنده عمه وحيده) ـ نهبندان
رشت

اميرعلي فولادي 
تهران

كسري رنجبر

ميلاد نصيري 
تبريز

زهرا باباخاني
كرمانشاه

مينا حسيني رنجبر 
رفسنجان

متين مردانى
نوكنده

ثمين مردانى
نوكنده

عرشيا مردانى
نوكنده

مريم سبز على
بيجار

زهرا شيخي ـ گچساران

سارا ايوبي 
گچساران

ليلا عزتي
 تبريز

محمدمهدي باباخاني 
كرمانشاه

مرتضي شريعتي 
يزد

علي قزاقي  
تهران

سعيد اميري 
كوهبنان

على نيكخواه

 الهام كمساري 
 كوهبنان

عرشيا مردانى
ك

ثمين مردانى مريم سبز على
جار ب

متين مردانى
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